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  : ولادت علي (ع)

رسول گرامي اسلام در سال عام الفيل در مكه معظمه ديده به جهـان گشـود, فاطمـه دختـر     

اسد در حالي كه از ولادت پيغمبر خدا و از شنيدن آن همه معجزات و كرامـات در هنگـام   

تولدش به شدت خوشـحال بـود بـا سـرعت تمـام خـود را بـه شـوهرش حضـرت ابوطالـب           

لود جديد را به وي تبريك گفت. ابوطالب چون سـخن همسـرش را شـنيد    (ع)رسانده و مو

  ضمن خوشحالي و تشكر به او گفت: ((اصبري سبتاً اتشرك بمثله الا النبوه))

  تتعجبين من هذا انك تحبلين و تلدين بوصيه و وزيره))

يـن  ترجمه :اي فاطمه!سي سال ديگر صبر كن , تو نيز نظير او را به دنيـا  مـي آوري, ومـن ا   

وعده را به تو مژده مي دهم.و در حديث ديگر آمده: آيا تو از اين واقعه بزرگ تعجب مـي  

كني؟بدان كه تونيز به وزير و وصي و جانشين وي حامله مي گردي (و فرزند عزيـزم علـي   

  را به دنيا مي آوري)

سي سال از اين واقعه شگرف تاريخي گذشت,همان طور كه حضـرت ابوطالـب خبـر داده    

رزند كعبه و وصي و وزير مصطفي (ص)رحمت عالميان پناه بي پناهان مولاي متقيـان  بود ف

حضرت اميرالمـومنين علـي ابـن ابـي طالـب عليـه السـلام در روز جمعـه , سـيزدهم رجـب           

المرجب ,بيست و سه سال قبل از هجرت نبوي آن هم در شريف ترين مكـان عـالم هسـتي    

  مكه در درون كعبه ديده به جهان گشود.

  گيتي را به نور ولايتش منور ساخت.و 
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فاطمه بنت اسد چـون از كعبـه بـا فرزنـد عزيـزش خـارج گشـت نخسـت پـدرش حضـرت           

ابوطالب از آنان استقبال نموده و ميوه دلـش را در آغـوش گرفـت, مولـود كعبـه در همـان       

لحظات آغاز زندگي اش خطاب به پدر ارجمندش گفت : السلام عليـك يـا ابتـاه و رحمـه     

بركاته و ابوطالب نيز جواب سلام علي را داده و او را مورد نـوازش قـرار داد و سـپس    االله و 

پيامبر(ص)وارد خانه ابوطالب شد و علي را در آغوش كشيد و چون چشمان علي به چهـره  

مبارك رسول خدا افتاد به حركت آمده و با تبسم و چهره اي خندان گفت:السـلام عليـك   

بركاته و آنگاه به دسـتور رسـول اكـرم (ص)شـروع بـه خوانـدن       يا رسول االله و رحمه االله و 

كتابهاي آسماني و از صحف آدم و نوح و ابراهيم آغاز نمود و آياتي را از زبـور و تـورات   

و انجيل قرائت كرد و در پايان از اول سوره مومنون تا آيه دهـم را بـا آهنـگ زيبـا تـلاوت      

  نيت نشان داد.فرمود و بدين طريق عظمت خود را به جهان انسا
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  بخشهاي زندگاني علي (ع)

با توجه به اينكه امير مومنان ده سال پيش از بعثت پيـامبر(ص) ديـده بـه جهـان گشـود و در      

حوادث تاريخ اسلام همواره در كنار پيامبر اسلام (ص)قرار داشت و پس از درگذشـت آن  

بـه پـنج بخـش زيـر     سـاله اورا   63حضرت نيز سي سال زندگي نمود؛مي توان مجموع عمر 

  تقسيم نمود:

  از ولادت تا بعثت پيامبر اسلام-1

  از بعثت تا هجرت پيامبر به مدينه-2

  از هجرت تا درگذشت پيامبر اسلام-3

  از رحلت پيامبر اسلام تا آغاز خلافت آن حضرت-4

  دوران خلافت آن بزرگوار-5

  نخستين كسي كه اسلام آورد

ودن وي در پذيرفتن اسلام و يا به عبارت صـحيح تـر   نخستين افتخار امام علي (ع) پيشگام ب

,ابراز و اظهار اسلام ديرينه خويش است زيرا علي (ع) از كوچكي يكتاپرست بود و هرگـز  

الوده به بت پرستي نبود تا اسلام او به معناي دست كشيدن از بت پرستي باشد.پيشگام بودن 

ارد, تـا آنجـا كـه در سـوره واقعـه      در پذيرفتن اسلام ارزشي است كه قرآن روي آن تكيه د

  مي فرمايد: ((و پيشگامان,پيشگام,آنان مقربانند))   11و10آيات 
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  دلائل پيشگامي علي(ع) در اسلام

شواهد پيشگامي علي (ع) در متون اسلامي فراوان است كه به عنوان نمونه تعـدادي از آنهـا   

  را بيان مي كنيم:

به پيشـقدم بـودن علـي (ع) تصـريح كـرده و در      الف : پيش از همه, خود پيامبر اسلام(ص) 

ميان جمعي از خود فرمود:نخستين كسي كه در روز رستاخيز با من در كنـار حـوض كـوثر    

  ملاقات مي كند پيشقدمترين شما در اسلام  علي ابن ابي طالب است.

ب: دانشمندان و محدثان نقل مي كنند :حضرت محمد(ص) روز دوشنبه به نبـوت مبعـوث   

  (ع) فرداي آن روز با او نماز خواند. شد و علي

ج: امام در خطبه قاصعه مي فرمايد:آنروز اسلام جز به خانه پيامبر(ص) و خديجـه راه نيافتـه   

بود و من سومين نفر آنهـا بودم.نـور وحـي و رسـالت را  مـي ديـدم  ,و بـوي نبـوت را مـي          

  شنيدم.

  جريان غدير خم:

اصحاب و ياران و فاميل هايش دستور دادنـد   در سال دهم هجرت پيامبر بزرگ  اسلامي به

كه آن سال آماده زيارت خانه خـدا  گردنـد در نتيجـه جمـع كثيـري از مسـلمانان مدينـه و        

شهرها و روستاهاي اطراف كه تعدادشان را بين نود هزار, و بـيش از يكصدوبيسـت وچهـار    

معظمـه بـراي انجـام     هزار نفر نوشته اند دور هم گرد آمده و در كنار رسول خدا عازم مكـه 

  مناسك حج گرديدند.
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چون مناسك حج به پايان رسيد و زائران خانه خدا تصميم گرفتند به خانه هايشان برگردند 

در آن هنگام كه به محل غدير خم رسيدند در سرزميني به نام جعفـه كـه راههـاي مدينـه و     

م ذي الحجـه  كشورهاي مصر و عراق از آن منشعب   مي گرديـدو روز پـنج شـنبه هيجـده    

دهم هجرت بود ,ناگاه پيك وحي جناب جبرئيل سر رسيد و اين آيه را از جانـب خداونـد   

  خواند.(ترجمه فارسي)

((اي پيامبر!آنچه را كه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده بـه مـردم برسـان و اگـر نكنـي      

د و خـدا  رسالت او را انجام نداده اي!و خداوند تـو را از خطـرات دشـمنان مصـون مـي دار     

  كافران و جمعيت لجوج را هدايت نمي كند.))

  در آيه فوق نكات بسيار حساسي است:

  اولاً به پيامبر خدا در ابلاغ آن هشدار مي دهد.

ثانياً اهميت موضوع و هدف ابلاغ بسيار مهم است كه نرساندن آن كوتاهي در رسالت خدا 

  به شمار مي آيد.

كه پيامبر خدا از ابلاغ آن وحشـت مـي كنـد و ممكـن      ثالثاً آيه موضوعي را در بر مي دارد

  است افراد لجوج و توطئه گر دست به خيانت بزنند.

  رابعاً در اين آيه افراد لجوج و عنودي كه حكم آيه را نپذيرفتند كافر خوانده شده اند!!
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 پس موضوع ولادت علي (ع) بايد در استانه رحلت پيامبر براي بار چندم آنهم در اجتماع با

شكوه حج اعلان گردد و مسلمانان جديد و اشخاصي كه هنوز ابلاغهاي قبلي رسـول خـدا   

  را نشنيده اند و بدانند, علي(ع) جانشين پيامبر است وولايت دنباله رسالت است.

چون آيه دستور ابلاغ ولايت علي(ع) به پيامبر رسيد جمعيت انبوه در مكاني بنام غدير خـم  

آفتاب سوزان عربسـتان خطبـه طـولاني را قرائـت فرمـوده و       جمع شدند و حضرت در برابر

سپس دستور الهي را در مورد ولايت و جانشيني امير المومنين علي (ع) به آنان ابـلاغ كـرد   

  و آنگاه حضرت علي را به حاضرين معرفي فرمودند و بيان داشتند:

هـر يكـي از ديگـري    من از ميان شما مي روم , و در ميان شما دو امانت گرانبها مي گـذارم  

مهمتر است و آنها قرآن و عترت اهل بيت من مي باشند, هان اي مردم!من رهبر شما هسـتم  

و علي ابن ابي طالب (ع) بعد از من رهبر شماست هر كس ولايت او را بپذيرد ولايـت مـرا   

پذيرفته و كسـي كـه ولايـت او را نپـذيرد در واقـع مـرا نپذيرفتـه اسـت و در پايـان مراسـم           

ين به خيمه مولاي متقيان دسته دسته مراجعه نموده و دست وي را فشـرده و ولايـتش   حاضر

  را تبريك   مي گفتند.

با نزول آيه دويست و چهارده سوره شعراء رسول خدا براي تبليـغ و ارشـاد خويشـاوندانش    

مامور گرديد و بدين منظور ميهماني ساده اي تشكيل داد و تمام بستگانش را دعـوت كـرد   

  از چهل نفر از افراد مزبور در آن مجلس شركت كردند و در پايان پيامبر فرمودند: و بيش
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كيست از شما كه در ايـن امـر مهم(رسـالت خـويش)مرا يـاري كنـد و او بـرادر و وصـي و         

جانشين من در برابر شما باشد؟و پيامبر سه بار سخن خود را تكرار كـرد و هـر سـه بـار جـز      

  ه دست علي (ع) را گرفته و خطاب به آنان فرمود:علي از كسي جوابي نشنيد آنگا

اين برادر و وصي و خليفه و جانشين من در ميان شماست حرف او را بشنويد و اوامـرش را  

  پيروي كنيد.

  پيام غدير :

پس از فرمان حق , رسول خدا (ص) دستور توقـف داد . آنهـا كـه رفتـه بودنـد برگشـتند و       

براي مردم اين سئوال بود كه چرا پيامبر اينجا كه آبـادي  آنانكه عقب مانده بودند رسيدند . 

نيست توقف كرد؟ مگر چه شده است؟همه به دنبال سايه مي گشتند. مردم پس از لحظـاتي  

خار و خاشاك را از زمين پاك و جـاروب كردنـد و آمـاده نمـاز شـدند هنگـام ظهـر بـود         

از شد و مردم بـه ايشـان اقتـدا    صداي ملكوتي اذان در بيابان پيچيد و پيامبر (ص) مشغول نم

كردند. پس از اتمام نماز رسول خدا بر بالاي منبري كه از جهـاز شـتران درسـت شـده بـود      

  قرار گرفت پيامبر (ص) فرمودند:

آيا گواهي نمي دهيد كه جزء ((االله)) معبـودي نيسـت و محمـد بنـده و رسـول خداسـت و       

رسـد و خداونـد مردگـان را    بهشت و دوزخ و مرگ حق است و قيامت بي شـك فـرا مـي    

  برمي انگيزاند؟

  مردم جواب دادند : آري گواهي ميدهيم .
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رسول خدا (ص) فرمود من در ميـان شـما دو چيـز گرانبهـا  يادگـار مـي گـذارم, بـا آن دو         

چگونه رفتار مي كنيد ؟ شخص ناشناسي پرسيد آن دو چيست ؟ آن حضرت فرمـود قـرآن   

ش به دست شماسـت و عتـرت و اهـل بيـتم كـه      كه يك رشته اش دست خدا و رشته ديگر

  اگر به آن دو چنگ زنيد هرگز گمراه  نمي شويد.

پيامبر در اين هنگام , حضرت علي را از ميان جمعيت صـدا كـرد و او را بـالاي منبـر بـرد و      

دست حضرتش را گرفت همان دستي كه ارزش يـك ضـربه شمشـيرش از عبـادت جـن و      

معرفي كرد. همه مردم حضرت علي را بالاي منبر و در كنـار   انس بالاتر بود و او را به مردم

پيامبر ديدند , دستش در دست مبارك رسول خـدا (ص) بـود و او را شـناختند و دريافتنـد     

كه هدف از توقف در اين بيابان موضوعي است كه مربوط به علي (ع) است همه با گـوش  

  بشنوند، پيامبر فرمود:و جان آماده بودند كه پيامبر (ص) را درباره علي (ع) 

غدير , هنگامه اي بود كه جبهه حق , مستحكم و پشت حق پرستان استوار شد بـا ولايـت و   

امامت حضرت علي عليه السلام موضع شياطين به قدري تضعيف شد كه آنان پيش شـيطان  

بزرگ رفته, خاك بر سر خود ريختند ابليس بزرگ گفـت : چـرا چنـين مـي كنيد؟گفتنـد      

  مرد پيماني از مردم گرفت كه تا روز قيامت گسسته نمي شود. :امروز اين

  اعمال روز غدير :

  اعمال اين عيد بزرگ چنين است :

  روزه ,كه كفاره شصت سال گناه است-1
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  غسل كردن-2

  خواندن زيارت حضرت امير مومنان علي عليه السلام-3

  ده است.خواندن دو ركعت نماز , كه كيفيت آن در كتاب مفاتيح الجنان آم-4

  خواندن دوركعت نماز,پيش اززوال كه دستورآن درمفاتيح الجنان مي باشد.         -5

  خواندن دعاي ندبه-6

  خواندن دعايي كه سيدبن طاووس از شيخ مفيد نقل كرده -7

  چون مومني را ملاقات كند,اين تهنيت را بگويد:-8

والائمـه المعصـومين علـيهم     ((الحمدالله الـذي جعلنـا مـن المتمسـكين بولايـه اميرالمـومنين      

السلام)) شكر خدا را كه ما را از متمسكان به ولايـت اميرالمومنـان و پيشـوايان معصـوم(ع)     

  قرار داد.

و نيــز بخوانيــد: ((الحمــدالله الــذي اكرمنــا بهــذا اليــوم و جعلنــا مــن المــوقيني بعهــده الينــا و  

جعنا من المجاهدين و المكذبين بيوم ميثاقدالذي واثقنا به من  ولايه ولاه امره و القوام و لم ي

  الدين؛))

سپاس خداي را كه ما را بدين روز , گرامـي داشـت و از وفـا كننـدگان بـه عهـدي كـه مـا         

سپرده و به پيماني كه براي ولايت واليان امرش و قائمان به عدلش از مـا گرفتـه ,قـرارداد,و    

  از منكران و تكذيب كنندگان به روز قيامت قرار نداد.
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مرتبه  بگوئيد: ((الحمدالله الذي جعل كمال دينـه و تمـام نعمـه بولايـه اميرالمـومنين       صد-9

  علي ابن ابيطالب عليه السلام))

سپاس خداي را كه كمال دينش و تماميت خود را به ولايت امير مومنان  علي ابن ابيطالـب  

  (ع) قرار داد.

  د.شكر خدا را به جهت نعمت بزرگ ولايت علي (ع) به جا آور-10

جامه هاي زيبا بپوشند,خود را آراسته كنند و عطر بزند. گفتني است كه زنان بايد فقط -11

  براي محارم خود زينت كنند و عطر بزنند.

شادي كنند و پيروان حضرت علـي (ع) را شـاد كنند,تقصـيرها و خطاهـاي ديگـران را      -12

  ببخشند, مشكلات مردم را بر طرف كنند.

ــاي آورند  -13 ــه ج ــم ب ــله رح ــاني    ص ــد,مومنان را ميهم ــيدگي كنن ــانواده رس ــور خ ــه ام ,ب

  كنند,افطاري بدهند,و به ديدن يكديگر بروند.

به روي مومنان لبخند بزنند,هديه بدهند,زياد صلوا ت بفرسـتند,بر پيـامبر و آل او زيـاد    -14

  عبادت كنند.

با مومنان مصاحفه كنند,بدين صورت كه :دست راست خود را در دسـت راسـت بـرادر    15

  مومن خود قرار دهند.



 ١١

  چگونه مولا علي (ع)را بشناسيم:

با اينكه كتابها در اوصاف علي عليه السلام نوشته شده هنوز عقـول از معرفـت آن حضـرت    

عاجز مانده زيرا  گذشته از ربانيت او اوصاف كماليه و اخـلاق حميـده و افعـال مرضـيه آن     

فا و وفا و اسـتقامت نـا متنـاهي    حضرت از علم و بيان و حلم و حكمت و صبر و صدق و ص

است و به اقرار خاصه و عامه اكمل هر يك از صفات كمـال بلكـه مصـاديق واقعـي آنهـا و      

بالاتر صفات الهيه در وجود مبارك آن حضرت ظهور كرده كه از هيچ بشري ظـاهر نشـده   

  اين همان اسرار الهي است كه خود فرموده :

ريه ترلونا عن الربوبيه و دافعوا عنا خطوط البشريه فانـا  نحن اسرار االله الودعه في هيا كل البش

  عنها مبعدون و عما يجوز عليكم فقرهون ثم قولو فينا ما استطعتم.

ما اسرار سپرده خدائيم در شكلهاي بشريت ما را از پروردگار فرود آوريـد و از بهـره هـاي    

  است.بشريت دور كنيد كه ما از آنها دور شده ايم و از آنچه بر شما رو

  فضائل آن حضرت اززبان رسول خدا :

از قاسم بن سعد كه زماني حضرت زهرا سلام االله عليها بپـدر بزرگوارشـان از ضـعف حـال     

(بــدون خانــه از كثــرت زهــد علــي عليــه الســلام) اظهــار كردنــد حضــرت رســول االله (ص) 

متكفـل   فرمودند آيا نمي داني منزلت علي عليه السلام نزد مـن چقـدر رفيـع اسـت امـر مـرا      

شد(در يوم الانذار كه غذا تهيه كرد كمر همت برايم بست) و حال آنكه دوازده ساله بود و 

در مقابل من شمشير مي زد و حال آنكه جواني شانزده ساله بوده و كشنده شجاعان بـود در  



 ١٢

وقتي كه نوزده ساله بود و هم و غم را از دل من مي زدود و حال آنكه بيست سال داشت و 

ر را بلند كرد در حاليكه بيست و دو ساله بود در صورتيكه پنجاه نفر قـادر نبودنـد   درب خيب

بلند كنند آنگاه صورت حضرت فاطمه (س)درخشان شد و آثار سرور در او ظـاهر گرديـد   

و بخانه بازگشت و جريان را براي علي عليه السلام نقل كرد: آنحضرت فرمـود مقـام فضـل    

  ه اند.خداي را بر من براي شما نشمرد

  فضيلت هايي از خود حضرت :

در خصال صدوق رحمه االله عليه از قطان و سنان و وراق نقل كرده سند را از مكحـون نقـل   

كرده اند كـه علـي ابـن ابـي طالـب عليـه السـلام فرمـود ضـابطين و حـافظين (احاديـث) از            

ن اصحاب رسول خدا (ص) اطلاع دادند كه براي مـن فضـائلي و منـاقبي اسـت كـه ديگـرا      

ندارند و هفتاد فضيلت مخصـوص بـه خـود دارم درخواسـت كردنـد كـه آنهـا را حضـرت         

  بشمارد حضرت بشمارد حضرت يكايك شمردند:

من يك چشم به هم زدني شرك نورزيدم (ايـن نشـان) اول و اوصـيا اسـتكه بـر فطـرت       -1

قصه  توحيد متولد مي شوند و حتي دوران طفوليت هم به گناه آلوده  نمي شوند چنانكه در

نوشـته اسـت. ولات و غـري و     254هاي يحيي بن زكريـا در سـرمايه سـعادت و نجـات ص    

بتهاي ديگر را نپرستيدم اينهم فضيلت ديگر است كه به تعبير آن حضرت بت پرست بودنـد  

  مي يابد. 8ص4و بت پرست لياقت خليفه الهي را ندارد و بت پرستها را در كيفر كردار ج



 ١٣

راب خوردن از گناهان كبيـره اسـت و زمـان جاهليـت رسـم      هيچگاه شراب نخوردم و ش-2

شراب خوردن خلفا را با كيفر شـراب خـواران    26ص 2آنها بوده چنانكه در كيفر كردار ج

  تشريح كرده مراجعه شود.

من دوران كودكي را در دامن و آغوش  رسول خدا (ص) گذرانيده ام. بـا آن حضـرت   -3

  (چنانچه در فضيلت مشروح گرديد).مي نوشيدم و مي خوردم و هم صحبت بودم

پيامبر اكرم (ص) درباره من فرمود تو از من به منزلت هارون هستي از موسي جـز اينكـه   -4

  بعد از من پيغمبري نيست (در فضيلت مشروح گرديد.)

  من اولين پيشگام در اسلام و ايمان هستم (در فضيلت مشروح گرديد).-5

ا صـلي االله عليـه و آلـه جـدا شـوم آري روح      من آخرين فردي هستم كـه از رسـول خـد   -6

مبارك رسولخدا از روي دست علي عليه السلام بـه حكومـت اعـلا بـالا رفـت چنانچـه در       

  فضيلت وحي خواهيد خواند.

  من تنها كسي هستم كه كه در جايگاه پيامبر ايثار گراني در ليله المبيت خوابيدم.-7

ب از علم تعليم داد كه از هر بابي هـزار بـاب   رسول خدا صلي االله عليه و آله بمن هزار با-8

  علم برايم كشوده شد.

رســول خــدا صــلي االله عليــه و الــه بــه ايــن بشــارت داد كــه در قيامــت بربلنــدترين منبــر  -9

  اوصياءقرارخواهم داشت.



 ١٤

رسول خدا بمن فرمود در قيامت هيچ چيزي بمن عطا نمي شود مگر اينكه مثل آن بتـو  – 10

  داده شده باشد.

رسول خدا (ص) به من فرمود تو برادر من هستي در حالي كه دست در دست تـو دارم  -11

  وارد بهشت مي شوم.

رسول خدا(ص) درباره من فرمود مثل تو مثل كشتي نوح است هر كس در آن درآمـد  -12

  نجات يافت و هر كس تخلف كرد هلاك شد.

دم گوسـفند پـر از   رسول خدا به من فرمود دست بر پستان گوسفندي بكشم چون كشي-13

شير شد رسول خدا(ص)از آن شير نوشـيد و بـه پيرزنـي كـه از تشـنگي شـكايت مـي كـرد         

  بخشيد سپس فرمود از خداوند خواستم بركت را در دستهاي تو قرار بدهد.

  معراج يا مهماني خدا :

ذات مقدس باريتعالي براي ارائه جلال و كمال خليفه خود و حيبـت خـود رسـول مكـرم را     

اني معراج برد تا آياد خود به ويژه آيـت عظمـي را بنمايانـد لـذا از خـاتم الانبيـاء در       به مهم

معراج به هر جه كه مي رسيد گفتگو از علي بن ابيطالب بـود حتـي ذات پـاك احـديت بـه      

زبان و صداي خليفه اش با حبيبش سخن گفت و تا برگشتش از معراج همه سفارشات بنـام  

  ن ابيطالب بود.شامخ ولي االله الاعظم علي ب



 ١٥

  اولين ملاقات و اطلاع علي از معراج:

پيغمبر اكرم فرمود چون به حجره ام هاني برگشتم هنوز شب باقي بـود و انـدكي اسـتراحت    

نمودم تا صداي بلال به اذان بلند شد اولين كسيكه به من وارد شد علي (ع) بود كه رسيد و 

 الاســراء.(معراج خــدا گــو را باشــد و ســلام نمــود و گفت:هنــاك االله المعــراج و بــارك االله

خداوند سير دادنت را مبارك فرمايد). من تعجب كـردم و تبسـم نمـودم گفـتم يـا علـي از       

حال چه دانستي گفت يا رسول االله بحق آنكسيكه ترا به رسـالت فرسـتاده كـه مـن بـر مقـام       

بات انفـس مـي   احوال ديشب تو آگاه بودم و تمام و مراحل با شما همراه بودم (اين سخن اث

كند) پيغمبر فرمود به چه دليل بـا مـن بـودي (ايـن را حضـرت فرمـود تـا مـدرك علـي بـه           

جهانيان رسيد) علي عليه السلام دست خود را زير عمامه خود برد و يـك دانـه انـار كـه در     

پس پرده حجاب غيبي ظاهر شد و آن دست غيبي آن انار را بـرد. بيـرون آورد گفـت ايـن     

حضرت فرمود :يا علي لحمك دمي و حبسمك و روحك روحـي :سـلام    همان انار است .

اهل آسمان بر شيعيان :پيغمبر (ص) فرمود چون مرا به آسمان هفتم بردنـد در هـيچ يـك از    

طبقات آسمانها نرسيدم مگر آنكه از احوال پسر عمم پرسيدند و مكي گفـتم :يـا محمـد اذا    

م. يـا محمـد زمانيكـه بـدنيا برگشـتي علـي و       رجعت الي الدنيا فاقراً عليـا و شـيعه منـا السـلا    

  شيعيانش را از ما سلام برسان اسلام بر تمام اهل آسمانها مدام باد.



 ١٦

  معروفيت علي عليه السلام در آسمانها :

فرمود چون به معراج رفتم به هيچ گروهي از ملائكه نگذشتم مگر آنكه از مـن از علـي بـن    

گمان كردم نام علي در آسمانها از نـام مـن مشـهورتر    ابيطالب عليه السلام پرسيدند تا آنكه 

است و چون به آسمان چهارم رسيدم و ملك الموت را ديدم گفت يـا محمـد هـر بنـده اي     

  كه خدا آفريده من قبض روح  مي كنم .

و چون بزري عرش رسيدم علي بن ابيطالب زير عرش ايستاده گفتم يا علي تو پـيش از مـن   

با كه سخن مي گويي ؟گفتم با برادرم علي گفـت ايـن علـي     آمدي جبرئيل گفت يا محمد

نيست و لكن ملكي از ملائكه رحمان است كه خدا او را به صورت علي خلـق  كـرده و مـا    

ملائكه مقرب هر گاه مشتاق علي شويم اين ملك را زيارت مي كنـيم بـراي كرامـت علـي     

دم در آن جـا صـور علـي را    نزد حقتعالي فرمود چون به معراج به مرتبه قاب و قوسـين رسـي  

ديدم و حق تعالي مدا ندا كرد كه اين صورت را مي شناسي گفتم بلي اين صورت علي بن 

ابيطالب است حق تعالي بسويم وحي كرد فاطمه را به او تـزويج كـن و او را جانشـين خـود     

  گردان.

  تعداد اسماء عاليه مولي الموحدين:

يك نام دارد مانند علـي عليـه السـلام پـر نـام      در عالم هيچ كس جز خداي منان كه هزار و 

نمي باشد آن حضرت هزار نام دارد كه تمام آنها وجود خـارجي و مصـداق واقعـي دارد و    

معروفترين نام مباركش علي عليه السلام است كه در عـرب نيـز معروفتـرين دارد جـابر بـن      



 ١٧

فه گوينـد تـا آنزمـان    انصاري گويد در اعراب اختلال كردند كه چرا او را علي گويند: طاي

كسي در عرب و عجم علي ناميده نشده و كسي هم ادعا نكرده و بعد از آن حضرت به اين 

اسم نامگذاري كردند و گروهي گفته اند براي غلبه بر قهرمانان علي ناميده شده و گروهـي  

علـي  گويند به او علي گفته شد زير در بهشت خانه او از انبياء بلندتر است و گروهي گفتند 

بالاتر است. زيرا قدم بر پشت رسول خدا (ص)نهاد و به جهت اطاعت خداونـد و كسـي بـر    

پشت رسول خدا (ص) جز او در شكستن بتها از سطح كعبه بالا نرفته بـود و گروهـي گفتـه    

اند او علي است براي اينكه در آسمانها برايش ترويج شده و براي كسي چنين مقام والائـي  

ي عزوجل نشده است و گروهي گفتند علي ناميده شد زيـرا اعلاتـرين   در آنجا از خلق خدا

مردم است در علم بعد از رسول خدا(ص)تذكر :بايد دانسـت مقـام اسـماء علـويجز علـي و      

بوي و ظهير و ميمون حيدره معافيتي نعبد لغت خود دارد و اگر بخواهيم هر كـس را شـرح   

رويم و در خـلال مطالـب خواننـدگان     دهيم شايد بيش از يك جلد شود لذا به اختصار مي

  متفكر مي يابند.

  علي و مسئله مرگ:

اگر اندك تاملي در مفهوم زندگي علي (ع) بنمائيم؛شايد لذت خوش آمد گفتن علـي (ع)  

  را به مرگ در هنگام زدن حلقه به در جانش فرمود در  مي يابيم.

و مورد بحث قـرار مـي   اكنون جملات حيرت آور يگانه قهرمان زندگي و مرگ را مطالعه 

  دهيم:
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سوگند به يزدان پاك هيچ گونه پروائي ندارم و مـن بـه طـرف مـرگ حركـت كـنم يـا        -1

  مرگ به من وارد شود.

قسم به خداوند بزرگ فرزند ابي طالب به مرگ مانوس تر است از كـودك شـير خـوار    -2

  به مادر خود.

گسـيخت فرمـود : بـه     هنگام اصابت زخم جان گاه كه رشته زندگي اش كه از هـم مـي  -3

خداي كعبه خلاص شدم. مي گويد: پروائي نـدارم مـن بـه طـرف مـرگ حركـت كـنم يـا         

  مرگ به طرف من حركت كند.

  مي گويد : مرگ به من چيز تازه اي نشان نداده است.

تامل در تمامي دوران زندگي علي (ع) به طور همه جانبه و بـدون غـرض بزرگتـرين دليـل     

  براي ادعاي اوست.

ن نظر انتقاد و عيب جويي از علي (ع) چه زندگيش پيش از خلافـت او و چـه پـس از    هزارا

خلافت او , بلكه در قـرن هـاي طـولاني كـه رياسـت پرسـتان و جـانوران انسـان نمـا بـراي           

پوشاندن عيوب و رسوائي ها خود انجام مي دادند, نتواستند از روي مدرك صـحيح اثبـات   

اعي و فردي قدم گذاشته كه مطابق هواي نفـس بـوده   كنند كه علي (ع)در فلان مورد اجتم

  يا لااقل اشتباه نموده است.

كيست كه بتواند منصبي به اين عظمت را در جهاني كه سر تـا پـا كنجكـاو بـوده اسـت بـه       

  استحقاق حائز شود؟آيا مي توان گفت:علي (ع)زندگي را نفهميده بود.
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  از مرگ نداشت.بلي او زندگي را فهميده بود كه كوچكترين هراسي 

آن شخص در محيط مستان هشيار است. آن كس كه در ميان خود پرسـتان و فـرو پرسـتان    

در فكر اجتماع است ,مردي كه مي داند بهره مالي  تشخص هر فرد از افراد اجتماع مربـوط  

به كار و ايجاد نتيجه است. آن بيداري در محيطي كه تنازع در بقاء و پامال نمـودن ضـعيف   

اصول انسانيت را از آنها سلب نموده است آيا چنـين مـرد بيـدار در چنـان اجتمـاع      مبادي و 

نفرت انگيز هر روز و شب مرگ را احساس نمي كند ؟اين است كـه: علـي (ع)از غوغـاي    

  مرگ و غائله پس از مرگ نگراني ندارد.

  باز مي گويد:فرزند ابوطالب به مرگ مانوس تر است از كودك شير خوار به مادر

  ك به هزارو چهارصد سال است كه بلندگوي تاريخ بدون پرده مي گويد:نزدي

علي (ع)در ادعا را در يك دست و تاريخ روشن زندگي علي(ع) را در دست ديگر بگيـرد  

  و با يكديگر تطبيق كنيد.

اكنون كه علي (ع)دوست خداست چرا شب و روز آرزوي ملاقـات و شـناختن بـه محضـر     

  اعلاي او را نداشته باشد.

  بپرس از كتاب آسماني كه مي گويد بايد آرزوي ملاقات دوست را داشته باشد.

((قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اوليـاء االله مـن دون النـاس فتمنـوا المـوت ان كنـتم       

  صادقين))
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بگو به طايفه يهود :اگر گمان مي كنيد دوستان خدا شمائيد و بس آرزوي مرگ كنيد اگـر  

  چرا مرگ به علي (ع)شيرين است؟راست مي گوئيد 

  او با عقل سالم و فطرت پاكش دريافته بود كه مرگ يعني باز شدن درهاي ابديت.

آري علي (ع) حق دارد, اگر از غوغاي مرگ و غائله پس از مرگ نگراني ندارد چرا علـي  

ابن ابيطالب (ع) در موقع اصابت زخم سنگين مرگ مانند مهمان عزيـزي كـه سـالها انتظـار     

  آن را بكشد به مرگ خير مقدم نگوئيد.

اگر تسليم محض بودن در مقابل عدالت و ناچيز شمردن مال وجان وسـلطنت همـان ارزش   

را داراست كه علي(ع)با كـردارش انجـام مـي داد, اگـر وحشـت و هـراس از كـوچكترين        

ستمكاري به حقوق زندگاني به آنطور است كه علي (ع) داشت و مي فرمود : اگـر تمـامي   

دنيا را با آنچه كه در آن است در مقابل ستم به موري با كشيدن پوست جوي از دهانش بـه  

  من ببخشند من نخواهم كرد.

حقيقت جاوداني عدالت است كه مي گويد: علي (ع) از غوغاي مـرگ و غائلهـاي پـس از    

  مرگ نگراني ندارد.

نازنين و سلحشـور  ابيطالـب    تاريخ بشر تنها پيشوايان توحيد و نمونه ي تمام عيار آنها فرزند

  را از اين رسم قانون و عمومي استثنا كرده است.

در منطق علي ابن ابيطالب(ع) آن مرگي كه تمامي افـراد و اجتماعـات بايـد از آن بهراسـند     

  عبارت از مرگ وجدان و فطرت است.
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 زيرا فرد يا اجتماعي كه خود پرستي و عشق بـه شخصـيت را بـه جـايي برسـاند كـه تمـامي       

ارزشهاي زندگي را به تراكم ثروت و امر و نهي منحصر كند چنين فرد اجتماعي بـه سـوي   

انقراض و نـابودي مـي تـازد .در آن فـرد و اجتمـاع كـه وجـدان و فطـرت اوليـه مـي ميـرد             

احساس تكليف نابود گشته ,مبادي و اصول انسانيت كه انسان را از وحشي جدا مي كنـد و  

و دين ياد مي دهد . جـاي خـود را بـراي تنـازع در بـاء و پامـال        به او علم و فلسفه و اخلاق

  نمودن ناتوانان خالي مي كند.

از آن طرف اين دنياي كهن در مقابل هر نيرومند, نيرومندتري و در مقابل هر دست, دست 

  بالاتري , تهيه مي كند كه هر يك با دست ديگري راه نيستي در پيش مي گيرد.

  از قيافه اي آن مي ترسند و بايد هم بترسند.اين است مرگي كه همگان 

ولي آن يگانه شخصيت زنده كه هميشه اهميت تكليف را به اولاد آدم گوش زد فرموده و 

خود را كشته شده تسليم در پيشگاه قانون(قصاص پيش از جنايت ممنـوع اسـت) قـرار داد.    

ــم كــرد حقيقــت مقــدس و جــاود      ــاري ن ــه مــرگ اظه ــز هرگــز راجــع ب اني اگــر خــود ني

تكليف,بارساترين صداي خود به گوش جهانيان مي رسانيد: علـي (ع) از غوغـاي مـرگ و    

  غائله ي پس از مرگ نگراني ندارد.

مرگ علـي ابـن ابيطالـب (ع)نمـي توانسـت بـا آن قـدرت شـاهانه خـود قـوانين  را مطـابق            

ت بـار  تمايلات متعارف انسان نماها منحرف نموده ورودي زمين را از مجسمه پليـد و جناي ـ 

  ابن ملجم مرادي پاك كند.
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و در زير زخم سنگين بار مرگ غذاي قاتـل جنايتكـار را فرامـوش نكنـد و از هيجـان پـدر       

كشتگي فرزندان جلوگيري كند و در موقع عبور از دالان مرگ به صفحات پـس از مـرگ   

لباس وصله خورده را عوض و با يك قطعه كفن معمولي مانند لباس احرام, جسـد خـود را   

ه زير خاك و خود به ملاقات پيشگاه معبودش بشتابد كدامين نگراني او را شكنجه و آزار ب

  مي دهد.

  خدمات حضرت امير عليه السلام در زمان حكومت :

  الف :شكست نظام طبقاتي و ايجاد عدالت اجتماعي:

تقوي  اسلام همه بشر را در برابر خدا و قانون اسلام يكسان مي داند و برتري را فقط به اهل

مي دهد در قران مي خوانيم :يا ايها ااناس انا خلقناكم من ذكر و انثـي و جعلنـاكم شـعوبا و    

قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقيكم ام االله عليم خبير اي مردم ما شـما را از مـرد و زنـي    

سـيد .همانـا   آفريديم و شما را قبيله قبيله قرار داديم تا همديگر را نسبت به شهر و قبيلـه بشنا 

  گرامي ترين شما در نزد خدا پرهيزگارترين شماست .همانا خدا دانا وآگاه است.

پس از قتل عثمان و بيعت مردم با حضرت امير عليه السلام آن حضرت به اسلام يعني سنت 

پيامبر صلي االله عليه و آله عمل نمود و بين مهاجر و انصار , عـرب و عجـم ,قريشـي .و غيـر     

گذاشت و پس از آمكه بيعت با او به پايان رسيد ,دستور فرمود تا بيت المـال  قريشي فرقي ن

را بين مسلمين حاضر به طور مساوي تقسيم نموده و به هر كس سه دينـار بدهـد .خـود سـه     
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دينار برداشت و به آزاد كرده اش قنبر هم سه دينار داد.آن حضرت بر خلاف خلفاي قبلـي  

  ارت لشگرها گماشت.,انصار را به حكومت شهر ها و ام

  نشر معرف اسلام:-ب

مسئوليت و وظيفه اصلي ائمه عليهم السلام بعنوان وصي پيامبر ,حفظ وتبليغ دين الهي است 

,لذا خلافت امير عليه السلام كه پس از حكومت خود آنرا به خوبي ايفا فرمود :نشـر عقايـد   

  و اخلاق واحكام اسلام بود.

  د براي نشر اسلام از سه راه اقدام نمود.سال خلافت خو 4آن حضرت در حدود 

  تبليغ مردم بوسيله بيانات خود-1

  تربيت شاگردان شايسته-2

  آزادي دادن به صحابه در نقل حديث پيامبر صلي االله عليه و آله-3

تبليغ مردم: حضرت امير عليه السلام در زمان حكومت در كوفه , اسلامي را كه از پيامبر -1

تلقي كرده بود به مردم تبليغ نمود و احكـام قـرآن و سـنت پيـامبر را بـه       صلي االله عليه و آله

  جامعه اسلامي باز گرداند .

حضرت امير عليه السلام از كـودكي در دامـان پيـامبر اكـرم(ص) تربيـت      -قران كريم-الف

شده و اكثر اوقات همراه آن حضرت بود و معارف دين را مستقيماً از آن  حضرت فرا مـي  

ولين باري كه قرآن به صورت وحي بر پيامبر اكـرم (ص) نـازل شـد حضـرت     گرفت و در ا

  امير (ع) حضور داشت و صداي فرشته و ناله شيطان را شنيد.
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حضرت امير(ع) در زمان حكومت خود تفسير قرآن را كه از پيامبر (ص) فرا گرفته بـود در  

تفاسـير را از آن  ضمن خطبه هايش براي مردم بيـان مـي كـرد و تـابعين از اهـل كوفـه ايـن        

حضرت شنيده و بعد براي ديگران روايت نموده بيشـتر نشـات گرفتـه اسـت. اگـر خلافـت       

حضرت علـي(ع) و هجـرت ايشـان از مدينـه بـه كوفـه و بيانـات آن حضـرت نبـود , هـيچ           

تفسيري وجود نداشت. سپس آن حضرت تفسير قرآن را كه در زمـان خلفـاي قبـل ممنـوع     

  ند.شده بود به جامعه باز گردا

  حضرت امير در زمان حكومت خود و خدمت ديگر به قرآن كريم نمود:

  حفظ لفظ قرآن كريم-1

  تعليم علم نحو براي فهم معناي قرآن-2

خدمت حضرت امير (ع) از كودكي در دامان پيـامبر اكـرم (ص) ترتيـب شـده و اكثـر      -ب

عليـه السـلام   اوقات همراه آن حضرت بود و با اخلاق و رفتار آن حضرت ساخته شد. علي 

خود مي فرمايد :من مانند بچه شتر كه از مادر خود تابعيـت مـي كنـد از پيـامبر پيـروي مـي       

كردم  و او هر روز نمونه تازه اي از بزرگواريهاي اخلاقي را نشان مي داد و مرا بـه  پيـروي   

  از آن امر مي فرمود:

لسلام اولين مردي بـود كـه   پس از بعثت پيامبر صلي االله عليه وآله نيز حضرت امير عليه ا-1

  به پيامبر (ص) ايمان آورد و تا پايان زندگي همراه و ياور آن حضرت بود.
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تربيت شاگردان : حضرت اميـر (ع) شـاگرداني را پـرورش داد و معـارف اسـلامي را بـه       -2

ــار          ــثم تم ــتر , مي ــك اش ــاد, مال ــن زي ــل اب ــاس و كمي ــن عب ــه : اب ــت از جمل ــان آموخ آن

ري, حجــربن عــديب,... بعضــي از اينــان بــه طــور خصوصــي از  ابولاسوددئلي,رشــيد حجــ

حضرت استفاده مي كردند و بعضـي بـه ولايـاتي منصـوب مـي شـدند ودر حـد خـود ايـن          

  آموخته ها را به مردم تبليغ مي نمودند. ايشان سنگ زير بناي فرهنگ تشيع شدند .

ا حضرت امير(ع) نفر از صحابه ب 1500تشويق صحابه به نقل حديث پيامبر (ص):بيش از -3

براي جنگ جمل به بصره آمدند پس از جنگ حضرت آنها را همراه خود به كوفه آورد و 

آنجا را مركز حكومت خود قرار داد و بر خلاف خلفـاي قبلـي كـه از نقـل حـديث پيـامبر       

(ص) به شدت جلوگيري مي كردند, آن حضرت همه را تشويق نمود تا احاديثي را كـه از  

  بودند براي مردم روايت كنند . پيامبر (ص) شنيده

نفي حجميت سيره خلفا و پايه گذاري مكتب تشيع: حضرت اميـر (ع) عـلاوه بـر آنكـه     -ج

اسلام را واقعي و قرآن و سنت پيامبر (ص)را به جامعـه برگردانـد روشـهاي باطـل و واليـان      

هـا قـرآن و   قبلي را براي مردم بيان نمود و نشان داد كه مدرك احكام دين خـدا و اسـلام تن  

سنت پيامبر (ص) است و در كنار آن به سيره هيچ كس نيازي نيست .خصوصاً مواردي كه 

  سيره آنها مخالف قرآن و سنت پيامبر (ص) باشد.



 ٢٦

  علي (ع) درخشنده ترين چهره اسلام:

علي سر آمد همـه فضـائل و سرچشـمه آنهاسـت در فضـائل و كمـالات شايسـته و مجـد و         

نرسيده است و هر كس بعد از او در علـم و فضـيلت بـه مقـامي     عظمت هيچ كس به پاي او 

  رسيده رهين منت اوست.

علم كلام , خداشناسي,علم كلام ياعقايـد دينـي و خداشناسـي از هـر علمـي ارجـدارتر       -1

است زيرا ارزش هر علمي بسته بـه ارزش معلـوم آن اسـت و معلـوم خـدا شناسـي هـم (بـه         

ت بنابراين علم خدا شناسي اشـرف مقـام علـوم    شناختن ذات الهي است) اشرف وجود هاس

است اين علم را دانشمندان اسلامي از علي(ع) گرفته اند و هم از او نقل شده و به او منتهي 

  مي گردد.

از اين گذشته فقهاي صحابه يعني عمربن الغطاب و عبداالله ابن عباس فقه و احكام دينـي  -2

(شاگر علي (ع)بوده است) روشن است و راجع را از علي گرفته اند وضع عبداالله ابن عباس 

به عمر نيز همه مي دانند كه در بسياري از مسائل كه در حل آن عاجز مـي ماندنـد بـه علـي     

(ع) و ساير صحابه مراجعه مي كرد و مكرر با صـراحت گفـت: ((لـولا علـي لهـك عمـر))       

مي افتـاد و هـم   يعني اگر علي نمي بود كه مسائل مشكل اسلام را حل كند عمر به هلاكت 

مي گفت: ((لايفتين احكام في المسجد و علي حاضر)) يعني وقتـي علـي در مسـجد اسـت     

كسي حق ندارد فتوي بدهد . از اين راه نيز بازگشت فقه و احكام اسـلامي بـه آن حضـرت    

دانسته مي شود. به علاوه شيعه و سني روايت كرده انـد كـه پيـامبر(ص) بـه اصـحاب خـود       
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علي)) يعني در امر قضاوت علي مقـدم بـر همـه شماسـت پايـه قضـاوت        فرمود : ((اقضاكم

  همان فقه است و از اين رو علي (ع) سرآمد فقهاي صحابه پيامبر است.

يكي ديگر از علوم اسلامي علـم تفسـير قـرآن اسـت ايـن علـم را مسـلمانان از علـي (ع)         -3

نيـد خواهيـد دانسـت ,    گرفته اند و از وي منشعب گشته است اگر به كتب تفاسير مراجعه ك

زيرا بيشتر تفسير قرآن از آن حضرت و عبداالله بن عباس نقل شده و همه مي داننـد كـه ابـن    

عباس شاگرد علي و هميشه ملازم او بوده و از محضـر وي برخواسـته اسـت. روزي بـه وي     

گفتند دانش تو نسبت به پسر عمت علـي چگونـه اسـت؟ ابـن عبـاس گفـت:همچون قطـره        

  ر كنار درياي بي كران.باراني است د

شجاعت امير المومنين (ع) چنان بود كه ياد دلاوران روزگار را از دلهاي مردم برد و نـام  -4

دليرانــي را كــه بعــدها مــي آينــد بــه كلــي از خاطرهــا زدود جايگــاه علــي(ع) در جنــگ و  

جنگجويي به قدري مشهور است كه تـا روز رسـتاخيز ضـرب المثـل شـده اسـت,علي (ع)       

بود كه هرگز از ميدان جنگ روي برنتافت و ابداً از سپاه دشمن نترسـيد هـيچكس   دلاوري 

  به ميدان او نيامد جز اينكه بر وي چيره برگشت و او را از پاي درآورد.

جود و سخاوت اميـر المـونين (ع) چيـزي نيسـت كـه محتـاج بـه شـرح و بسـط باشـد ,            -5

شـت , يـك درهـم را شـبانه و يـك      مفسرين نقل كرده اند علي (ع) چهار درهم دارايـي دا 

درهم در روز و يك درهم را پنهاني و يـك درهـم را بـه طـور آشـكار در راه خداونـد بـه        

فقيران و مسمندان داد و درباره اش اين گونه فـرود آمـد ((الـذين ينفقـون امـوالهم باليـل و       
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ن مـردم  النهار سراً و علانياً)) شعبي (دانشمند معروف سني) مي گويد علـي (ع) سـخي تـري   

  بود , هرگز به سائل جواب رد نمي داد.

علي (ع) بردبارترين و با گذشت ترين مردم روي زمين بود صحت گفتـار مـا در جنـگ    -6

جمل به خوبي ديده مي شود حضرت در آن جنگ به مروان حكم دست يافت و بـا اينكـه   

گرفتـه بـود    وي علي (ع) را سخت دشمن مي داشت و كينه اش را به طور فوق العاده به دل

, مع الوصف حضرت از تقصير وي درگذشت, همچنين عبداالله زبير كـه آشـكارا حضـرت    

را دشنام مي داد در آن جنگ اسير شد و از تقصيرش گذشت و فقط گفت بـرو كـه تـو را    

  ديگر نبينم.

درباره فصاحت و بلاغت آن حضرت بايد گفت وي پيشواي فصحا و سـرور بلغـا اسـت    -7

خنان علي (ع) پائين تر از سخن خداونـد و بـالاتر از گفتـار گفتـار تمـام      چنانكه گفته اند س

بندگان است. همين كتاب نهج البلاغه بهتـرين دليـل اسـت كـه هـيچ كـس در فصـاحت و        

بلاغت به پايه آن حضرت نخواهد رسيد , خطابه هائي كه از امير المومنين گردآوري شـده  

ت بودند بلكه از پنج نفر آنها هم ديده نمـي  ده يك آن از ياران پيامبر كه معروف به فصاح

  شد.

اخلاق معتدل و خوشروئي و شكسـته نفسـي علـي (ع) ضـرب المثـل اسـت, تـا جائيكـه         -8

دشمنانش آن را وسيله عيب جويي او قرار دادند.صعصحه بـن صـوجان و جمعـي ديگـر از     

ل يكـي از مـا   شيعيان و اصحاب آن حضرت او را بدينگونه ستوده اند علي(ع) در ميان ما مث



 ٢٩

بود بسيار خوش رفتار و متواضع و ساده و بي پيرايه بود با اين وصف مـا از هيبيـت او ماننـد    

  اسيري بوديم كه دست بسته شمشير برهنه اي بالاي سر خود ببينيد.

درباره زهد و كناره گيري امير المـومنين از لـذات دنيـا بايـد گفـت وي رئـيس زاهـدان        -9

ر است  زهاد و ابدال عـالم رو بـه درگـاه او آورده و گلـيم پـاره      جهان و سرور ابدال روزگا

خود را در نزد وي مي تكانند.هيچ گاه از خواني سير برنخواست و خوراك و پوشاك وي 

  از همه مردم سخت تر و زبرتر بود.

اميرالمومنين (ع) از لحاط عبادت از همه كس عابدتر و نماز و روزه اش از تمـام مـردم   -10

نمــاز شــب و توجــه بــه اولاد و اذكــار الهــي و انجــام مســتحبات را مــردم از وي  بيشــتر بــود

  آموختند.

راي و تدبير علي (ع) از همه كس محكمتر و صـحيحتر بـوده اسـت اوسـت كـه وقتـي       -11

عمربن خطاب خواست با سپاه اسلام شخصـاً بـه جنـگ روم و ايـران بـرود بـا آن حضـرت        

علي (ع) بود كـه عثمـان را بـا مـوري راهنمـايي      مشورت نمود و عمل به راي او كرد و هم 

نمود كه صلاح وي در آن بود كه اگرمي پذيرفت به آن سرنوشت دچار نمي گرديد.علت 

اينكه دشمنان آن حضرت مي گويند وي راي و تدبير نداشت اينست كه علي (ع) مقيد بـه  

چه دين حرام كرده رعايت تعاليم دين  اسلام بود و نمي توانست با آن مخالفت كند و به آن

است عمل نمايد خود آن حضرت فرمود اگر تقـوي و پرهيزگـاري نمـي بـود مـن از تمـام       
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عرب زيرك تر بودم . ساير خلفـا بـه مقتضـاي صـلاحديد و راي و تـدبير خـود عمـل مـي         

  كردند خواه مطابق شريعت اسلام باشد يا نباشد.

ر حال سـخت پابنـد رضـايت    علي (ع) در سياست ملك داري بسيار سختگير بود در ه -12

  الهي بود.

اعمال پسر عمويش عبداالله بن عباس را به حكومت بصره منصـوب داشـته بـود از نظـر دور     

نداشت و ملاحظه برادرش عقيـل را كـه چيـزي زايـد بـر مقـرري خـود از بيـت المـال مـي           

  خواست نفرمود.

ان بايـد از وي  اينها خصايص و مزاياي بشري است كه در ايـن مـوارد پيشـوا اسـت و ديگـر     

  پيروي كنند, رئيسي است كه بايد سايرين از وي بياموزد.

من نمي دانم درباره مردي كه يهود و نصـاري و محبوسـها بـا اينكـه منكـر نبـوت حضـرت        

  الانبياء(ص)هستند او را دوست مي دارند چه بگويم ...

  علي امام و پيشواي راستين:

و خوي علي , رنگ و بـوي علـي, سـخن و    سراسر وجود علي , تاريخ و سيرت علي , خلق 

گفتگوي علـي درس اسـت, سرمشـق اسـت و تعلـيم اسـت و رهبـري اسـت. همچنـان كـه           

جذبهاي علي براي ما آموزنـده و درس اسـت , دفعهـاي  او نيـز چنـين اسـت.ما معمـولاً در        

زيارتهاي علي و ساير اظهاي ادبها مدعي مي شويم  كه مـا دوسـت تـو ,دشـمن دشـمن تـو       

تعبير ديگر اين جمله اين است كه ما به سوي آن نقطه مي رويم كه در جـو جـاذبي   هستيم. 
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تو قرار دارد و تو حذب مي كني و از آن نقاط دوري مي گزينيم كـه تـو آنهـا را دفـع مـي      

  كني . از آنچه گفتيم معلوم شد كه علي (ع) دوطبقه را سخت دفع كرده است :

  منافقان زيرك-1

  زاهدان احمق-2

درس , براي مدعيان تشيع او كافي است كه چشـم بـاز كننـد و فريـب منافقـان را      همين دو 

نخورند, تيز بين باشند و ظاهر بيني را رها نمايند, كه جامعه تشيع در حال حاضر سـخت بـه   

  اين دو درد مبتلا است.

  دموكراسي علي (ع)

اي حكومت اگر درست دقت كنيم, مي بينيم,دوره خلافت علي (ع) از دشوارترين دوره ه

اسلامي است,چرا كه اعراب مغرور از پيروزي در جنگها,  اعراب خو گرفته به مال و منـال  

بيش از اندازه,اعرابي كه پس از سختگيريهاي زاهدانه عمربن خطـاب در دوره عثمـان دنيـا    

دوستي و مال انـدوزي را آموختـه بودنـد, نمـي توانسـتند شخصـيتي چـون علـي را تحمـل          

تي به اندازه تار مويي از حقيقت فاصله نمي گرفت,بـا ايـن حـال اميـر     كنند.شخصيتي كه ح

المومنين با خوارج در منتهي درجه آزادي و دموكراسي رفتار كرد. او خليفـه اسـت و آنهـا    

رعيتش, هر گونه اعمال سياستي برايش مقدور بود اما او زندانشان نكرد و شلاقشـان نـزد و   

طع نكرد, به آنها نيز همچون سـاير افـراد مـي نگريسـت.     وقتي سهميه آنان را از بيت المال ق

اين مطلب در تاريخ زندگي علي عجيب نيست امـا چيـزي اسـت كـه در دنيـا كمتـر نمونـه        



 ٣٢

ــا    ــد و حضــرت خــودش و اصــحابش ب دارد.آنهــا در همــه جــا در اظهــار عقيــده آزاد بودن

كردنـد,   عقيدهĤزاد با آنان روبـرو مـي شـدند و صـحبت مـي كردنـد,طرفين اسـتدلال مـي        

  استدلال يكديگر را جواب مي گرفتند.

  شهادت علي (ع)

ابن ملجم يكي از نه نفـر زهـاد و خشـكه مقدسهاسـت كـه مـي رونـد در مكـه و آن پيمـان          

معروف را مي بندند و مي گويند همه فتنه ها در دنياي اسـلام معلـول سـه نفـر اسـت :علـي       

  ,معاويه و عمر وعاص. 

يد علي (ع) را بكشد . قرارشان كـي اسـت ؟ شـب نـوزدهم     ابن ملجم مامور مي شود كه بيا

ماه رمضان . چرا اين شب را قرار گذاشته بودند؟ ابن ابي الحديد مي گويد : ناداني را ببين! 

اينها شب نوزدهم ماه رمضان را قرار گذاشتند, گفتند چون اين عمل ما يك عبادت بزرگ 

  اشد.است آنرا شب قدر انجام بدهيم كه ثوابش بيشتر ب

ابن ملجم آمد به كوفه و مدتها در كوفه منتظر شب موعود بود. در ايـن خلالهاسـت كـه بـا     

دختري به نام ((قطام)) كه او هم خارجي و هم مسلك خودش است آشنا مي شود , عاشق 

و شيفته او مي گردد ,شايد تا اندازه اي مي خواهد اين فكرها را فرامـوش كنـد. وقتـي كـه     

ه ازدواج را در ميان مي گذارد , او مي گويد من حاضـرم ولـي مهـر مـن     مي رود با او مسئل

خيلي سنگين است. اين هم از بسكه شيفته اوست مي گويـد هـر چـه بگـويي حاضـرم. مـي       

گويد سه هزار درهم . مـي گويـد مـانعي نـدارد.يك بـرده .مـانعي نـدارد.يك كنيز.مـانعي         
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مي كرد در مسير ديگري غيـر از مسـير   ندارد.چهارم :كشتن علي ابن ابيطالب. اول كه خيال 

كشتن علي (ع) قرار گرفته اسـت , تكـان خورد,گفـت مـا مـي خـواهيم ازدواج كنـيم كـه         

خوش زندگي كنيم ,كشتن علي كه مجالي براي ازدواج و زندگي ما نمي گـذارد .گفـت :   

((مطلب همين است.اگر مي خواهي به وصال من برسي بايد علي را بكشي.زنده ماندي كـه  

  ي رسي , نماندي هم كه  هيچ))م

مي گويد اين چند چيز را به عنوان مهر از من خواست . بعد خـودش   مـي گويـد: در دنيـا     

مهري به اين سنگيني پيدا نشده و راست هم مي گويد.مي گويد هر مهري به ايـن سـنگيني   

علـي برسـد    پيدا نشده,مي گويد هر مهري در دنيا هر اندازه بالاباشد اينقدر نيست كه به حد

. مهر زن من خون علي است.بعد مي گويد: و هيچ تروري در عالم نيست و تا دامنه قيامـت  

واقع نخواهد شد مگر اينكه از ترور ابن ملجم كوچكتر خواهد بود,و راست هم گفـت. آن  

وقت ببيند علي چه وصيت مي كند؟ علي در بستر مرگ كه افتـاده اسـت, دو جريـان را در    

ر خـود مـي گـذارد مـي بينـد , يكـي جريـان معاويـه و بـه اصـطلاح           كشوري كه پشـت س ـ 

قاسطين,منافقيني كه معاويه در راس آنهاست,و يكي هـم جريـان خشـكه مقدسهاسـت كـه      

خود اينها با يكديگر تضاد دارند.حالا اصحاب علي بعـد از او چگونـه رفتـار بكننـد؟فرمود     

بعـدي)) درسـت اسـت كـه اينهـا مـرا        :بعد از من ديگر اينها را نكشيد: ((لاتقتلـوا الخـوارج  

كشتند ولي بعد از من اينها را نكشيد ,چون بعد از من شما هـر چـه اينهـا را بكشـيد بـه نفـع       

  معاويه كار كرده ايد نه به نفع حق و حقيقت,و معاويه خطرش خطر ديگري است.  
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  فرمود:

ماننـد آنكـه از   خوارج را بعد از من نكشيد كه آنكه حق را مي خواهد و اشتباه كرده اسـت  

ابتدا باطل را مي خواسته و به آن رسيده اسـت نيسـت.اينها احمـق و ناداننـد ,ولـي او از اول      

  دنبال باطل بود و به باطل خودش هم رسيد.

  علي با كسي كينه ندارد,هميشه روي حساب حرف مي زند.

  علي از دنيا رفت او در شهر بزرگي مانند كوفه است .

رواني باقي مردم همه آرزو مـي كننـد كـه در تشـييع جنـازه علـي       غير از آن عده خوارج نه

شركت كنند,بر علي بگريند و زاري كنند.شب بيست و يكم ,مردم هنوز نمي دانند كـه بـر   

علي چه دارد مي گذرد و علي بعد از نيمه شب از دنيـا رفتـه اسـت.تا علـي از دنيـا مـي رود       

م حسـين,محمدابن حنفيـه ,جنـاب ابوالفضـل     فوراً همان شبانه ,فرزندان علي,امام حسن , اما

 –كـه شـايد از شـش هفـت نفـر تجـاوز نمـي كردنـد         –العباس و عده اي از شـيعيان خـاص   

محرمانه علي را غسل دادند و كفن كردند و در نقطه اي كه ظاهراً خود علي (ع) قبلاً معـين  

بيـاي  كه همين مدفن شـريف آن حضـرت اسـت و طبـق روايـات ,بعضـي از ان      –فرموده بود 

در همـان تـاريكي شـب دفـن كردنـد و احـدي       -عظام نيز در همين سرزمين مدفون هسـتند 

نفهميد . بعد محل قبر را هم مخفي كردند و به هيچ كس هم نگفتنـد. فـردا مـردم فهميدنـد     

كه ديشب علي دفن شده.محل دفن علي كجاسـت؟گفتند لازم نيسـت كسـي بدانـد؛وحتي     
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جنازه اي را تشكيل دادند و فرسـتاند بـه مدينـه كـه      بعضي نوشته اند امام حسن (ع) صورت

  مردم خيال كنند كه علي (ع) را بردند مدينه دفن كنند.چرا؟ به خاطر همين خوارج.

براي اينكه اگر اينها ميدانستند علي را كجا دفن كـرده انـد , بـه مـدفن علـي جسـارت مـي        

دش بيرون مـي كشـيدند. تـا    كردند,مي رفتند نبش قبر مي كردند و جنازه علي را از قبر خو

خوارج در دنيا بودند و حكومـت مـي كردنـد , غيـر از فرزنـدان علـي و فرزنـدان فرزنـدان         

علي(ع) (ائمه اطهار) كسي نمي دانست علي كجا دفن شـده اسـت. امـام صـادق (ع) بـراي      

  اولين بار محل قبر علي (ع) را آشكار فرمود .

  ان حياتش نبود,تا صد سال  پس اين مشكل بزرگ براي علي(ع) منحصر به زم

  بعد از وفات علي هم قبر علي (ع) از ترس اينها مخفي بود .

  مرد نامتناهي

منظور از كلمه نا متناهي اين است كـه شخصـيت علـي ابـن ابيطالـب (ع)بـراي هـر متتبـع و         

محققي و در چشم بزرگترين دانشمندان و محققـين عـالم هـر چـه بكوشـند و آنچـه درك       

هي و نا محدود است. كرانه شخصـيت مـولا در نظـر آدميـان و از زاويـه ديـد       كنند باز نامتنا

همه جهانيان نا پيدا و بيكران است و گر نه البته علي(ع) مثل هربنده ديگر خداونـد مخلـوق   

  محدود و متناهي است و وصف مطلق مخصوص پروردگار است.



 ٣٦

  علي(ع)كيست و صفات عاليه او چيست؟

ده هاشمي است كه پدر و مادر او هر دو فرزنـدان هاشـمند پـدر    علي (ع) فرزند اولين خانوا

علي (ع) ابوطالب فرزند عبـدالمطلب  فرزنـد هاشـم بـن عبـدمناف اسـت و مـادر او فاطمـه         

دختر اسد فرزند هاشم بن عبدالمناف است.خاندان هاشمي از نظر فضائل اخلاقي و صـفات  

رب, زبان زد خاص و عام بـوده و هـر   عاليه انساني در قبيله قريش و اين طايفه در طوائف ع

  يك به حد اعلي از مختصات علي ابن ابيطالب(ع)است.

علي از كودكي در سايه عنايت و تربيت پسر عم گرامي خود قرار گرفـت و اسـاس تربيـت    

روحي و اخلاقي اين كودك نورسيده و مستعد در دامان بزرگترين معلـم و مربـي بشـريت    

  نهفته در روح علي (ع) دست بكار رشد و نمو شد.پايه گذاري شد و استعدادهاي 

محبيت متقابل اين دو عمو زاده و ايثار و فداكاري علي(ع) تا آنجا رسيد كه شـب هجـرت   

پيغمبر (ص)علي(ع) بĤساني در صدد جانبازي در آمد و با خفتن در بستر پيغمبر (ص) جان 

  خود را وقايه جان عزيز رسول االله قرار داد.

فهم و ادراك علي (ع) تا آنجا بود كه در سـن هشـت سـالگي دعـوت      حدت ذهن و قوت

رسول خدا را بسيار بيش از آنچه در اين سن ميتوان تميز داد دريافت و به رسول االله و ديـن  

  تازه او ايمان آورد.



 ٣٧

  شجاعت امير المومنين از ديدگاههاي ديگر

ه وقتي عمروبن عبدو شجاعت علي (ع) در بدايت عمر در حجاز چنان ولوله اي انداخت ك

قهرمان نامي عرب را در نبرد تن به تن (در غزوه خندق )بخاك انـداخت خـواهر عمـرو در    

مقام رثاء بر مرگ برادر, شجاعت قاتل را تنها مايـه تسـلي خـود خوانـد و گفـت اگـر جـز        

  بدست اين پهلوان جوان كشته شده بودي مادام العمر بر مرگ تو مي گريستم.

روي بـازوي علـي (ع) از عجايـب است,دوسـت و دشـمن, مـورخين       آري قوت جسم و ني ـ

مسلمان و مسيحي , همه بر اين امر اتفاق دارند كه خوراك اميرالمومنين (ع) سـاده تـرين و   

  فقيرترين خوراكي بود كه امكان دارد با آن زندگي كرد.

  از هزار تن يك تن صوفيند:

مسئله اصولي به نظر مي رسد كـه چـه    در مطالعه زهد و جريان زندگي اميرالمومنين(ع) اين

مي شود مرداني مانند علي بن ابيطالب (ع) عليـرغم قـدرت و امكـان بهـره منـدي از لـذات       

حيوه و استفاده از وسايل رفاه و آسايش بچنين زندگي سـاده و چنـين خـوراك و پوشـاك     

  بي مايه قناعت مي كنند؟

ي يـا بيرونـي و ديگـر درونـي, راه     آدمي براي رفاه و آسايش دو راه دارد:يكي راه موضـوع 

عادي كه اكثريت غريب به اتفاق پيش مي گيرند راه موضوعي است يعنـي زن زيبـا ,خانـه    

  مجلل و وسيع,ثروت هنگفت و ساير وسايل آسايش.



 ٣٨

از آنجا كه اين وسايل مادي محصول عالم ماده است هم محدود و فساد پـذير اسـت آفـت    

دزد مي برد تاجر ثروتمنـدي در يـك لحظـه و بـا يـك      آنها در خورشان نهفته است,مال را 

حادثه مي تواند گداي راه نشين شود,خانه هر چه مجلل تر و بزرگتـر زحمـت نگهـداري و    

غم خرابي آن بيشتر , زن هر چه زيباتر خطر سقوط و ناسازگاري و جـدائي رو مهيـب تـر ,    

  فرزند هر چه برومند تر مرگ نابهنگام او جگر سوز تر.

  :راه اقليت معدودي است كه شاعر روم مي فرمايد:راه دوم 

  مابقي در سايه او ميزيند    از هزاران تن يكي تن صوفيند

اين راه راه شخصي است يا دروني باني اسـت كـه حكومـت بـر دل و تملـك نفـس چنـان        

نيرويي به انسان مي بخشد كـه تمـام شـده انـد و مشـكلات زنـدگي را بĤسـاني تحمـل مـي          

مام نيروهاي جهان نفس خلاق آدمي است. حكيم سنايي چه خوب گفـت  كنند.زيرا منبع ت

:  

  هفت دوزخ توئي و هشت بهشت    از ره خلق و سيرت زشت

  كرامت نفس 

و اما پاكدلي و صفاي ضمير و عفو وغمض امير المومنين (ع) نسبت به دشمنان بحدي بوده 

وسني بـر آن اتفـاق    كه جرات مي توان گفت (و تمام مورخين مسيحي و مسلمانان از شيعه

دارند) كه نظير آن از هيچ سردار جنگي و هيچ قائد و پيشوايي در هيچ زمـاني ديـده نشـده    

  است.



 ٣٩

در تمام غزواتي كه در ركاب پيغمبـر (ص) شـركت كـرد و در همـه جنگهـايي كـه زمـان        

خلافت پيمان شكنان (ناكثين) و گمراهان(قاسطين) بر او تحميل كردند پس از ختم جنگ 

نه او از دشمنان كه به خونريزي شخصـي او ودوسـتان و يـارانش برخاسـتند كمتـرين      در سي

كينه اي نمي ماند.دشمناني كه خون عزيزانش را ريخته و پس از شكشت باز هـم بدشـمني   

  مانده و حتي به خصومت و كراهت خود را پنهان نكرده بودند .

فراوان ديده مي شود.مورد  شواهد تاريخي بر اين خلق و خوي آسماني و خواسته ملكوتي 

اتفاق تمام مورخين است كه در جنگ جمل بر مرگ طلحه وزبير گريسـت بـه محمـد ابـن     

ابي بكر پسر خوانده خود فرمان داد تا خواهرش عايشه را پس از شكسـت وپراكنـده شـدن    

نگهبانان شتر كه به منزله پرچم بصريان بود به خانه مطمئن منقل كنـد محمـد او را بـه خانـه     

عبداالله ابن خلف خزائي بزرگترين خانه هاي بصره كه صاحب آن در جنگ به دست ياران 

علي (ع) كشته شده بود برد ,سه روز بعد علي (ع) به ديدن عايشه رفت و به جاي ملامت و 

ناسزا او را اكرام كرد و دستور داد به منتهاي حرمت او را روانه مدينه كنند تا در خانه خـود  

  موقع حركت با او به گرمي وداع كرد .بماند و شخصا 



 ٤٠

  راه علي

هرگز! هرگز نبايد شيعه از مباني اعتقادي خود صرفه نظر كند, نبايد حتي تعطيل كند, نبايد 

حتي بگويد كه (ما نبايد تشيع را امروز مطرح كنيم) بلكه اگر مسائل شيعي را به طور دقيـق  

مي گويد بدان گونـه كـه خـود ائمـه      علمي و منصفانه بدان گونه كه خود علي از آن سخن

به ما آموخته اند مطرح كنيم,نه تنها موجب تفرقـه و خصـومت نخواهـد بـود , بلكـه عامـل       

  تقارب , تقريب و تفاهم نيز خواهد بود.

چنانچه در همين عصر ,علماي بزرگ شيعه مانند آقاي سيد شـرف الـدين,آقا سـيد محسـن     

ايشان كه همواره به مسايل اساسي شـيعه  تكيـه   جبل عاملي و مرحوم كاشف الخطا و امثال 

داشته امنـد و تنهـا اصـول حقيقـي تشـيع را منطقـي و محققانـه طـرح كـرده انـد بزرگتـرين            

محبوبيت و نفوذ را در ميان علماي راستين اهل تسنن دارنـد. فحاشـي و تهمـت وغيـره لازم     

ن داده اسـت كـه چگونـه    نيست و اساسا شيعه نبايد سراغ اين حرفها برود زيرا خود علي نشا

  بايد بر روي شعارهاي تشبيه تكيه كرد.

  علي بزرگترين قهرمان وحدت است. 

علي حق بزرگ خويش را ,وصايت خويش, را امامت خويش ,ولايت خويش را , زندگي 

خويش را, وحتي آينده خاندان خويش را همه قرباني كرد تـا (وحـدت) از هـم نپاشـد, تـا      

رهبر خويش ,همچون به ياري از نهضت ها و انقـلاب هـا بـر سـر     ياران پيامبر پس از مرگ 

تقسيم قدرت به جان هم نيفتند و تا اين امت جوان و اندك با بيست وسه سال جهـاد ورنـج   



 ٤١

پيامبر و جهاد ورنج علي جان گرفته است, از كشمكشهاي داخلي و بازيخهاي سياسـي بـي   

ا قدرت دفاعي اسـلام در دنيـا هسـتند و    جان نشود و تا اين چند هزار تني كه به هر حال تنه

تا اين مدينه كوچك كه تنها پايگاه اسلام در روي زمين به شمار مي رود ناگهـان در برابـر   

توطئه هاي داخلي دشمنان خاموش و تسليم شده قبايل بـدوي و در برابـر امپرياليسـم زخـم     

ياكم والتفرقـه) او  خورده رومي و ايراني ناگهان متلاشي نشود اوست كـه فريـاد مـي زنـد(ا    

  است كه خود مي گويد:

دو استخوان در گلو وخار در چشم , صبر كرده ام ودست به شمشـير نبـرده ام تـا ابوسـفيان     

حق علي را و ولايت علي را بهانه نكند, شعار سياسي نسازد يا به قـول خـودش در مدينـه را    

  ه پر نكند .در دفاع از علي عليه اين مرد تميمي (ابوبكر) از سواره و پياد

كمتر به ذهن مي آيد كه (علي بنيانگذار وحدت اسلامي اسـت) .دوران جهـاد علـي در راه    

ايمان بيست وسه سال است دوران رهبري علي براي تحقق عدالت چهـار سـال وهفـت مـاه     

,اما دوران صبر و سكومت علي براي آنكه وحدت مسلمانان پايدار ماند بيست وپـنچ سـال!   

سالهاي عمر از سي وسه سالگي تا پنجاه وهشت سالگي آن هم نه شمشـير  آن هم از بهترين 

زدن نه مبارزه كرده كه براي علي لذت بخش است بلكه خانه نشين شدن يك قهرمان بلكه 

بيل به دوش گرفتن و چاه كندن و در ينبع شخم زدن يك پيشواي بزرگ كه تقدير جامعـه  

  وخته است!! رهبري امت را و امامت انسان را بر اندامش د

  



 ٤٢

  تضاد طبقاتي:

رنج بزرگ كشورهاي اسلامي ,فئوداليسم ,بورژوآزي (كه در واقـع واسـطه ودلال سـرمايه    

داري غربي است) رشد يك نـوع سـرمايه داري تحميلـي تزلـزل روز افـزون مبـاني توحيـد        

طبقات اجتمتعي است كه به صورت تغيير گروهي (فرم) وشـكل تركيـب طبقـاتي در عـين     

بمعنـاي  –دن هر چه بيشتر نوع استثمار و تبعيض در مي آيد و بنابر اين علامـت  وحشي تر ش

برابري طبقاتي نفي استثمار فرد از فـرد و طبقـه از طبقـه و نفـي تضـراد و تبعـيض اقتصـادي        

نياز بزرگ كشورهاي اسلامي اسنت همانطوري كه نياز همه جامعـه   …,حقوقي و اجتماعي

  است .هاي دنيا و بالاخص دنياي اسلام 

فصل زندگي علي سه شعار دارد : مكتب , وحدت , وعدالت .اما دو شـعار اساسـي مكتـب    

عبـارت اسـت از (عـدالت )    –علي به طوري كه در (جامعـه شناسـي امـت وامامـت ) گفـتم      

عبارتست از (اصالت رهبري انقلابـي مـردم بـر اسـاس يـك      –به معني ائم –و(امامت) امامت 

  آنچنان كه در سخنراني در شيعه , يك حزب تمام گفتم.مكتيب فكري براي ساختن امت) 

و اما عدالت عبارتست از تكيه برروي اصل برابري طبقاتي برابري حقوق انسـاني بـر اسـاس    

نظامي كه زير بنايش توحيد است و رو بنايش ,عدل جهاني و كـدام روشـنفكري اسـت در    

  د ؟دنياي سوم كه جزء اين دو براي دنياي سوم شعار ديگري بجوي



 ٤٣

واما سه شعار ديگري كه تمام رفتار علي بر اساس آنها است و به نظر مـن ايـن همـان اسـت     

كه در شوراي عمر به (رويه مـن ) در برابـر (رويـه شـخين) تعبيـر كـرد عبارتنـد از : آزادي        

  ,عدالت و آگاهي.

ــارقين)در    (قاســـطين) در برابـــر شـــعار آزادي و (نـــاكثين) در برابـــر شـــعار عـــدالت و(مـ

  شعارآگاهي علي قد علم كرده اند.برابر

ــه         ــه  ســ ــت كــ ــدالت,واگاهي اســ ــعار آزادي,عــ ــه شــ ــن ســ ــر ايــ ــارتي ديگــ بعبــ

جبهه(قاسطين),(مارقين),و(ناكثين)را بوجود اورده است وبر اساس درك درسـت و عميـق   

اين سه شعار است كه همه جبهه علي را در پنچ سال رهبري جامعـه اش معنـي مـي دهـد و     

  هم آن (سه جبهه ضد علي را ) .يقينا نشان مي دهد, و

  جبهه صفين -قاسطين  

مردي آرام جوي از آنكه در همه حال و با همه كس همزيستي مسالمت آميز مي طلبـد از   

  سپاه معاويه بيرون آمد و بانگ برداشت كه : 

  علي كجاست تا با او سخن بگويم ؟

  علي در برابرش ايستاد .

  مرد گفت:

بي شمار است تـو بـه زمـين عـراق بـاز گـرد و مـا بـه زمـين شـام            يا ابواحسن تو. را فضيلتها

  برگرديم و آنچه حكم خدا باشد كند .



 ٤٤

علي به نرمي پاسخش گفت(انا مغالتك هذا شفقه علي ناس و لاكن االله ياُ ابي انا يعضع فـي  

ارضه و اولياوه مسكوت) بي شك اين گفتار تو از سر دلسوزي و مهرباني با خلق اسـت امـا   

  مي كند كه بر روي زمينش او را سركشي كنند و دوستان خدا ,خاموش باشند. خدا ابا

  وسپس افزود :

((و اني الصابر علي السيوف و لا اصبر علي الاغلال! من بر شمشيرها صبورم , و بـر زنجيـر   -

ها صبر نكنم!)) جبهه قاسطين ,بطور خلاصه ,تغيير چهره خارجي است كه پيغمبر بـا آن در  

  در جنگ اود. …در جبهه هاي حنين ,بدر, خندق واحدمكه ,مدينه ,

  علي (ع) قهرمان پرستش و دعا است.

  علي (ع) آموزش مي دهد و الگو و سر مشق است براي انساني كه بايد شد.

نوع قدرت علي (ع) با قدرت انسانهاي ديگر (قدرت طلب) فرق مي كند ,قدرت علـي (ع)  

  است. ,قدرت انسان مومن دوستدار انسانهاي ديگر

  ايمان واعتقاد و پرستش و بندگي خدا شجاعتي به علي بن ابيطالب داده است.

علي(ع) مي گويد :بخدا قسم اگر من تنها باشم و دشمنان سـراي زمـين را پـر كـرده باشـند      

  خم به ابرو نمي آورم و باكي ندارم و ذره اي احساس وحشت  نمي كنم.

كساني كه در روبروي مـن هسـتند در مسـير     من كه در مسير خدا هستم و چرا بترسم و همه

گمراهي هستند و ذره اي وحشت نـدارم و مـن بـه خـاطر ايمـانم مشـتاق زيـارت خـدا يـم,          
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بنابرتاين چه باك از مصاف با دشمنان در آيم,اطمينان دارم به بهـره و اجـر و مـزد نيكـويي     

  ميدوارم.كه خدا در اختيار من قرار خواهد داد .و من منتظر آن هستم و به آن ا

  اين ايمان است كه علي (ع) را به چنان قوت قلبي مي رساند.

  امام علي (ع) نگران سرنوشت امت است.خير و خوبي را براي همه انسانها   مي خواهد.

قدرت علي (ع) در كنار مردم قرار مي گيرد در حاليكه قدرتهاي ديگـر بـر عليـه انسـانهاي     

  ضعيف است.

  است. پي معني دعا وپرستش خدا اين

  الهي ترين حكومت تاريخ ,انساني ترين حكومت تاريخ بوده است.

حكومت خدا براي اين است كه كه همه بندگان خـدا از مزايـاي معنـوي و مـادي زنـدگي      

  بهره مند شوند.

  حكومت علي (ع) دو وجه متمايز دارد:

ومت علي (ع) حكومت خود را مبتني بر حكومت مردم مي داند .اراده مردم مجراي حك-1

علي بن ابيطالب است, در مقابل حكومتهاي ضد بشري كه مردم را برده مـي خواننـد و مـي    

  خواهند بر او حكومت كنند قرار دارد.

  وجه دوم حكومت علي (ع) عدالت است.-2

  پايه دوم حكومت علي (ع) تعهد علي (ع) به حكومت عدل در جامعه اسلامي است.
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كفش وصله خـورده بـراي علـي بـن ابيطالـب ارزش      اين دنيا و حكومت به اندازه يك پاره 

ندارد.علي (ع) :اين حكومت از آب بيني براي من كم ارزشـتر اسـت.مگر ايـن كـه بتـوانيم      

عدالت در جامعه بر قرار كنم.مگر اين كه فضـايي را ايجـاد كـنم كـه مظلـوم بتوانـد بـدون        

  مت مي كند.لكنت زبان حق خويش را بگيرد. علي بن ابيطالب با چنين وضعيتي حكو

  علي (ع) در اوج حكومت مي گويد:مردم شما بر حكومت حق داريد.

علي (ع) قهرماني است كه نبرد با دشمن را جز با شمشير جايز نمي شـمارد ,پهلـواني اسـت    

كه هرگز بر روي دشمن ناتوان گريخته و زخم خورده شمشير نمي كشد و شجاعتي اسـت  

  متوسل نمي شود.كه هيچگاه عليه دشمن به حيله و ناسزا 

صراحت او تا آنجا رفت كه دوستانش به او گفتند علي (ع) با همـه دليـري و جنـگ آوري    

به فنون جنگ وسياست آشنا نيست. جـوانمردي او بـه حـدي بـود كـه هرگـز نخواسـت از        

فرصتهايي كه غلبه او بر دشمن را تضمين مي كند ولي دور از فتوت اسـت كند,چنانچـه از   

ري چون عمرو عاص چشم پوشيد زيرا اين مزدور ناكس براي فرار از كشتن دشمن حيله گ

مرگ تا آنجا خود را پست و زبون ساخت كه برابر ديدگان علي (ع) كشـف عـودت كـرد    

تا مولا از او رو بگرداند ,علي (ع) تقاضا سرداران خود را كه مي خواستند بعنـوان معارضـه   

  ذيرفت.به مثل آب فرات را بر سپاه معاويه ببندند نپ

علي (ع) از اينكه جز با شمشير حمله كند امتناع داشت زيرا آداب و رسـوم قهرمـاني چنـين    

اقتضا مي كرد ,شنيد يارانش در ايام جنگ صفين ناسزا  مي گوينـد ,فرمـود  خـوش نـدارم     
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دوستان من فحش بدهند , بهتر است كه بجاي ناسزا حقيقت حال و اعمـال آن هـا را آنچـه    

كه درستتر اين است كه خداوند بخواهد خـون مـا و خـون ايشـان ريختـه      هست نقل كنيد بل

  نشود و ميان ما آشتي برقرار گردد و از گمراهي باز گردند.

كمتر ديده شده است اميري باندازه علي (ع) از جواب گفتن به طعـن وطنـز دشـمنان زبـان     

  ل كند.خود را نگه دارد و با كمال حلم و حوصله آن همه تهمت و ناسزا را تحم

دوبار بيشتر در زندگي امير المومنين ديده نشده است كه بمذمت ناكسان و دفـاع از تهمـت   

بخود زبان بگشايد .اشعث بن قيس كندي منافق و مرتد و ناپـاك كـه در معركـه صـفين بـا      

تباني عمروعـاص اكثريـت سـپاه را بـر علـي (ع) شـوراند تـا او را بـه تـرك جنـگ وقبـول            

ه اين بس نكرد بلكـه مـولا را مجبـور كـرد تـا بجـاي ابـن عبـاس و         حكميت وادار كنند و ب

مالك اشتر كه در نظر گرفته بود ابوموسي را بداوري اختصاصي خود بپذيرد , يكبار ديگـر  

در مسجد كوفه كلام علي را بريد ,امير المومنين غضبناك شدو فرمود در لعنت خداونـد و  

ي و اي منافق فرزند كافر ,يكبار كفـار تـو را   لعن كنندگان بر تو باد اي جولاي فرزند جولا

به اسيري بردند و ديگر بار مسلمانانت اسير كردند (زيرا بعد از وفات پيامبر مرتد شد) هـيچ  

يك از اين دو دفعه نه مالي داشتي كه فديه بدهي و نه حسب و نسبي كه بسبب خلاصي تو 

تسـليم كنـد ايـن اسـت كـه      شود سزاي مـردي كـه بقـوم خـود خيانـت ورزد مبـادا آنهـا را        

  نزديكانش او را دشمن دارند و بيگانگان پناهش ندهند.
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  مشكلات علي (ع)

مي دانيم علي (ع) پيسوسته در دوران خلافت خلفاء از بيان ايـن مطلـب كـه خلافـت ,حـق      

طلق اوست خود داري نمي كرد ,و در عين حال مي بينيم بعد از كشته شدن عثمـان در اثـر   

عليه او ,آنگاه كه مردم ريختند به خانه علـي (ع) و دور او را گرفتنـد و    يك انقلاب خونين

اصرار فراوان كردند و وي زمام امـور را بدسـت گيرد,علـي (ع) امتنـاع كـرد و از پـذيرش       

  خلافت كراهت داشت.

  جمله هايي در نهج البلاغه است كه مي فرمايد:

  دعوني والتمسوا غيري

  ديگرمرا رها كنيد و برويد دنبال كس 

بعد خود امام علت امتناع خودش را توضيح  مي دهد ,براي اين كه كسي تصور نكنـد كـه   

العياد باالله امام خود را لايق خلافت ,. بعد از پيغمبر ,شايسته ترين فرد براي زمامـداري نمـي   

داند. توضيح مي دهد كه اوضاع فوق العاده آشفته اسـت و يـك آينـده آشـفته تـر جلـوي       

  ين است:ماست. عبارت ا

  فانا مستقبلون امرا اله وجوه و الوان

يعني ما جرياني را در پيش داريم كه اين جريان مشتبه است, رنگهاي مختلف و چهره هاي 

گوناگون دارد,ما يك آينده روشني در پيش نداريم ,آينده اي داريم با چند رنگ مختلف 

كنــد ((و ان الا فــاق قــد  .بعــد از امــام جملــه اي دارد كــه در آن جملــه مطلــب را بيــان مــي



 ٤٩

اغامت)) افقها را مه گرفته است ,مثل وقتي كه مه زياد پيدا مي شود و انسـان جلـوي چشـم    

خود را هم نمي بيند .((والمحجـه قـد تنكـرت)) شـاهراه بـه صـورت كـوره راه در آمـده .         

ناشناخته است و مردم ديگر شاهراه را تشخيص نمي دهد .ولي در آخـر يـك جملـه اي بـه     

ان اتمام حجت فرمود , فرمود:اين را هم بدانيد كه اگر مـن زمـام خلافـت را بـه دسـت      عنو

گيرم ,آنچنان رفتار مي كنم كه خودم مي دانم نه آنچنان كه شما مي خواهيد((و اعلمو اني 

ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم)) اين بود كه در آخر فرمود:مرا به حال خود بگذاريد ,فعـلا  

  وزير باشم بهتر است از اينكه امير باشم.اگر من مثل گذشته 

اين جمله نشان مي دهد كه علي (ع) مشكلات فراواني را در دوره خلافت خود پيش بينـي  

مي كرد. همان مشكلاتي كه بعد رخ داد و چهره نمود. آن مشكلات چـه بـود؟من در ايـن    

تـا برسـم بـه    يك جلسه نمي توانم همه آن مشكلات را به نحو اجمال براي شما عرض كنم 

  مشكل ترين مشكل علي و بزرگترين معضله اي كه علي (ع) گرفتار آن شد.

  خوارج و مشكل اساسي علي (ع):

در زمان پيامبر اكرم (ص) ,طبقه اي كه پيغمبر اكـرم بـه وجـود آورد صـرفا يـك طبقـه اي       

 نبود كه يك انقلاب بپا شود و عده اي در زير يك پرچمي جمع بشوند ,پيغمبر يـك طبقـه  

اي را تعليم داد ,متفقشان كرد,قدم به قدم جلو آورد,تعليم و تربيت اسـلامي را تـدريجا در   

روح اينها نفوذ داد ,پيغمبر سيزده سال در مكه بود ,انواع شكنجه ها و زجـر هـا و رنجهـا از    

مردم قريش متحمل شد ولي همواره دستور  به صبر مي داد,هر چه اصحاب مي گفتنـد :يـا   
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خر اجازه دفاع به ما بدهيد ,ما چقدر متحمل رنج بشـويم ,چقـدر از مـا را اينهـا     رسول االله! آ

بكشند و زجر كشمان كنند ؟! چقدر را روي اين ريگهاي داغ بخواباننـد و تختـه سـنگها را    

روي سينه هاي ,بگذارند ,چقدر ما را شلاق بزنند ؟! پيغمبر اجازه جهـاد و دفـاع نمـي داد .    

مهاجرت داد كه عده اي به حبشه مهـاجرت كردنـد ,و مهـاجرت    در كلام آخر فقط اجازه 

سود مندي هم بود.پيغمبر در مدت اين سيزده سال چه مي كرد؟تربيت مي كـرد,تعليم مـي   

داد ,يعني هسته اصلي اسلام را به وجود مي آورد. آن عده اي كـه شـايد هنگـام مهـاجرت     

شنا بودند و اكثريتشان هم اسـلامي  حدود هزار نفر بودند ,عده اي بودند كه با روح اسلام آ

  بود.

بنابر اين تفاوتهايي بين وضع علي (ع) و وضع پيغمبر (ص) يكي اين بود كه پيغمبر با مـردم  

كافر ,يعني ,كفر صريح ,با كفر مكشوف و بي پرده روبرو بود ,با مفري كه مي گفـت مـن   

, بـا قـومي روبـرو بـود كـه       كفرم , ولي علي با كفر در زير پرده , يعني با نفـاق روبـرو بـود    

هدفشان همان هدف كفار بود ,اما در زير پرده اسلام , در زير پـرده قـدس و تقـوا .در زيـر     

لواي قران و ظاهر قران و تفاوت دوم اين بود كه دوره خلفا ,مخصوصا در دوره عثمـان آن  

د , فتوحـات  مقداري كه بايد و شايد دنبال تعليم وتربيتي را كـه پيغمبـر گرفتـه بـود نگرفتن ـ    

  اسلامي زيادي صورت گرفت. فتوحات به تنهايي نمي تواند كاري بكند.
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طبقه متعبد جاهل, طبقه خشكه مقدس در دنياي اسلام بوجود آمـد كـه بـا تربيـت اسـلامي      

آشنا نيست ولي علاقه مند به اسلام است ,با روح اسلام آشنا نيست ولـي بـه پوسـت اسـلام     

  ست.چسبيده است, محكم هم چسبيده ا

  علي (ع) اين طبقه را اين جور توصيف مي كند:

مردمي خشن ,جفـاه فـظ غلـيظ القلـب, ولـي روحيـه هـايي پسـت ,مردمـاني بـرده صـفت             

,روحشان آگاه نيست ,در روح اينها آگاهي وجـود نـدارد,از اراذل مردمـي هسـتند ,معلـوم      

يه اي ,يك مردم نيست از كدام گوشه اي پيدا شده اند ,يكي از آن گوشه ,يك مردم بي بن

بي بوته اي ,معلوم نيست از كجا آمده اند ,مردمي كه تازه بايد بدانند چيست , معنـي قـران   

را نمي فهمد ,سنت پيغمبر را نمي فهمند , اينهـا بايـد تعلـيم بشـوند , تربيـت بشـوند , اينهـا         

آنهـا را تربيـت   تعليم و تربيت اسلامي پيدا نكرده اند , اينها جز مهاجرين و انصار كه پيـامبر  

  كرد كه نشيند , يك مردمي (هستند) كه تربيت اسلامي ندارند.

علي (ع) در شرايطي خلافت را به دست مي گيرد كه چنين طبقه اي هـم در ميـان مسـلمين    

وجود دارد , و در همه جه هسـتند, در لشـكريان خـودش هـم از ايـن طبقـه وجـود دارنـد .         

اص كـه مكـرر شـنيده ايـد پـيش مـي آيـد .آن        جريان جنگ صفين وحيله معاويه و عمروع

ساعتي كه اينها احساس مي كنند كه دارند شكست مي خورند و شكستشان شكست نهايي 

است نقشه مي كشند كه از همين طبقه استفاده كنند . دستور مي دهند قرانهـا را بـالاي نيـزه    

, چرامي جنگيد؟ اگر مي  مي كنند : ايها الناس ! همه ما اهل قرانيم , همه ما اهل قبله هستيم



 ٥٢

ــگ         ــت از جن ــه دس ــين طبق ــد.فوراً هم ــا را بزني ــن قرآنه ــد اي ــس بياي ــد پ ــد بجنگي خواهي

كشيدند,گفتند ما با قرآن نمي جنگيم, آمدند خدمت حضرت علي(ع) كه ديگر قضيه حل 

شد. قرآن به ميان آمد , حالا كه قرآن بـه ميـان آمـده ديگـر جنـگ معنـي نـدارد.علي (ع)        

ا نمي دانيد كه از روز اول سخن من به اينها اين است كـه بيائيـد, بـر اسـاس     فرمود:مگر شم

قرآن حكومت و قضاوت كنيم, ببينيم حق با كيست؟اينها دروغ مي گويند , اين هـا قـرآن   

را به ميان نياورده اند,جلد و كاغذ قرآن را سپر قرار داده اند براي اينكه بعد باز عليـه قـرآن   

يـد,من امـام شـما هسـتم,من قـرآن نـاطق شـما هسـتم,بزنيد برويـد          قيام نكنيـد, اهميـت نده  

جلو,گفتند عجب!چه حرفها مي زند!ما تا به حال تو را آدم خوبي مي دانستيم و مي گفتـيم  

تو آدم خـوبي هسـتي,معلوم شـد تـو هـم آدم جـاه طلبـي  هسـتي.يعني مـا بـرويم بـا قـرآن             

  بجنگيم؟! خير نمي جنگيم. بسيار خوب شما نجنگيد.
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  علي و حقوق بشر

زندگي بزرگان براي ما چشمه زاينده ايست كه هرگز از پند و تجربه ,ايمان و اميد خشـك  

نمي شود.اين بزرگان همانند قله هاي مرتفعي هستند كه با شـوق و سـوز ,بسـوي آنهـا مـي      

رويم و مشعل هاي فروزاني مي باشند كه تاريكيها را از جلو پاها و ديدگان ما برطرف مـي  

سازد , و همين بزرگان هستند كه اعتماد ما را نسبت بخـود و بـه زنـدگي و هـدفهاي دور و     

سعادت بخش آن ,هميشه تجديد مي نمايد .و اگر اين بزرگان نبودند , يـاس و نوميـدي در   

مبارزه با امور ناشناخته زندگي , بر ما غلبـه ميكـرد و مـا مـدتها پـيش , پـرچم سـفيد رنـگ         

و به مرگ مي گفتيم : ما اسيران و بندگان تو هستيم, دربـاره مـا هـر چـه     تسليم را برافراشته 

  مي خواهي بكن!.

ولي ما حتي يك روز هم تسليم ياس و نوميدي نگشته ايم و هرگـز هـم نخـواهيم شـد,زيرا     

پيروزي نهايي,بشهادت آنهائيكه از ما هستند و پيروز شده اند و علي بن ابيطالب هم از آنهـا  

.و با اينكه ميان ما و اين پيروز مندان كمي از زمان و مكـان فاصـله اسـت,    بود, از آن ماست

آنها هميشه در همه وقت با ما هستند.  و هرگز زمان مي تواند صـداي آنهـا را از گـوش مـا     

  دور كند و نه مكان مي تواند سيماي درخشان آنان را از نظر ما محو سازد.

به ميدانهاي كارزار نيست, بلكـه او در روشـن    دلاوريها و قهرمانيهاي امام علي فقط منحصر

انديشي, پاكي وجدان,سحر بيان,عمق و كمال انسانيت,شور و حرارت ايمان,بلنـدي همـت   

فكر,هواداري از رنج ديده هـا و سـتم كشـيده هـا در برابـر خودكامگـان و سـتم پيشـگان و         
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انيها,بهراندازه كـه  فروتني در مقابل درخشش هر گونه حقي نيز قهرمان بود.و همه اين قهرم

از زمان آن بگذرد, هميشه پناهگاه پرمايه ايست كه امروز,و هر روز ديگـري كـه شـوق مـا     

براي پي ريزي و بنياد جامعه و زندگي سعادتمندانه و فاضـله اي تشـديد مـي شـود, بسـوي      

  آنرو مي كنيم.

  مهد نبوت

  واهد بود.سرزميني است كه در گذشته و آنده هر دو, سرزمين معجزه بوده و خ

فلات پهناوري است كه اگر باران در آن مي باريد و آن را سرسبز و خرم و پرگياه و بـارور  

مي ساخت,همه گرسنگان دنيا را سير مي نمود و همه برهنگان جهان را مـي پوشـاند و ايـن    

فلات باندازه اي وسيع و پهناور است كه هيچ خيالي نمي تواند حدي بر آن قائل شـود و يـا   

آنــرا بخــاطر بســپارد!آنجا فلاتيســت كــه از ابتــداي تكــوين و خلقــت ريگزاريســت فكــري 

كه وزش باد آنها را در هواي بازي مي دهـد   -در دل صخره هائي سخت-متحرك و مواج

  و مي چرخاند و در واقع سرزميني به وجود آمده كه مي جوشد و در انقلاب است!.

شــده از ريــگ در ايــن طــرف و  آري!ســرزميني اســت پــر از تپــه هــا و دره هــاي تشــكيل 

آنطرف,كه همواره در تلاطم و نشست و برخاسـت اسـت... و كوههـاي كـم ارتفـاع و بـي       

ــاچيزي     ــد و بصــورت ن ــد و ســراز ريگــزار در اورده ان ــاران نمــي بينن ــاهي كــه هرگــز ب گي

  سربرافراشته اند.
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پوسـيده و  همه جاي اين سرزمين تفديده و سخت و آتشفشاني , مالامال از سنگهاي سياه و 

سوراخ سوراخي است كه گويي در آتش گداختـه شـده و بگوشـه اي پرتـاب شـده انـد و       

  هنوز هم حرارت و سياهي را دارند.

  آنجا را سرزميني سوخته ناميده اند و نامهاي ديگري نيز بر آن گذاشته اند و چه نامهائي !

در بعضـي از ايـن    نهرهاي آن: در آن جا نهري كه پيوسته روان باشـد ,وجـود نـدارد, ولـي    

نقاط وقتي كه باران بشدت ببارد ,سيل هايي جاري مي گردد و از شكم واديهـا و دره هـا ,   

راهي به خود باز مي كند,و ناگهان به همديگر پيشي  مي جويند تـا سـدهايي ببندنـد و آب    

  را اگر چه براي مدت كوتاهي هم باشد, ذخيره نمايند.

انند مناطق و جاهاي ديگر نيست.خداوند به آنها سـاقها و  اما چهار پايان آن : حيوانات آن م

پاهاي بلندي داده تا مسافتهاي دور و درازي را بپيمايند و در وسط دشتها و بيابانها باز نمانند 

,چنانكه براي بعضي از آنها , پاهاي گرد ومستديري داده كه در ريگزارهـا فـرو نرونـد و از    

ي بـه آنهــا داده كـه مناســب سـختيها و دشــواريها و    نيـروي بردبـاري و شــكيبايي بـه مقــدار   

پرتگاههاي راهها باشد. آنها را طوري آفريده كه در مقابل تشـنگي و گرمـي هـوا مقـاومتي     

داشته باشند و به معده اي به آنها داده كه بتوانند بـراي چنـد روزي آب را ذخيـره نمايـد! و     

گاهي اين آبهـا را بـا وسـائلي از شـكم      اعراب باديه نشين كه شتر را به هزار نام مي خوانند,

  آنها بيرون مي آورند تا خود بنوشند!.
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گياهان آن:  نمي خواهم در وصف آن سخن بدرازا بكشد: خارهـائي تيـز و داغ, بـا رگ و    

  ريشه تشنه آب , آن هم بسيار كمياب چنين است گياه آن!

خيمه ها و چادرهاي بزرگـي   خانه هايش: اگر آنها را خانه و منزل بگويند اشتباه است. آنها

است كه باد سوزان در آن كوران مي كند و گرماي ناراحت كننده با آن بـه سـتيزه بـر مـي     

  خيزد و بدين ترتيب داخل اين خيمه ها با بيرون و صحراي سخت و ناهموار يكي مي شود.

 طبيعت اين صحرا ساكنان و مردم آنرا به جنـگ و كشـتار وا مـي دارد و در واقـع جنـگ و     

  ستيز دائمي,اصل و اساس نظام اجتماعي آنهاست.

زندگي سخت و ناگوار در دوزخ شنزار, همراه با بدبختي و بيچارگي نسبت امروز و توام با 

  ياس و نا اميدي از فرداي تاريك و از دست رفته!, چنين است وضع جزيره العرب.

د در حـالي كـه در   و انسان آن: آيا شگفت انگيـز نيسـت كـه در ايـن سـرزمين انسـاني باش ـ      

نزديكي آن, سرزميني وجود دارد پر بركت , سرسبز و خرم, با خـورا و پوشـاك فـراوان و    

سرشار از وسائل زندگي بهتر, و هر كـه در آن راهـي يابـد او را كفـاف دهـد. وجـود ايـن        

انسان و اين سرزمين كه در ميان كوهها و درياها و بيابانهايش محصور شده و هرگز حاضـر  

را ترك كرده و مـيهن ديگـري بـراي خـود اختيـار كنـد, معجـزه صـحرا قبـل از           نيست آن

  انقلاب محمد و انقلاب علي است!.
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  بر تارك تاريخ

چرا گوش شنوايي بدنياي خود نسپردي كه تو را از پديده بزرگي آگاه سازد كـه جهـان از   

چـرا بـه دنيـاي    نمونه آن , مگر بسيار كم و در ميان نسلي و نسلي براي تو سخن نمي گويد. 

خود گوش و دل و عقل را نسـپردي كـه تـار و پـود وجـودت را از داسـتان بـزرگ مـردي         

بيĤگاهانت كه در درون خود ,قصه وجدان بزرگي را نهفته دارد كه آنقـدر اوج مـي گيـرد    

  كه دنيا و زندگي در قبال آن كوچك و بي ارزش گردد.

نـداده اي كـه همـراه ((معـري)) و      چرا اين گوش و اين قلب و اين عقل را بـه دنيـاي خـود   

پاكان دور و نزديك داستان شهادت را براي تو نقل كند كه فجر و شفق را به خـون ريختـه   

شده حق و عدالت رنگين مي سازد... و اين همان خون شهيد اسـت كـه در پايـان شـب بـه      

  شكل فجر در مي آيد و در اوائل غروب به شكل شفق سرخ فام جلوه مي نمايد.

ر ميان عقول بشري عقل نافذ و كـاملي را نشـناخته اي كـه ريشـه بزرگتـرين حقيقـت       چرا د

اجتماعي را پيش از هر كسي دريافت حقيقتي كه اصل و اساس همه ي حقايق اجتمـاعي و  

عامل تركيب و تشكيل جامعه و گردش آن,وابسته به اين روش خـاص اسـت. ايـن حقيـت     

ن محقق در شـرق و غـرب عـالم اسـت در     بزرگ هم اكنون مورد بحث و بررسي دانشمندا

صورتي كه هزارو چهار صد سال پيش به واسته او درك و ارزيابي شده اسـت .مقصـود مـا    

از اين حقيقت بزرگ بيان واقعيت استثمار انسان از انسـان و روشـها و اسـلوب هـاي آن در     
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ك دگرگون ساختن اصول طبيعت است كه گمراه سـاختن مـردم و بـاز داشـتن آنـان از در     

  حقايق , از نتايج حتمي آن به شمار مي رود .

آيا آن بزرگ مردي را شناخته اي كه انديشه خلقث را با يك حقيقت انساني قديمي چـون  

ازل و جاودان همچون ابد آشنا ساخت حقيقت ژرف و عميق كه بزرگان و دانايان هر يك 

بدون آنكه بداننـد  –دي فراخور روش و استعداد خود از آن بهره مند مي شوند و مردمان عا

كـه  –در سايه آن زندگي مي كنند زيرا به ميراث فكري و اعتقادي پدران و نياكان خويش –

تن در مي دهند و به مثابـه آداب و رسـوم آن   –از ايشان هيچ كوشش وزحمتي را نمي طلبد 

  مي پذيرند و به آن اكتفا ميكنند .

رد زيـرا در كشـور او كسـاني يافـت مـي      آيا از فرمانروايي خبر داري كه خود نان سير نخـو 

شدند كه با شكم سير نمي خوابيدند .و جامه نرم نپوشيد , چرا كه در ميان افراد ملت بودنـد  

كساني كه لباس خشن و درشت مي پوشيدند. و درهمي را اندوختـه خـود نسـاخت كـه در     

كه غير اين راه بين مردم نياز و فقر وجود داست و به فرزندان و ياران خود هم وصيت كرد 

و روش را نپيمايند و برادر خود را به خاطر يك دينار كه بدون حق از بيت المال طلب مـي  

كرد, مورد باز خواست قرار داد و يـاوران وپيـروان و فرمانـداران خـود را , بـه خـاطر يـك        

گرده نان كه به رشـوه از ثروتمنـدي گرفتـه و خـورده بودنـد تهديـد كـرد وبـه محاكمـه و          

  كشانيد و به يكي از فرماندارانش پيغام فرستاد : دادگاه
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((سوگند صادقانه بر خداوند كه اگر او را به كوچكترين چيزي از مـال ملـت خيانـت ورزد    

چنان بر او سخت گيرد كه اندك مال , گران بـار و بـي آبـرو گـردد)) و ديگـري را بـدين       

مـين را درو كـرده و هـر چـه     سخن كوتاه زيبا و نغز مخاطب قرار داد :بمن خبر رسيده كه ز

زير پايت بوده بر گرفته اي و آنچه را به دستت رسيده خورده اي ؟ بي درنگ بايد حسـاب  

  پس دهي و وضع خود را بر من روشن سازي .

و به سومي از كساني كه رشوه مي گرفتند و به نام بينوايان جيـب و كيسـه خـود را پـر مـي      

پرداختنـد, چنـين اعـلام خطـر كـرد : ((از خـدا       كرده اند و به عياشي و خوش گذراني مي 

بترس , مال مردم را به خود آنان برگردان و تو اگر اين كار را نكني و من بياري خدا بر تـو  

دست يابم وظيفه اي را كه در پيشگاه خداوند دارم درباره تو انجام مي دهـم و بـا شمشـيرم    

  گر آنكه به دوزخ رفت)).تو را مي زنم, شمشيري را كه آنرا بر هيچكس نزده ام م

آيا از ميان مردم سردار و اميري را شناخته اي كه بر زمان و مكان فرمان    مي راند ولـي بـه   

دست خود آساب را مي چرخاند و نـاني خشـك درسـت   ميكـرد كـه آن را بـه زانـو مـي         

شكست و كفش خود را به دست خود وصله مي زد و از مال دنيا چيزي را پس انداز خـود  

اخت .زيرا هدف وي در زندگي آن بود كه حـق بينوايـان وسـتم ديـدگان را از اسـتثمار      نس

گران و احتكارچيان  باز ستاند و زندگي سـالم و آرامـي را بـراي آنـان فـراهم آورد و مـي       

:آيا فقط به همين اكتفا كنم كه بـه مـن پيشـواي    -گفت , چه سخن نيك و ارجداري است 

هاي روزگار با توده مردم هـم درد نباشـم؟و البتـه بـا ايـن       مسلمانان بگويند؟ ولي در سختي
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منطق , بي ارزش ترين چيزهاي دنيا در نزد آنها حكومت بر مردم است اگر نتواند حقـي را  

  بر پا دارد و ستم و باطني را نابود سازد .

هبر جامعه اي را شناخته اي كه همه وسـايل قـدرت و ثـروت بهتـر وبيشـتر از هـر       آيا هيچ ر

كسي در نزد وي گرد آيد ,ولي او جز رنج و حرمان هميشگي از آنها بهـره اي نبـرد ؟ و بـا    

اين كه دودمان والايي دارد بگويـد : هـيچ شـرافتي چـون تواضـع نيسـت .و دوسـتارانش را        

كه مرا دوست دارد خود را براي پوشيدن جامـه فقـر   دوست بدارد و او بگويد كه آن كس 

آماده سازد. در دوستي او زياده روي كنند و او بگويد :كسي كه در دوستي مـن راه افـراط   

  بپيمايد اهل نجات نيست.

  اوصاف ظاهري  

از نظر نيروي بدني وقواي جسمي طوري بود كه باعث شگفتي همگان بـود . وبسـيار ديـده    

را بدون كوچكترين رنج و دشواري هماننـد كـودك تـازه مولـود بـا      شد كه سوار قهرماني 

دست بلند كرده و به زمين مي كوبيد .و بسا كه بازوي دلاوري را مي گرفـت و گـويي كـه    

جانش را مي گرفت بدينسان كه ديگر قدرت نفس كشيدن را نداشت و معروف اسـت كـه   

شـهره بـود بـه مبـارزه برنخواسـت       با هيچ قهرماني بهر اندازه كه  نيرو مند و در جنگ اوري

  مگر آنكه او را از پاي در آورد .

و هنگامي كه در ميدان نبرد صيحه و بانگي مي زد دلهاي مردان شـجاع و افـراد وگروهـاي    

دلاور يك باره فرو مي ريخت. از نقطه نظر ساختمان و تركيب بدني وجسـماني طـوري در   
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اكمي نداشت لبـاس زمسـتاني اش را در   مقابل گرمي و سردي هوا سخت و محكم بود كه ب

  تابستان بپوشد يا جامه اي تابستاني را در زمستان به بركند .

  اخلاق بزرگ  

  علي (ع)  جوانمردي 

علي بن ابيطالب مردانگي را در بهترين معاني آن و با هر چه كـه ايـن صـفت مـي توانـد در      

دو اصـل را از   خود جمع كند مجسم مـي سـاخت .خويشـتن داري و بـزرگ منشـي را كـه      

اصول حقيقت جوانمردي و مردانگي است هر دو از خصلتهاي امام بود و از همين جـا بـود   

كه دوست نداشت به كسي آزار برساندو لو اينكه او را اذيت كرده باشند و يا بـه كسـي در   

ستم و تجاوز پيشي جويد, اگر چه مطمئن باشد كه او قصد كشتنش را دارد .روح خويشتن 

زرگ منشي او را به اين مقام بلند رسانيد كه از ناسزا گويي , ناسزا بگويد بلكـه او  داري و ب

  ياران خود را هم از ناسزا گويي به بني اميه منع نمود .

او هنگامي كه در جنگ صفين از ياران خود شنيد كه به مردم شام دشنام مي دهند كه چـرا  

دوست ندارم كه شما ناسزا گـو  باشـيد    راه مكر و خيانت را پيش گرفتند به آنها گفت : من

ولي اگر شما اعمال آنان را شرح دهيد و حال آنها را بازگوكنيد شايسته تر است و حقيقت 

بجاي ناسزا گويي و فحاشي بگوييد : خداوندا ,خونها وخون آنان را حفظ –را بيان مي كند 

برهان , تا كسي كـه حـق    كن , ميان ما و آنان را اصلاح بده, آنان را از گمراهي و ضلالت

  را نشناخته بشناسد و آن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده .و آلوده گشته است باز گردد .
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  گذشت:

مروت و گذشت امام كمياب تر از آنست كه در تاريخ نظيري داشته باشد و رويدادهائيكـه  

بـراي نمونـه    در زندگي او در اين زمينه نقل شده بيشتر از آنست كـه بحسـاب آيـد و اينجـا    

چند رويداد را نقل مي كنيم:امام بـر سـربازان خـود فرمـان داد كـه مبـادا در حـال خشـم و         

ناراحتي , دشمني را كه فرار مي كند , بقتل برسانيد يا دشمني را كه زخمي اسـت بـه حـال    

خود بگذاريد و به او كمك نماييد , او همچنين نهي كرد كه پوشاك كسـي را بردارنـد يـا    

  .…به ناحق بگيرندمالي را 

  امام بر دشمنان كشته شده خود در جنگ جمل نماز گذارد و براي آنها طلب مغفرت كرد.

و يكبار علي دستور داد دو نفر از ياران خود را بخاطر بدگويي و دادن نسبت ناروا به عايشه 

صد تازيانه بزنيد در صورتيكه او جنگ جمل را بپـا داشـت تـا كـار علـي را يكسـره سـازد        

.علي بعد از آنكه در جنگ بر عايشه پيروز شد, بنـزد وي آمـد و بـا احترامـي خـاص از او      !

توديع كرد و خود نيز در ركاب او مقداري راه رفت تا بدرقه اش كند و سـپس گروهـي را   

بعنوان خادم و محافظ همراه او فرسـتاد و توصـيه نمـود كـه او را باكمـال احتـرام بـه مدينـه         

  برساند.
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  :صدق و اخلاص

اين صفات انساني و پسنديده در رشته زنجيري بي انتها بهم پيوسـته انـد و بعضـي بـر بعـض      

ديگر نشانه و گواهند.از عاليترين حلقـه هـاي ايـن زنجير,صـدق و اخـلاص است,راسـتي و       

صدق علي بمرحله اي رسيد كه خلافت را از دسـت او خـارج سـاخت و اگـر علـي بجـاي       

قات ,مي پذيرقت ((نه دشمن براو دست مي يافت و نـه  راستي چيز ديگري را, در بعضي او

دوستي از او روي مي تافت!.)) معاويه كنار آيد تا كاملاً بر اوضاع مسلط گردد و سـپس او  

  را بركنار سازد. ولي علي با نقشه آنها بمخالفت پرداخت تا از حيله و نيرنگ دور بماند.

پس از آنكه خلافت علي را قبـول كـرد و   مغي بن شعبه كه مردي سياستمدار و با تدبير بود,

با او بيعت نمود, به نزد وي آمد و گفت : (( تو از مـا حـق اطاعـت و نصـيحت را داري . بـا      

فكر امروز مي توان فردا را بدست آورد, و اگر امروز چيزي از دسـت بـرود فـردا نيـز رفتـه      

ور نساز,همه فرمانداران را است. معاويه را بر سر كارش بگذار , ابن عامر را نيز از مقامش د

بحال خود بگذار, و آنگـاه كـه اعـلام وفـاداري آنهـا و سربازانشـان بدسـت تـو رسـيد,اگر          

  خواستي تغييرشان ميدهي و اگر نخواستي خود ميداني))!.

علي كمي سكوت كرد و سپس اعلام داشت كه از مكر و حيله بيزار اسـت و گفـت: ((مـن    

و در حكومت خود بكسي حق و حساب نمي دهـم))! و  در دينم مداهنه و سازش نمي كنم 

هنگاميكه نيرنگ و حيله معاويه آشـكار شـد,امام علـي ابـن عبـارت را كـه نمـودار اخـلاق         

بزرگ است,برزبان آورد : ((بخدا سوگند كه معاويه سياستمدار و با هوش تر از من نيسـت  
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ناپسند نبود مـن از همـه   , ولي او مكر مي كند و نيرنگ مي زند و اگر مكر و حيله زشت و 

  سياستمدار تر بودم. 

  شجاعت :

شهادت در چهارچوب صحيح خود , يـك كـار بـدني و جسـماني نيسـت,بلكه خصـلتي از       

خصال نفس و مزيتي از مزاياي ايمان است. شجاعت امام,از امام به مثابـه بيـان طـرز فكـر و     

  ق وايمان به نيكي است.بمنزله عمل ناشي از اراده است, زيرا محور شجاعت , دفاع از ح

مشهور است كه  هيچ قهرمان دلاوري در ميدان به سراغ علي نيامد كه پابرجا بمانـد و هـيچ   

اسب سواري در برابر او نتوانست استقامت كنـد , او چـون از مـرگ نمـي ترسـيد, از هـيچ       

جنگجوي و قهرمان مشهور در قدرت و زور , واهمه و باكي نداشت , و بلكه مسئله مـرگ  

صولاً بذهن امام هم در هيچ ميداني , خطور نميكرد . او به مبارزه هر قهرماني كه مي رفت ا

نخست او را نصيحت مي كرد تا هدايت شود و مشهور است او در حالي كه جواني بود كه 

شــاربش در نيامــده بــود , بــر دلاور جزيــره العــرب و قهرمــان خطرنــاك مشــركان بــر ضــد 

  ه يافت و او را از پاي درآورد.مسلمانان ,عمربن عبدود غلب

علي با همه نيروي شگرف و شجاعت فوق العاده اي كه داشـت در هـيچ مـوقعيتي بـه ظلـم      

دست نيĤلود .همه راويان و تاريخ نويسان در اين امر متحدند كه علي تا مجبور نمي گشـت  

 وارد كار زار نمي شـد. او تـا مـي توانسـت سـعي مـي كـرد كـه از راههـاي مسـالمت آميـز           

  اختلافات را با دشمنان خود برطرف سازد و از خونريزي و جنگ جلوگيري به عمل آورد.
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مردانگي و شهامت و ايمـان او بـه نيكـي و جوشـش انسـانيت در روح او امـام را وادار مـي        

ساخت كه با آنها به مذاكره بپردازد شايد كـه قـانع شـوند و روزي گروهـي را موعظـه مـي       

ي از خوارج بودند كه امام را كافر مي دانستند!.موعظه او يكـي از  كرد و در ميان آنها بسيار

خوارج را تحت تاثير قرار داد و بلاغت و بيان سحر انگيز علي را به بزرگداشـت و شـگفتي   

واداشت, ولي او ناگهان فرياد زد : ((خداوند او را بكشد چه كفار فقيه و دانشمندي است)) 

لي علي بر آنهـا داد زد كـه او دشـنامي داد  و جـواب او     پيروان علي خواستند او را بكشند و

  به زبان بايد گفت و يا گناهش را بايد ببخشيد.

  دوري از ظلم و ستم:  

خصلت دوري از ظلـم , اصـلي از اصـول روح علـي و خلقـي از اخـلاق اوسـت. و همـين          

فـاي بـه   خصلت با انديشه كلي علي ناگسستني داشت , انديشه اي كه بر پايه مردم دوستي و

عهد و نگهداري  پيمان استوار بود مگر آنكه مردم خيانتي در پيمان كنند و بي رحمي پيشه 

  سازند كه اين روش در منطق امام قابل اغماض نبود ... 

و از عالي ترين نمودارهاي دوستي و نشانه هاي وفا آنسـت كـه قهرمـاني در ميـدان جنـگ      

اكنون به جنگ او آمده اند , به چشم بـرادري   بايستد و به دوستان و آشنايان سابق خود كه

بنگرند و آنان را به صلح بخوانند  و سـابقه عهـد و پيمـان را بـه يـاد آنهـا بياورنـد و بـه ايـن          

ترتيب بخواهد كه آنها اسلحه را كنار بگذارند و مشكلات امور را به نحوي كه بـه صـلح و   

ه او سابقه دوستي دارد مگر پس از صفا نزديكتر است رفع نمايند او با دشمني نمي جنگد ك
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آنكــه ايــن ســابقه را بــه يــاد او آورد و دوران بــرادري و صــفا را گوشــزد كنــد, و شــايد در 

دوستي قديمي چيزي باشد كه وجدان اين دشمن را بيـدار سـازد و او را از دشـمني و سـتيز     

 مانع گردد. اگر اين جوشـش بـزرگ وفـا و مهـر از دل علـي سرچشـمه نمـي گرفـت علـي         

  صداقت را بر عدالت ترجيح نمي داد.

از نشانه هاي قطعي عظمت و عمـق خـوي وفـا در علـي ,كـه قلـب امـام آكنـده از آن بـود          

وامواج مودت را در درونش به حركت در مي آورد, رفتار او با دشمنانش :زبير بن عـوام و  

ش ملحـق كـرده و   طلحه بن عبيداالله بود كه هر دو ياران علي را از او جدا كرده و به دشمنان

  همه آنها را براي جنگ با علي آماده ساخته بودند و در راس آنها هم عايشه قرار داشت .
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از همين گونه شواهد است آنچه كه خبرنگاران مـورد اعتمـاد , اعـم از دوسـت و دشـمن ,      

نقل كرده اند. آنها مي گويند: زبير و طلحه وقتي كه در جنگ بر ضد علـي اسـرار ورزيـده    

بيعت او را نپذيرفتند و جنگ معروف جمل  را بر پا كردند. علي با سر برهنـه و بـدون   اند و 

آنكه لباس جنگي بپوشد يا اسلحه اي همراه داشته باشد , بسوي آنها آمد تا نشان بدهد كـه  

از ته دل خواستار صلح است .او ندا درداد: اي زبير!بسوي من بيا!زبير بـه سـوي او آمـد  در    

سلاح بود... و صداي عايشه شنيده شد كـه فريـاد مـي زد: واي از جنـگ!,     حاليكه غرق در 

زيرا او ترديدي نداشت كه زبير در رويـارويي بـا علـي كشـته خواهـد شـد , چـون بخـوبي         

ميدانست كه علي , هر جنگ آوري را,هر چند كه نيرومند و كار آزموده در جنگ باشد , 

  از پاي در مي آورد.

قتيكه ديدند علي دست در گردن زبير انداخت و او را در آغوش اما عايشه و اطرافيانش و

  كشيد, از شدت تعجب مبهوت شدند.

علي مدت طولاني زبير را در آغوش داشت , زيرا رشته دوستي همچنان در قلب بـزرگ او  

  ناگسيخته بود!

؟ آنگاه علي با همان نرمش دوستي قديمي از زبير پرسيد: واي بر تو زبير! چرا قيـام كـردي   

  …گفت : بخاطر خون عثمان!

علي گفت : خداوند بكشد هر كدام از ما را كه بيشـتر در خـون عثمـان شـركت داشـت!. و      

سپس همچنان پيمانها و دوستي ها و روزگار برادري هاي گذشته را بياد او مي آورد.و چـه  
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ود. و بسا كه علي در اين ماجرا گريه كرد! ولي زبير بجنـگ بـا امـام ادامـه داد تـا كشـته ش ـ      

مرگ او براي علي كه دوستي ها را سه گانه اي پيش از خود علي سه تن از فرزنـدان خـود   

  را هم نام آنها نمود و فكري و عملي درباره خود آنها دريغ نورزيد.

و هنگاميكه علي از ضربت نا جوانمردانه شمشير ابن ملجم به شهادت رسيد, ام هيثم نخعـي  

يست.و اين بين از قصيده اوست كه به خـوبي بـازگوي   در قصيده سوزناكي , بر مرگش گر

  نظر مردم درباره علي و آشنايي آنان با عدالت انساني اوست:

  ويعدل في العدا و الأقربينا      يقيم الحق لا يرتاب فيه

حق را بدون هيچ ترديدي برپا مي دارد. و در بـين دشـمنان و نزديكـان بعـدالت رفتـار مـي       

  كند.

  با دوست و دشمن به عدالت رفتار كنيد!.و علي خود گفته بود:

  صراحت :

صراحت خصلتي در نزد مردان بزرگ است.و اين خصـلت در نـزد علـي بـود, زيـرا كـه بـا        

خصلت هاي ديگر علي , در سرچشمه پيونـد دارد.و در واقـع صـراحت, راسـتي,اخلاص ,     

ود كه چيـزي را  مردانگي و صفاتي از اين قبيل وهمه با هم بردارند.و اين از صراحت علي ب

ــت خــود      ــان نمــي ســاختو آنچــه را كــه در درون و ني ــا در نظــر داشــت, پنه كــه در دل ي

نداشت,اظهار نمي كرد.او در رفتار با دشمنان تجاوز كارش با مكر و حيله آشنايي نداشت, 

در صورتيكه از همه كس بهتر مي دانست كـه نيرنـگ و فريـب, تنهـا راه رهـايي از توطئـه       
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بخت سابق ما درباره صدق و اخلاص امام , مي توان بـه صـراحت مطلـق     هاي آنان است.از

او , كه از مراياي صدق و اخلاص است, بخوبي پي برد.و البته اين يكي از برترها و مزيـت  

  هاي بيشمار امام بود ... 

  اعتماد بنفس :

آيا چيزهائيكه اين صـفات زيبـا و ايـن برتريهـاي مردانگـي علـوي و ايـن عظمـت ادبـي را          

تكميل كند, آن نيست كه همه صفات توام با اعتماد به نفسي باشد كـه علـي بـدان شـناخته     

شده بود؟. بلكه اصولاً اعتماد بنفس چيزيست كه بالضـروره مـلازم ايـن خصلتهاسـت. امـام      

كاري را كه انجام مي داد به درستي آن و صـراحت حـق در آن اطمينـان داشـت.به ميـدان      

عمربن عبدو آمدن و اقدام باين كار در حاليكه پيامبرو يارانش  مبارزه قهرمان جزيره العرب

او را از اين كار و عاقبت ناگوار آن!بر حذر مي داشـتند,گواه صـادقي اسـت بـر اعتمـاد بـه       

  شجاعتي كه قلب و روح علي آكنده از آن بود.

علي بن ابيطالب در عقل و انديشه ,يگانه و بـي همتاسـت و بهمـين جهـت او محـور فكـري       

سلام و جامع سرچشمه علوم عربي است , بطوريكه در ميان عرب هيچ دانشي نيسـت مگـر   ا

  آنكه علي آنرا پايه گذاري كرده و يادر پيدايش آن سهيم و شريك بوده است.

علي بن ابيطالب , بسرپرستي عمويش , پيامبر , پـرورش يافـت و سـپس شـاگرد وي شـد و      

فراگرفت و به ارث بردو  اين ميـراث در قلـب   اخلاق و روش او را درباره زندگي و خلق , 

كه مغز –و عقل  او , به طور يكسان نفوذ يافت. در بررسي قرآن با بينش و نظر حكيمانه اي 
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دقـت نمـود و در زمـان طـولاني      -اشياء را جستجو مي كند تا حقايق آنهـا را بدسـت آورد  

و كامـل بپـردازد و    خلافت ابوبكر و عمر و عثمان فرصت يافت كه بـه ايـن بررسـي عميـق    

ظاهر و باطن قرآن را به خوبي بدانـد و درك كنـد و زبـان و قلـب او بـه وسـيله آن اسـتوار        

گردد و با آن به هم آميزد. علم او نسبت بـه حـديث چيـزي نيسـت كـه بـر آن غبـار شـك         

بنشيند .و هيچ جاي تعجب هم نيست , زيرا كه امام بيشتر از هر صحابي و مجاهد ديگري با 

ر در تماس بود و از او علاوه بـر چيزهائيكـه همـه شـنيدند مطـالبي شـنيد كـه ديگـران         پيامب

نشنيدند و مي گويند علي هيچ حديثي را روايت و نقـل نكـرد , مگـر آنكـه خـود از پيـامبر       

شنيده بود و او اطمينان داشت كه از احاديث پيامبر , كلمه اي هم از قلب و گوش او فـوت  

: چطور شده كه از همه اصحاب پيامبر بيشتر حـديث داريـد؟ در   نشده است.وبه علي گفتند 

جواب گفت : براي اينكه اگر من از پيامبر سئوال مي نمـودم بـه مـن پاسـخ مـي داد و اگـر       

  سكوت مي كردم پيامبر خود شروع مي كرد و به من حديث مي گفت.

مـه شـما برتـر اسـت     همه ياران پيامبر معترفند كه پيامبر يكبار فرمود : علي در قضـاوت از ه 

قاضي ترين شما علي است. علي براي اين از همه مردم دوران خـود در قضـاوت برتـر بـود     

كه از همه آنها بر فقه و شريعت كه منبع و منشاء قضاوت در اسلام است آشنا تـر و دانـا تـر    

 بود و علاوه, در نيروي تعقل و تفكر نيز آنچنان بـود كـه بتوانـد در مـوارد بـروز اخـتلاف ,      

وجهي را كشف و بيان دارد كه به واقعيت نزديكتر باشد و با منطـق صـحيح ,بيشـتر انطبـاق     

  يابد .
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و از طرف ديگر علي آنقدر صفاء وجدان  و پاكي درون بهره مند بود كه بـه او اجـازه مـي    

دادن تا علم و آگاهي خـود را در قضـاوت , بـه بهتـرين روشـي , اجـرا كنـد و در حكـم و         

استوار سازد . و از عمر بـن خطـاب    -هر دو–بر پايه اي از عقل و وجدان  داوري ,عدالت را

نقل شده كه به علي گفت : ((اي ابوالحسن , خداوند مبارك نگرداند هر مشكلي را كه تـو  

در ان حكم و داوري نكني )) و: ((اگر علي نبود عمر هلاك مي شد )) و : ((هنگـامي كـه   

  ندهد ))!. علي در مسجد حاضر باشد,هيچ كس فتوي

از مزاياي علي تيزهوش و سرعت درك اوسـت.موارد و نمونـه هـاي بسـياري كـه بـه طـور        

ارتجال و بدون سابقه مطلبي را مي گفت , نشان مي دهـد كـه علـي نيرويـي در ايـن زمينـه       

داشت كه در ديگران نبود و بسيار مي شد كه در ميان دوستان يا دشـمنان , بـدون مقدمـه و    

كمتي نقض و سخني شيوا مي گفت كـه مـورد توجـه همگـان قـرار مـي       به طور ارتجال ,ح

  گرفت.

علي در سرعت درك و حـل مشـكلات حسـاب در زمـان خـود بـي نظيـر بـود و مـردم آن          

دوران , اين مشكلات را معماهايي به شمار مي آوردند كه براي حـل آن راهـي نبـود و راز    

ه نزد علي آمد و شكايت كـرد كـه   آن را كسي نمي دانست!. براي نمونه مي گويند : زني ب

برادرش از دنيا رفته و ششصد دينار از خود باقي كذاشته ولي در موقـع تقسـيم, بـه او فقـط     

يك دينار دادند ؟علي فرمود شايد برادرت يك زن  دو دختر يك مادر دوازده برادر و تـو  

  را داشته باشد؟ 
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دي از دنيا رفته و پدر و مـادر ,  و باز روزي در منبر كوفه سخن مي گفت , يكي پرسيد : مر

زن و دختر از خود باقي گذاشته , چه بايد كرد؟ علي بلافاصله گفت هشت يـك زن بـه نـه    

يك تبديل مي شود !. و اين حكم را حكم ((منبريه)) ناميدند,زيرا كه علـي در منبـر بـر آن    

  فتوي داد.

شـدند بـه كمـال و     علي استادي است كه همه آنهايي كه پس از وي آمدند و صاحب نظـر 

اصالت او اعتراف كردن و در واقع خود پيروان آراء و شـرح دهنـدگان نظريـات او بودنـد.     

به مقداري از گوهر حكمت غني است كه امام را در صف ¸نهج البلاغه كتاب بزرگ امام 

اول و مقدم همـه فلاسـفه و حكمـاء جهـان قـرار مـي دهـد و هنگاميكـه پيـامبر فرمـود : ((           

  امت من همچون پيامبران بني اسرائيل هستند ))آيا مقصودي جز علي داشت؟!.دانشمندان 

  آزمايش سخت  

علي بن ابيطالب در باره حقوق انسان و هدف نهـايي و جامعـه اصـول و نظريـات آن چنـان      

ايتواري دارد كه ريشههاي آن در اعماق زمين فرو رفته و شاخه هايش سر برافراشته اسـت.  

جتماعيب نوين پشتيبان قسمت بزرگ اين نظريـات و اصـول بـوده و    جامعه شناسي و علوم ا

  آنها را پذيرفته است.

علوم اجتماعي به هر شكل و رنگي كه درآيد و به هـر نـام و نشـاني كـه جلـوه گـه شـود ,        

انگيزه و هدف نهايي آن يكي بيش نيست و آن برداشتن بار سـتم و اسـتبداد از دوش تـوده    

بمثابه –يه هاي بهتري است كه حقوق زندگي و شرافت انسان را ها و سپس بناي جامعه بر پا
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حفظ كند و محور آن آزادي بيان و كار در چهارچوبي است كـه سـودمند باشـد و     -انسان

ضرري نرساند. و البته اين علوم تابع شرايط خاص و زمان بـوده و مكـان نيـز در پيـدايش و     

  ارد .تكوين آن بدين شكل و با آن شكل ,تاثير بسزايي د

در تاريخ حقوق انساني مقامي بس شامخ دارد . و نظريات او در اين زمينـه  علي بن ابيطالب 

وابستگي و پيوند زيـادي بـا اسـلام آن روز دارد و ايـن نظريـات بـر دور محـور : سـركوب         

نمودن استبداد و برچيدن امتيازات طبقاتي از ميان مردم, مي چرخيد. هر كس كه علـي بـن   

و موقعيت او را در مسائل اجتماعي, بشناسد به خوبي درك مي كند كـه او   ابيطالب و وضع

چون شمشيري آخته بر بالاي سـر خـود كامگـان متجـاوز بـود و كوشـش پيگيـرش در راه        

برقراري عدالت اجتماعي , در افكار ,بيانات, حكومت و سياستش جلوه گر اسـت. امـام بـا    

معه , پايه هـاي افتخـارات پوشـالي خـود را     روشهايي كه در قبال مصالح عمومي و منافع جا

در پـيش مـي گرفـت, در راه اسـتقرار عـدالت بـراي       -بر دوش مردم رنج كشيده مي نهادند

  همگان مي كوشيد .

انديشه  بسط عدالت اجتماعي در ذهن نيرومند امام , بر اسـاس حقـوق تـوده مـردم , نضـج      

كه  –ز بن بردن اختلافات طبقاتي گرفت و طبيعي است كه پياده كردن اين انديشه مستلزم ا

در آن ثروتمندان و بزرگان قوم را به سوي سيري و پر خوري و بينوايان و زير دسـتان را بـه   

  گرسنگي و ناتواني دچار ساخته بود گردد.
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فرياد رساي امام در اين پيكار اجتماعي همواره طنين افكن بود و تازيانـه اش همـواره بكـار    

ي انساني همواره بزرگ و سخت بود و هرگز در اين امـر سسـتي و   بود و دفاعش از ارزشها

  سازش راه نداشت.

امام با روش حكومتي خود , نشان دهنده برترين نمونه زمامداري اسـت كـه در آن قسـمت    

از تاريخ بشر در راه حفظ حقوق انسان مي كوشيد و با تمام قـوا و بـا تمـام وسـائلي كـه در      

دف كار مي كردو با اينكه همه چيز بـراي امـام روشـن بـود     اختيار داشت ,در اجراي اين ه

ولي چيزي در ذهن او روشنتر از واقعيت موجود جامعه آن عصر نبود كه به چه شكل است 

و چگونه بر اساس محروميت اجتماعي پايه گذاري شده است؟ و امام به خوبي مي دانسـت  

تحـول اجتممـاعي اجـازه مـي     كه به چه شكل بايد درآيد و زمان تا چه حد در ايجاد يـك  

  دهد .

  پيش از امام  

پيش از آنكه در باره موقعيت و نظريه علي بن ابيطالب دربـاره جامعـه و نظـام اجتمـاعي , و     

انسان و حقوق آن به تفصيل بحث كنيم ضروري است كـه يـك بررسـي كوتـاه و اجمـالي      

را در امـر زنـدگي    پيرامون موقف پيامبر درباره همه اين امور بـه عمـل آوريـم و روش وي   

  مورد توجه قرار دهيم:

پيامبر بر شئون مردم و مسائل جامعه عنايت تام و كاملي داشت و اسـلام چنانكـه در روابـط    

و در عمومي نظارت داشت به رفتار فردي نيز با قانونگذاري و برنامه ريزي توجه مـي نمـود   
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م در اهميـت دادن بـه   اسـلا واقع اسلام چيزي جـدا از جامعـه و قـوانين ضـروري آن نيسـت      

جامعه به جايي رسيده كه هر خدمت اجتماعي را شكلي از عبـادت شـمرده اسـت, و بلكـه     

خدمت به مردم در مفهوم عبادت صحيح و ايمان نيك و كامل , بالاتر از اقامه شعاعر ديني 

  اصلاح ميان دو نفر بهتر از نماز و روزه است. است پيامبر مي فرمايد:

دانشمندي به نفع اجتماع و مردم كار مي كند از نظر پيامبر بدون شك  پس وقتي كه عالم و

بهتر و برتر از يك ميليون عابد گوشه نشين است, چنانكه مـاه شـب چهـاردهم بـر ميليونهـا      

 برتري عالم بر عابد, چون برتـري مـاه  نسـبت بـه سـاير سـتارگان اسـت.       ستاره برتري دارد :

رد, بـراي اينكـه انديشـه نيرويـي اسـت سـازنده و بـه        پيامبر انديشه و عقل را بزرگ مي شما

وجود آوردنه اكتشافاتي است كه در سراسر روي زمين به مردم سود مي رساند و پيـامبر در  

اين بزرگداشت انديشه تا آنجه پيش مي رود كه بالاتر از آن متصور نيست, آنجـا كـه مـي    

  تفكر يك ساعت, از عبادت يك سال بهتر است.فرمايد : 

 آزادي فردي در هيچ صورتي نبايد مستلزم رسيدن ضرر به جامعه باشد و هرگـز هـم   اصولاُ

مراد از آزادي اين نيست . پيامبر مثل جالبي مي زند و نشان مي دهد كه اگـر آزادي فـردي   

محدود نباشد چگونه بر جامعه ضرر مي رساند : گروهي سوار كشتي شدند و هر كسـي در  

يكي از آنان با تيشه اي,خواست گوشـه ايـاز كشـتي را     جاي مخصوصي قرار گرفت آنگاه

بشكافد به او گفتند: چه ميكني؟ گفت : اين جا متعلـق بـه خـود مـن اسـت هـر كـاري كـه         

اگر دست او را بگيرند و از اين كار منع بكننـد هـم او و هـم ديگـران      …بخواهم   مي كنم!
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غرق و هـلاك   مـي شـوند و    نجات پيدا مي كنند و اگر او را به حال خود بگذارند همگي 

اين فرد به عنوان اينكه عضوي در جامعه است,مكلف است كه هر گونـه زشـتي و بـدي را    

در هر كجا كه باشد ,به خاطر همكاري در راه برتري سطح زندگي عمومي از بين ببرد: هـر  

كس از شما ,كار زشت و بدي را ديد بـا دسـت خـود آنـرا تغييـر دهـد و از آن جلـوگيري        

  …كند

  سرچشمه هاي آزادي 

مفاهيم و معاني آزادي ناشي از روابط و علائقي است كه فرزندان جامعه , به آن مقدار كـه  

از وجدانها و ضمائر افراد مي جوشد به آن پيوند و ارتباط  مي يابنـد ايـن مفـاهيم اركـان و     

وار نگـردد.  پايه هايي در اينجا و آنجا دارند كه مقياسهاي آزادي جز بر پايه همـه آنهـا اسـت   

  انديشه و آزمايش , و همچنين علي ابن ابيطالب ,آن را اين چنين تقرير و بيان داشته اند.

اما آن علائق و پيوندهايي كه افراد يـك جامعـه را بـه هـم مـرتبط مـي سـازد, دو صـفت و         

حالت فـردي و اجتمـاعي را دارنـد و امـام سياسـت و حكومـت و مـديريت خـود را وقـف          

تا زندگي سعادتمندانه را براي مردم به وجود آورد و به آنان فرصت دهد اصلاح آنها نمود 

كه در ميان آزادي , به بهترين و زيباترين اشكال و مفاهيم آن , دست يابنـد و آنـرا در افـق    

  وسيع انساني گسترش دهند .

نخستين گامي كه علي ابن ابيطالب در اين راه برداشت اين بود كه ,مسئوليت و وظيفه خود 

را در تائيد و تثبيت آنچه را كه حق و درست است و در هم كوبيدن هر چه را كـه باطـل و   
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خطا است, اعلام دارد تا بدينوسيله مردم را از هر گونه اقدام يا انديشه خطايي بـاز دارد كـه   

ممكن است محرك آنان در ارتكاب گناه فردي و اجتماعي گردد و آنان به خاطر دوسـتي  

ندي و يا خدمتي كه انجام داده اند به بخشش آن گناه اميـدوار باشـند و   و توصيه و خويشاو

  در نتيجه, كار و انديشه آنان بر ضرر جامعه و توده مردم شود.

علي خود را از آلودگيهاي حاكم زمان خود از قبيل زنجيرهاي افتخـار بـه حسـب و نسـب      

ري جـويي آزاد كـرد. او   آزاد ساخت .او خو را از طمع در ملك و مال و جاه و كبـر و برت ـ 

خود را از هر گونه عرف و عادتي كه در چهار چوب عقل سليم و نياز اجتماعبي و شـور و  

شوق نيك انساني دور مي زند آزاد نمود. او همچنان از برتري دادن خويشان و دوسـتداران  

انش خود در اموال عمومي و از كينه ورزي نسبت به دشمنانش و يا انتقام گرفتن از بدخواه

خود را آزاد ساخت.او وجدان خـود را از دعـوت بـه هـر كـاري كـه بـه صـلاح بـودن آن          

اطمينان نداشت و يا گفتاري كه آنـرا نمـي پسـنديد آزاد نمـود .وبـدين ترتيـب او وجـدان        

  بزرگ و روح عظمت بود.

او  امام علي خود را از همه اين قيدها و بندها آزاد ساخت تا بتواند از هرگونه مانعي كه بـين 

و عدالت بر دوست و دشمن هر دو جدائي مـي افكنـد خـود را نجـات بخشـد و خـود ايـن        

هر كس كه شهوات نفساني را ترك گويد , آزاد  وضع را در يك جمله خلاصه مي كند : 

  گردد.
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اما تقوي  و پرهيزگاري او تقوي آزادگان بود كه ايمان مي آورند و بـا الهـام از ايـن ايمـان     

و به خاطر ترس از عواقـب و طمـع    -آنكه تظاهر و ريائي  در بين باشد بدون-كار مي كنند

  ثواب و پاداش آنرا انجام نمي دهند.

اما تضمين آزادي بر مردم در درجه اول مربوط و بسته به كـار اسـت امـا تـن كـارگر را بـر       

دلهـاي آنـان   روي زمين , به مثابه قلب پاك در بهشت مي دانند و درباره پاكان مي گويـد:  

در بهشت و بدنهايشان در كار است و سود كار بسته به آن است كه مـزد و پـاداش كـارگر    

  در كاري كه انجام مي دهد داده شود .

 از عمق اين نظريه علوي درباره آزادي است كه علي با ايـن گفتـار خـود ثابـت مـي كنـد :       

خـود  آزادي يك عمل وجداني محض بوده و از لوازم زندگي داخلي و شخصي است كـه  

و نمي توان او را بر اين مجبور ساخت زيـرا كـه ايـن     راه و روش و معاني را ترسيم مي كند

يك چيز اكتسابي خارجي نيست بلكه ناشـي از ذات اسـت و اگـر آزادي ايـن چنـين باشـد       

طبعاً كسي حق ندارد كه ديگري را در اين زمينه تحت فشـار قـرار داده و يـا مجبـور سـازد      

  هر معاني بر كفار و از هر گونه اثري دور خواهد بود.زيرا اين كار او از 

در نظر -در آنجا بنابراين فرق بين سخنان علي , فرقي فرعي نبوده بلكه فرقي اساسي است : 

آزادي و آزادگي وجود دارند كه  قضيه آنان مربوط به اراده كسـاني اسـت كـه مـي      -عمر

بـاتي اسـت و آزادگـان , آزادگـان     خرند و مـي فروشـند , و در واقـع آزادي , آزادي بـي ث    

  سرگردان و بلا تكليفي هستند.
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آزادي , آزادي ظاهري و ساختگي است كه حدود و معاني آن از سرچشـمه طبيعـي خـود    

نمي جوشد بلكـه راه و روش آن از خـارج ذات و وجـدان ترسـيم مـي شـود و آزادگـان ,        

  ا و حوادث وابسته گشته اند.آزادگاني هستند كه از وجدانهاي خود رانده شده و به پيمانه

علي ابن ابيطالب آزادي و اصول آنرا به خوبي شناخت ودرك كرد و ايـن ادراك خـود را   

به طور روشـن و صـريحي بيـان داشـت و بـر اسـاس همـين اصـول بنـاي مسـتحكم اخـلاق            

خصوصي و عمومي و روابط و پيوند انساني مردم را با يكديگر بنيان نهاد و بر پـا سـاخت و   

صلاحات اجتماعي , قانونگـذاري , پيشـوايي, راهبـري ,حكومـت و وعـظ بـه لـوازم و        در ا

موجبات آن عمل كرد و بر احترام خود نسبت به حق مردم در آزادي وسيع هر روز گواه و 

دليلي تازه بدست داد, ولي چون همه اينها در چهار چوبي بود كه خود مفهـوم آزادي آنـرا   

ادي فردي , هرگز نبايد بر آزادي تـوده و جامعـه ضـربه اي    آزترسيم مي كند و آن اينكه : 

  وارد سازد.

  از كجا آورده اي ؟

گفتيم كـه آزادي بـا مفـاهيم كلـي و وسـيعي كـه دارد اسـاس و منبـع اصـالت حكومـت و           

سياست علي بود و اين آزادي به نظر علي با روابط و پيونـدهاي افـراد اجتمـاع بـا يكـديگر      

ازه كه با باطن و وجدان انسان سروكار دارد و البتـه انسـاني كـه    همبستگي دارد به همان اند

در راه تعاون و برادري پيش مي رود اگر از لحاظ ذاتي و اجتماعي آزاد نباشـد هرگـز ايـن    

پيشرفت بر او مقدور نخواهد بود و بنابراين كسي كه وجدان و بـاطن او از آلودگيهـاي كـه    
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آزاد نيست و همچنين كسي كه اجتمـاع حقـوق   ارزش انسان را كم مي كند پاك نباشد او 

او را عملاً پايمال مي نمايد ولي به صورت ظاهر و از لحاظ تئـوري تمـامي و يـا قسـمتي از     

حقوق او را به رسميت بشناسد آزاد نخواهد بود . در راه پي ريزي ايـن بنيـاد آزادي كامـل    

پيش مـي گرفـت روش   فرد و جامعه علي در بين دوستان و دشمنان خود روش واحدي در 

نيرومند و خلل ناپذير كه هيچ و تهديد و تهديد! و هيچ وعده و وعيدي آن را تكان نـداد و  

عقب ننشانيد و هيچ طمعكاري بيجا و بي موردي هم آنرا متزلـزل نسـاخت و البتـه علـي بـه      

خوبي مي دانست كه اين امر مساوات مطلق بين همه براي عده اي قابل تحمل نخواهد بـود  

لذا فرمود : كار ما بسيار سخت و دشوار است و باز به خوبي مـي دانسـت كـه ايـن مسـئله      و 

براي واليـان و فرمانـداران سـخت تـر و نـاگوارتر خواهـد بـود و لـذا مـي فرمايـد: حـق بـر             

  فرمانداران سخت و سنگين است و اصولاً هر حقي سنگين است!

رمانداران و اعيـان و اشـراف گـران و    ولي در نزد علي ابن ابيطالب فرقي ندارد كه حق بر ف 

سنگين آيد يا سبك! و قابل تحمل باشد يا نباشد , عقل و ايمان او , هر دو به او مي گوينـد  

كه حق گويد و حق بخواهـد و غيـر از ايمـان و عقـل, چيـز ديگـري در نـزد علـي ارزشـي          

ك نكنـد و بـه   ندارد.عقل و ايمان به علي مي گويند كه تشنگان راه عدالت اجتماعي را تـر 

حال خود وانگذارد و كار آنان , بر قانونگـذار و حـاكم سـبك و بـي ارزش جلـوه نكنـد و       

آنان به خاطر نيازمندي , به ذلت و خواري كشانده نشوند و بـا خـاك يكسـان نگـردد! و از     

گرسنگي چنان فشار نبينند كـه گلويشـان خشـك گـردد و بـر خـود بـه پيچنـد و از گرمـي          
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يا از تازيانه هاي باد , در سـوز سـرماي زمسـتان بـر خـود بلرزنـد. عقـل و        تابستان بسوزند و 

ايمان به او امر مي كنند كه خيـرات زمـين را در معـرض اسـتفاده آن گـروه مفـت خـوار و        

عياش نگذارد كه بدون آنكه گرسنه شوند ,مي خورند و بدون تشنگي مي آشامند و بـدون  

فاده  مي كنند. آنگروهي كه فيل صفت دنيا كوشش و رنج و زحمتي , از اموال عمومي است

را به كام مي گيرند و فيل از سبزيهايي مي خورد كه خود نكاشته و از آبـي مـي نوشـد كـه     

چشمه آنرا خود روان نساخته است و آنگاه بدون آنكه رنجي برده باشد, پشـت سـر هـم در    

  سايه ها به استرزاحت مي پردازد!.

ين كه صاحبان قدرت و نفوذ , اعيان و اشراف, راه و روش پيش بيني علي ابن ابيطالب در ا

او را در موضوع ولايت و فرمانداري , تحمل نخواهد كـرد و چنانكـه قبـل از بيعـت اعـلام      

ــد        ــن روش را نخواهن ــديد او از اي ــاع ش ــلابت و دف ــل ص ــت تحم ــز طاق ــود هرگ ــرده ب ك

راي آنهـا باشـد , نـه    داشت,درست درآمد ,زيرا آنها پس از بيعت  مي خواستند علي فقط ب ـ

  براي همه مردم ,ولي علي هرگز اين را نپذيرفت و حاضر نباشد كه براي غير حق باشد.

براي سازش و معامله! پيش وي آمده و گفتند: ((ما با تو بيعت مي كنـيم ولـي    طلحه و زبير 

 به شرط آنكه در اين امر با تو شريك باشيم !)) وعلي بدون كـوچكترين تـدبيري بلافاصـله   

گفت : نه !هرگز ... و آن دو از پيش او رفتند و چنانكـه خواهـد آمـد, بـر ضـد او لشـكري       

آراستند .علي با اينكه مقام و نفوذ طلحه و زبير را بهتر از همه مي دانست, حاضر به سـازش  

اسـت كـه بـه آنهـا و بـه همـه        و او علي ابن ابيطالبنشد,زيرا مسئله مربوط به عدالت است, 
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(آيا به من مي گوييد كه پيروزي را با ستم بافراد ملت بجويم؟ بخدا سوگند مردم ميگفت: (

تاوقتيكه شب و روزي هست و ماداميكه ستارگان بـه دنبـال يكـديگر رواننـد!, ايـن كـار را       

آري آگاه باشيد كه صرف مال درغير جاي خـود و در غيـر حـق, اسـراف      …نخواهم كرد 

  وتبذير است )).

ان, معاويه رشودهنده وحكم بن عاص وعبداالله بن سعد و ديگر اقوام و در ميان اين فرماندار

  و انصار عثمان وجود داشتند ! .

چرا((فلسطين )) و((حمص)) را جزء قلمرو حكومت معاويه ميكنند و رهبـري و فرمانـدهي   

چهار لشگر را باو ميسپارند ؟وازكجا براي ديگران اينهمه ثروت ها و خانه ها و كاخهـا , در  

  ر و سر زميني فراهم مي آورند ؟هر شه

آري ! اينهمه دارائي از كجا ؟ : اينهمه قصرها و كاخها , اينهمه ثـروت هـا و پولهـا از كجـا     

بدست تو آمده , در صورتيكه از روزيكه نور آفتاب بر تو تابيده , در كارهـاي تـو , عملـي    

اگر زماني گذشت كـه تـو   كه بنفع توده مردم باشد , ديده نشده است ! . اما بايد دانست كه 

ثروت و زمين را غصب كردي , اين دليل آن نيست كه هر كجـي و انحرافـي بهمـان حـال     

باقي بماند , زيرا حق را هيچ چيزي باطل نتوان كرد و بنابر اين هر مزرعه و زميني , هر مـال  

ن و ثروتي كه بدون حق بخشوده شده , بايد بـه بيـت المـال بـر گـردد ولـو اينكـه بـاآن زنـا         

بسياري ازدواج كرده اند و يا در سراسر روي زمين پراكنده شـده اسـت زيـرا  عـدالت كـه      
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وسعتي براي ملت است , هرگز تنگ نخواهد شـد و هرگـز در چهـار چـوب حـدودي كـه       

  دستاويز سود پرستان است محدود نخواهد گشت .

صرف زمينـي را  در اين جا مطلب جالبي است كه بايد به آن توجه نمود و آن اينكه : علي ت

كه با خويشاوندي و استفاده از مقام بدست آمده است , از جمله اموالي مي دانـد كـه از راه   

غصب و غارت بدست آمده است و اين به خاطر آن است كه علي به خـوبي مـي دانـد كـه     

زمين هسته مركزي و منبع ثروت است و همين هم باعث حكمراني مي گردد! آن گاه علي 

كـه همـه از طبقـه حاكمـه و     –د و خطا ناپذيرش مي بينيـد كـه زمـين خـواران     با عقل نيرومن

براي استفاده از منبع آن كوشـش خواهـد نمـود كـه مـردم را       -ثروتمندان و بزرگان هستند

براي بهره برداري از خيرات و منافع آن به كـار وادارنـد و بـه برگـي بكشـانند و همـين هـم        

ديگران را بـه تـدريج از بـين خواهـد بـرد.و سـپس       باعث افزايش ثروت در نزد آنها شده و 

مالكان بزرگ آنچه را كه خورده مالكان دارند  از آنها خواهند خريد تـا در ميـان ملـت دو    

  طبقه به وجود آيد: 

  فئودالها و مالكان بزرگ  -1

  بيچارگان محروم از همه چيز-2

از تـو نباشـد و در    و علي مي فرمايد : و بايد كسي كه در طمع گـرفتن مزرعـه و كشـتزاري   

حق آب همسايه خود طمع نبندد و در كاري كه به شركت بايد انجام داد سختي كـار را بـه   

  عهده ديگران نگذارد.
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  رفع نيازمندي    

علي ابن ابيطالب اين حقوق عمومي را توصيه مـي كنـد و آن را اجـرا مـي نمايـد و مفهـوم       

آن , فرمانـدار و حـاكمي را    حكومت را در رعايت آن منحصر مي سازد و سـپس در پرتـو  

عزل يا نصب مي كند و با اينكه مفـاهيم ايـن حقـوق از نظـر وي گسـترش يافتـه و فـروع و        

اقسامي مي يابد ولي همه آنها دچهارچوب محكمي به همديگر مي رسند: رفع نياز مندي و 

زيرا برطرف ساختن احتياج از همگان به طوري كه در بين افراد ملت گرسنه اي پيدا نشود, 

بـراي رفـع ايـن     گرسنگي شرافت نوع و شخصيت انساني را پست مي سازد و قوانين جديد

نياز مندي به وجود آيد آن هم در صورتي كه اجراي قوانين موجـود بـراي رفـع آن كـافي     

نباشد. و همچنان كه عبادت از نظر علي نبايد انسان را از زندگي و جامعه و مردم دور سازد 

خوشرفتاري است و درستي عقيده همان رفتار نيك است , همـين طـور   و همانطور كه دين 

هم برنامه ها و قوانين بايد در راه فراهم ساختن نيازمنـديهاي مـادي همگـان و رفـع احتيـاج      

عموم بكار برده شوند تا انسان در درون خود احساس پستي نكند و از زندگي بيـزار نشـود.   

قانونگذار يك وظيفه است و هيچ گونه منتي بر برطرف ساختن نياز مندي ملت بر حاكم و 

مردم ندارد و اين مسئله در باره مردم يك حق شناسي است, نـه خـواهش و تقاضـا. و علـي     

در اين مورد چنان سخت مي گيرد كه هر گفتار و وصيت و عهـد نامـه اي كـه از او بيابيـد     

  .مملو از تثبيت اين حق و بيان آن بر فرمانداران و كارمندان است
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و چگونه رفع نيازمندي از ملت در قانون علي يك وظيفه حتمي و قانونگذار و حاكم نباشد 

و يك حق اساسي از حقـوق همگـان بشـمار نـرود, در حـالي كـه او در ميـان تبهكاريهـاي         

فراوان كسري ها و قيصرها حقـوق قـانوني ملـت را در نعمتهـاي زمـين و آسـايش زنـدگي        

كه به فقير ساختن مردم مي پردازنـد علـي مـي گويـد : ((در     ناديده مي گيرند و يا هنگامي 

پريشاني و بدبختي آنان دقت كنيد در آن هنگام كه كسـري هـا و قيصـرها اربـاب آنـان بـه       

شمار مي آيند و آنان را از زمين حاصلخيز و آب عـراق و سـبزه زار دنيـا دور سـاخته و بـه      

وزد و زندگاني سخت باشـد و آنـان را    جايي رانده بودند كه در آن گياهي نرويد و باد تند

بي چيز و نيازمند رها ساختند )). و گاهي علي ناچار مي شد كـه ايـن واليـان و حاكمـان را     

  اگر كوچكترين خيانتي نسبت به مال ملت روا دارند به شديدترين كيفرها تهديد كند.

مار گـران  ان و اسـتث نام غاصبان و احتكـار چي ـ  علاوه بر واليان و فرمانداران گروه ديگري به

وجود دارند كه هميشه مـي خواهنـد از راه نـا مشـروع بـر مـال و ثـروت بـي حسـاب خـود           

بيافزايندو عده ديگري هستند كه مال و ثروت را جمع كرده و ويژه خود مـي سـازند .و بـه    

بـا ايـن   زمين خواري و ثبت اراضي خود مـي پردازنـد و امـام بـدون كـوچكترين اغماضـي       

با عياشي و طمع و حرص و استثمارگري آنان مبارزه مي كنـد و هميشـه    گروه مي جنگد و

مي كوشد كه بين آنان و اموالي كه مي خواهند در يـك جـا جمـع كـرده و تمركـز دهنـد       

  عمل مثبت براي رفع نيازمندي از ملت بر پايه دو اصل استوار است: "جدايي بيفكند اصولا
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همه مردم بوده و به مقدار استحقاق و نيازمنـدي  اموال و اراضي و همه منابع ثروت از آناول:

بين افراد تقسيم و توزيع گردد البته پس ار آنكه به همـه افـراد امكـان كـار و كوشـش داده      

  شود.

توجه در عمران و آبادي زمين است زيرا زمين مايه و پايه معـاش و پيشـرفت اقتصـادي    دوم:

د در آباداني زمين بيش از آنچـه كـه در   است و از اينجا است كه فرمانداران و كارمندان باي

جمع آوري ماليات و حق دولت مي كوشند توجـه كننـد زيـرا خـود ماليـات را كـه در هـر        

صورت مال همگان اسـت بـدون آبـاداني و عمـران نمـي تـوان بدسـت آورد و در بدسـت         

آوردن مالياتها از توده مردم و از زميني كه آباد نيست كوشش نمي كند مگر حـاكمي كـه   

عقل خود را از دست داده باشدو بخواهد كه مملكت را به ويرانـي بكشـد و مـردم را نـابود     

سازد و كار حكومت خود را سست و بي پايه بگرداند و البته زمين هم خـود بـه خـود آبـاد     

نمي شود بلكه با كوشش پيگير كارگران و بهره مندي همه افراد توده از مواهب آن,آبـاد و  

  اصلاح ميگردد. 

  نيد كه نوحه گرندمرا

  در گوشه هايي از جهان,غريبي است غمناك,تنهايي افسرده از رنج جانگزاي تنهايي!

  غريبي,هموطنانش با او بيگانه و او از هر دردشان دردها بر دل و آه ها دمان از سينه!

  غريبي, روزگار با او بيگانه و او محيط بر روزگاران!

  جهاني كه شاهد نطقهاي مهيج و قهرمانيش بوده!در جهان,غريبي بسر مي برد بيگانه با 
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غريبي كه با دست و دلبازي مي بخشد و هيچ نمي ستايد. دست تعدي به رويـش دراز مـي   

مي يابد و از او در مـي گـذرد و    كنند و از پي انتقام بر نمي خيزد,بر خصم تجاوز كا دست

  بسيار هم در مي گذرد.

اطر دوست بي گنـاه نمـي آلايـد. يـار افتادگـان      حق دشمن فرو نمي گذارد و در دامن به خ

است , برادر بي كسان,پدر يتيمان , نوازشگر همـه كسـاني كـه از زنـدگي بـه تنـگ آمـده        

اند.در هر ناخوشي به او اميد مي برند و در هر سـختي ديـده منـت بـدو مـي دوزنـد.عملش       

, بـا قطـره   سرشار , و بر دباريش كوهسار.درياي دلـش كـه دشـت و كوهسـتان ببـر گرفتـه       

اشكي كه از ديده بينوا يا اندوهگيني بچكد توفاني و لبريز مي شود. ترحم بر تني بدبخت , 

  او را كه فرق ديوان بشمشير مي شكافد در قبضه مسخر مي سازد.

در تابندگي هشيارانه روز,بميان خلق,بدادگري مي نشيند و به استقرار نظـم و اجـراي كيفـر    

دهوشي رود و تاريكي پرده آويزد  بر سرنوشت مردمان و بـر  بر مي خيزد, و چون شب به م

  وضع خلايق اشك مي بارد!

به گوشه اي از زمين,غريبي است كه تا ستم زده اي ناله از راه دادخواهي به گوشه لـب ارد  

بانگ رعد آسايش به هوا بر مي خيزد و صاعقه مرگ آفرين بر كاخ ستم كـاران مـي زنـد,    

ره اي بـر خروشـد و تبهكـاران بـدن انديشـان خيـره را در بـرق        به صداي مدد خواهي بيچـا 

شمشير بزدايد,و بـه نـداي محرومـي تنـگ دسـت تـوده هـاي ابـر پـر بـاران از دريـاي مهـر             
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برخيزاند و چندان بر صحراهاي خشك و بر سنگلاخهاي سوزان ببـارد تـا همـه را تروتـازه     

  گرداند و بر دامنش سبزه و گياه روياند!

دار و گفتار با راستي آميختـه , جامـه زمخـت ببـر گرفتـه ,  و گـام در ره       غريبي است كه پن

  فروتني بنهاده است و دانيم كه هركه فروتني گرفت بزرگي يافت !

در گوشه اي از زمين , غريبي است كه مردمان از دستش به آسايشند و نعمت, و او خود از 

  دل خويش در نا آسودگي است و زحمت!

خردمند ,اين غريب بي ياور كيست؟ اين كه تير نگاه بـه افـق دور دسـت    اين دلير,اين نابغه 

دوخته , دردمندي كه همه كساني كه برايشان بهشت نعمت اين جهان و مينوي جاودان آن 

  جهان مي خواهد همدست شده و او را به رنج و غمي جانكاه فرو برده اند؟

حسد پرده انكار بريده دشـمنانش  كيست اين دلير ,اين هوشمند فرزانه ,اين غريب كه آز و 

بست تا حقش نشناختند, و حسابگري تصميم دوستانش به تزلزل افكند تا واگذاشـتندش,و  

او يك تنه به جنگ تبه كاري و ركود كمنر بسـت و زمـام اداره خلـق بـر روشـي متـين بـه        

دست گرفت, نه پيروزي درخشان در او غرور انگيخت و نه ناكامي , آه حسرت و يـاس از  

سينه اش برآورد . چرا كه او حق است و جز حدود حق توجهش فراخويش ندارد , بگـذار  

  جمعي به خصومتش كمر بندند و گروهي هراسش به دل گيرند!

  اين فرزانه غريب كسي جز امير المومنين علي ابن ابيطالب نيست.
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زه و بـد  افسرده دل شكسته اي كه پاسي ديگر بدسگالي دلباخته از افسون شيطاني زنـي هـر  

نهاد دست پليد از آستين خيانـت بـدر خواهـد كـرد و خـون پـاكتر از عطـر فرشـتگانش را         

  خواهد ريخت.

شب, تيره بود و هم آور. آسمان , گرفته و ابر آلود. پاره هاي ابر سياه بسـان غـولان زنجيـر    

گسسته در هر سوي ميدان آسمان با تبختر گام شمرده و سـنگين بـر مـي داشـتند جـز تكـه       

  ي كه از اشرار رعد مي شكافت و مي پركاند و سبكبال مي پرد.هاي

عقابها در آشيانه ها مدهوش خفته, و سر بزير بال برده,سري كه فرداي سوگوار ضجه خيـز  

از ماتم عقاب كبير برداشته نخواهد شـد و و بـالي كـه خواهـد فشـرد و هرگـز پـر نخواهـد         

  كشيد.

كنار كشور دردمنداني هستند رنجور از بار شب همه شب نيارميد.آخر مي ديد در گوشه و 

ستم كشي و دلتنگ از زندگي ذلت بار,و بي ارزشاني خود ستاي بزرگ نمـا,و زورمنـداني   

جبار منش , و مرداني بزرگ آوازه از شـهر و ديـار ,و زيـر دسـتاني بـه كـام زبـر دسـتان, و         

, و طرفـداراني  دشمناني در شراهت و بيداد همدست,وبدكاراني در گناه هم عهـد و همـدل  

  كه پا از ياري حق بدامن مي كشند و به خواري وا مي گذارند !

شب همه شب نيارميد . آخر مي ديد عدل پامال است و خدمت , ضـايع . سرنوشـت مـردم    

در گرو خود رايي هوسبازان است و گوهر حيات و حيثيت آدميان به پاي مفسداني ريختـه  

  يني پنهان فراوان.است كه دست اندر تبهكاري اند ,و بي د
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يك دم  نيارميد و تا سپيده دمان مژگان بر هم زد .آخر از وقتي ديـده بـه دنيـا گشـوده بـود      

پشتيبان و تكيه گاه عدالت بود و يار رنج ديده گان و برادر بيچارگـان و صـاعقه اي مـرگ    

بـا  آفرين بر سر ديكتاتوران و بيدادگران , هـم بـا زبـان بـه بـاد حملـه مـي گرفتشـان و هـم          

  شمشيرش ذوالفقار !

بخاطرش رسيد كه پيامبر مي گفت:علي! خدا تو را به عزيزترين زينتهـا آراسـته اسـت.تو را    

عشق طبقات زير دست بخشيده و مقدر فرموده كه تو خشنود از چنان پيرواني باشي و آنـان  

  خرسند از چون تو امامي!

ش: ((بخـدا اگـر زمامدارشـان    قيافه عمر را به بخاطر آورد كه به طرفش مي آمد و مي گفـت 

دشان و بر طريقي درخشان !)) و چهره يـاران پيـامبر را كـه     شوي براه روشن حق خواهي بر

هم آو مـي گفتنـد : ((در دوره پيـامبر ,منافقـان را فقـط از روي دشـمني شـان بـا علـي مـي           

دشـمن مـي   شناختم!))و پيامبر مگر خود بارها به او نگفته بود: ((اي علي! فقط منـافق تـو را   

  دارد!))

اين پيكار كه او در كشاكش آن وارد گشته , تضاد حق و باطل است, و او در سوي حقش 

يكتنه ايستاده پـس از آنكـه انبـوهي از طرفـداران و همرزمـانش ديـده و دل را مـي آكنـد!         

مبارزه اي است كـه در آن جبهـه اش قـومي موضـع گرفتـه كـه كـودكش اهـريمن خـو و          

پيرش امر به معروف نمي كند و نـه نهـي از منكـر. جمـاعتي كـه       جوانش پرخاشجو است و

احترام فقط به كسي  مي گذارد كه از زبانش ايمن نباشد و تكريم فقط كسي مي كنند كـه  
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ديده آز به انعامش دوخته باشند. اگر واگذاردشان رهايش نخواهنـد كـرد و اگـر از پيشـان     

ون از هم جدا شوند زبان به مذمت هـم  رود خواهند كشت! در كارها بي رويه معاشرند و چ

  مي گشايند !

پيكاري است ميان كسي كه براي مردم آباداني و سرخوشي مي خواهد و كسـي كـه مـردم    

را از آباداني و سرخوشي باز ميگيرد و به خارستان ذلت  مي راند .پيكاري كه تشـديدش را  

ديشد يا چون شعله آتشي كه خواهند تا چون امواج طوفان خيز به آنچه به كام مي كشد نيان

  به هيزم خشك مي افتد باك از سوختن ندارد !

  آه از اين زندگاني كه تا كنون جز جهاد و رنج نداشته است .

مـي كشـند و بـا      دريغ بر نيك مردان روي زمين و بر راستروان كه يكايك رخت از جهـان 

  به طغيان بر مي آرد! رفتنشان بغي و بيداد رو به فزوني مي نهد و جباري و خودسري سر

نابغه بي همتاي غريب فرداي نزديك مردمان را به نظـر آورد. آينـده اي را كـه تـاريكتر از     

شب مسكينان بود و يخبندان تر از وجدان پيمان شكنان .مي ديد كه سنگيني اش را بـر تـن   

تيره بختان افكنده و نمي گذارد يك دم ناله هاي جگر سوز و ضـجه هـاي دلخـراش آنـان     

  فرو بنشيند.

علي ابن ابيطالب(ع) ديده به ستارگان دوخت و به ابرها در شبي كه پرده ظلمتش كاخهـاي  

پادشاهان و كلبه هاي فقيران , و توطئه دغلكـاران و شـوريده حـالي پاكـدلان همسـان فـرو       
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پوشيده بود .و در دل به دنيا نگريست و گفتش : ((آي دنيـا!برو ديگـري را فريـب بـده)) و     

  ي از او برتافت!دنيا رو

شب پاس به پاس مي خزيد و ظلمت به ظلمت مي آميخت. علي بن ابيطالب احسـاس كـرد   

در گذر گاه عمر به سر منزل تنهايي رسيده است.آه كه زمين چه منزل تنهايي است و خانـه  

  بيكسي و ديار غربت!

ديــدگانش كمــي تــار شــد. گــويي مــي خواهــد از آثــار راز آلــود ايــن شــب دهشــت خيــز 

اكند.هنوز لحظه اي نمي شد كه به رويايي سبك رفته بود كه پيامبر(ص) بـر او رخ نمـود   بي

و بــه ناگــاه گفــتش: ((اي پيــامبر خــدا! چــه ناراهواريهــا و كينــه جوئيهــا از ملتــت ديــدم!))  

پيامبر(ص) فرمود : ((نفرينشان كن))! و او نيايش برد كه ((خدايا !مرا همـدمي بـه از ايشـان    

  ه جاي من حاكمي بد خوي))!ده و ايشان را ب

سحر گاهان در حالي كه نسيم بر بركه هايي چون چشمي كه با نگاهي بـه اشـك آيـد مـي     

وزيد علي بن ابيطالب(ع) با گامهايي آهسته و سنگين روان شـد گـويي گامهـاي شـمرده و     

سنگينش در آن دقايق غم گستر چيزي به گوش زمين زمزمه مي كـرد و گويـا پرنـدگان را    

ــين ز ــاده       چن ــجد ننه ــه درون مس ــا ب ــوز پ ــه هن ــيد ك ــي رس ــوش  م ــه گ ــي ب ــه دلخراش مزم

مرغابيان,خروشان و فرياد كنان و نوحه گر پيش دويدند و باد آهنـگ حـزن آلـودش را در    

  آن سحر سرد به بانگشان آميخت!



 ٩٣

مردم دسته دسته از گوشه و كنـار مسـجد پـيش آمدنـد , همـه سـاكت و ناشـاد. رفتنـد كـه          

رابر كوه حكمت روان برانند ديدند كه مرغابيان نه مي روند و نه از خـروش  مرغابيان را از ب

نوحه گرانه باز مي ايستند, و نـه  بـاد از وزش بـاز  مـي مانـد.آيا آن پرنـدگان هـم مثـل بـاد          

احساس كرده بودند كه مصيبتي در انتظار امام بـزرگ اسـت كـه بـه مصـيبتهايش از دسـت       

  مردم پايان خواهد داد؟

در اين وقت شكوفه شوقي به شنيدن نوحه گري مرغابيان بشگفت. رو بـه مـردم    در دل امام

  كرد و با صدايي كه از ژرفناي فاجعه بر مي خواست گفت:

  مرانيد كه نوحه گرند! -

چرا نوحه نكنند و چرا مردم برانندشان ؟چرا فرزند ابي طالب با ديده و دل به آنهـا ننگـرد و   

اين هزار و يك صبحدم ديده كه هيچ يك چنـين نبـوده   به اين صبحدم باز ننگرد ؟پيش از 

و نه آنچه را اينك احساس مي كند در آن احساس كرده اسـت! مگـر ايـن بزرگمـرد حـق      

ندارد سوگواريش را از زبـان مرغـان نوحـه گـر و بـاد پـرطنين بشـنود؟ آيـا حـق نـدارد بـا            

خرين نگاهش خورشيد و شبي كه ديگر نخواهدش ديد وداع گويد؟آيا حق او نيست كه آ

را بر دشت و دهني بيفكند كه در آن فقيـر زيسـته تـا مـردم را بـه نـوا و تـوانگري رسـاند و         

داستانها از جنگاوري و دلاوريش به ياد دارد و حكايتها از مصـايب و آلامـش كـه همـه را     

  شبهاي دراز با اشك چشمانش برخوانده است؟
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بنـد اصـول وجـدان بودنـد مجبـور بـه       همين دنيا, اگر مردم جانب حق نگه مي داشـتند و پاي 

وداع شام و روزش نمي شد,ولي افسوس كه آزمندند و حقه باز و آميزنده حلال بـه حـرام.   

اگر مرگي مقدر و حتمي نمي بود روحش در كالبد بند نمـي شـد ,امـا چـه كنـد كـه روي       

لـه  زمين پر است از اهريمنان توطئه گري كه توده هاي اسـير و تنگدسـت,زير چنگالشـان نا   

مي زنند و جان مي سپارند .هنوز هزاران محـروم بينـوا در عراق,حجـاز,و شـام بـا مسـكنت       

دست به گريبان است و بيدينان ناشناخته در سايه غفلت عوام آسوده مي چرند! چه مي شد 

اگر دنيا مي گذاشت علي بن ابيطالب(ع) دو گام به دلخواه بردارد وهمه چيـز را دگرگـون   

  سازد!  

  واست كه همه چيز دگرگون شود!ولي دنيا نخ

  و آن فرزانه غريب احساس نمود كه گامهايش او را به غربتي ژرف فرو  مي برند.

آن فرزانه غريب آرام بر در مسـجد ايسـتاد و دمـي بـر مرغابيـان نوحـه گـر نگريسـت و بـه          

  مردمي كه دور ايستاده و خاموش بودند,و تكرار كرد:

  مرانيد كه نوحه گرند!-

آمد و به آستان پروردگار جهانيان سجده برد.ديده از ديدار مردم فرو بسـت و   به مسجد در

ديد كه از سه چيز در ميانشان خبري نيست:پول حلال,زبـاني صـريح و راسـتگو,و بـرادري     

  مايه دل آسايي!
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روزگار,فرمان جفا جويانه اش را رقم زد.ابن ملجم با شمشير زهر آلوده در رسـيده و ضـربه   

  آن پليد معتقد بود اگر بر شهري زند همه را به خون گيرد !اي زد كه خود 

لعنت خدا بر ابن ملجم باد و نفرين و نفرين گران و هر كـه ديـده بـه دنيـا گشـود و هـر كـه        

بمرد و هر چه از عدم پديد گشت,نفريني كه چشمه ساران بخشكاند و سبزه زاران بسـوزاند  

باشـد ! لهيـب چـركين و دم گـدازان دوزخ     و شرر عدم بر زمين پراكند و همي شرار افشان 

بر نهادش .هزار اهريمن او را به رو در ژرفي دوزخ انـداخت,در همـان تـف سـوزان و كـام      

  زبانه خيزي كه شرارش بغرد و بخروشد و به هر چه رسد درد انگيزد!

گردبادها برخاست پر تلاطم و زمين لرزه هـا درگرفـت تكـان آور, همـه پـر خـروش و پـر        

ر چه مي يافت مي ربود و مي كوفت.خـاك از هـر سـو بـه هـوا جسـت و غبـار        نهيب كه ه

گشت و گردان و توفنده بر آشفت و بهم ريخت و چنان شد كه گويي آسـمان صـاعقه هـا    

  بر سر زمين افكند .

ابر گرد روي روز به قيراندود و پرده بر چهره خورشـيد بسـت تـا مهـر از زمـين برگرفـت و       

ار شد هولناك و تشويش انگيزوناله بود كه از دل بر مي خواست هيچ نتابيد.منظره اي پديد

و فرياد و فغان كه از دهان بر مي آمد,و ابر هاي سياه بـر آسـمان كـه از شـورش رعـد مـي       

دريد.اندوهي جهانگير بر آن ديار سايه انداخت و همه چيز به تيرگـي فـرو برد.مرغكـان بـه     

وشـي گزيدنـد.درختان سـطبر بوسـتانهاي     لانه خزيدند و نوكهاشان به زيـر بـال حسرت,خم  
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ساحل دجله و فرات,اين شورش به دل گرفتند كه از ريشه برآيند و با وزشي چـون طوفـان   

  و پرشي چون بال مرغان بشتابند و برگهاي سرخ فامشان به پاي شهيد راه خدا ريزند!  

هــر چــه در طبيعــت هســت از ســر انتقــام بخشــم آمــد و بــر شــوريد جــز ســيماي علــي ابــن  

ابيطالب(ع) كه همچنان گشاده بود و خندان.نه دم از انتقام مي زد و نه به درگيري مسـلحانه  

اشارت مي نمود.مأموران بر در خانه اش به پاي ايستاده بودند,همـه بـي تـاب و دلسـوخته و     

گريان.از خدا براي پيشواي مومنان رحمت مي خواستند و شفاي سريع تـا بـا بهبـودش درد    

پذيرد.ابن ملجم را دست بسته آورده بودند,همين كه به حضـورش بردنـد   دردمندان درمان 

  دستور داد:((خوراكي گرم دهيدش و بستري نرم))!

اما گشاده رويي او مفهوم فاجعه را رساتر از غـرش آشـوبگرانه بـاد,و در هـم ريـزي اشـيا و       

كـه   لرزش زمين,بيان مي نمود .سيمايش در آن لحظات بس شباهت به چهره سقراط داشت

هموطنانش بر مسموم كردن او پـاي مـي فشـردند,و بـه چهـره مسـيح ابـن مـريم آن دم كـه          

بازرگانان يهودي تازيانه مي زدندنش, و به سيماي تابناك محمدابن عبداالله(ص) آنگه كـه  

اوباش طائف سنگ به سوي او مي پراندند غافل از اينكه چـه بزرگمـرد والاشـان را سـنگ     

  مي زنند!

بن هاني )) حاذق ترين پزشك و جراح كوفه را به بالين امـام آوردنـد.همبن   ((اثيرابن عمرو

كه شكافتگي پيشاني را معاينه كرد آهي سرد از سينه بر آورد و با صدايي حزين كه به نالـه  

بيشتر شبيه بود گفت: ((وصيت خودت را بكن اي پيشواي مومنـان !چـون ضـربه ايـن پليـد      
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ه دلتنگ شد امام و نه مردد ونگران,بلكه با كمال متانـت  زاده به مغز سرت اصابت كرده )).ن

و تسليم,خويشتن بـه تقـدير الهـي سـپرد.بعد دو فرزنـدش حسـن و حسـين را فـرا خوانـد و          

وصيتش را تقرير فرمود و به آنان تاكيد كرد كه به خاطر قتلش فتنه بر نيانگيزند و نـه خـون   

جـرمش در گذريـد بـه تقـوا نزديكتـر      كسي بريزند.درباره قاتلش نيز سفارش كرد((اگـر از  

  خواهيد بود))! و اين پاره اي از آن است:

  خداي را !خداي را ! درباره هسايگانتان بياد آريد!

خداي را !! خداي را ! درباره فقيران و مسكينان بياد آريـد و در وسـايل زنـدگيتان شـركت     

  دهيدشان!

و امر به معـروف و نهـي از منكـر     با مردم همانطور كه خدا فرموده سخن به نيكويي گوييد,

فرو مگذاريد . به فروتني همت گماريد و به بذل مساعي و احسان دو جانبه. از بريدن پيوند 

  دوستي و از تفرقه و كناره جويي و روي برتافتن, بگريزيد . 

لحظه يي بعد, رو به مردم كرد, به همه مردم و گفت : ((ديروز همدم شما بودم, امروز مايه 

شما هستم , و فردا دور از شما .خدا مرا و شما را بيامرزد )) ! تـا در برابـر مـردم و در     عبرت

برابر پروردگار جهانيان فروتني نموده باشد نخسـت بـراي خويشـتن آمـرزش طلبيـد و بعـد       

  براي مردم !
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ضــربت در ســپيده دم جمعــه وارد آمــده بــود . امــام دو روز درد كشــيد ودم نــزد . بــه خــدا 

و پياپي سفارش مي كرد كه با مردم خـوش رفتـاري كننـد و بـر شكسـته دلان       متمسك بود

  ترحم نمايند . تا شب يكشنبه بيست و يكم رمضان سال چهلم هجري از دنيا رفت . 

فرزانه غريبي زندگي را بدرود گفت كه دوست و دشمن يكسان آزردندش . بزرگ مردي 

شهيد پايمردي شد و به نيكـي , شـهيد   غريب كه شهيد زيست و پدر شهيدان از دنيا رفت . 

فرزانگي شد و قهرماني . شخصيتي كه هرگز بند نمـي پـذيرفت و گـرد ذلـت بـر تـن نمـي        

خواست و همواره به بلندي و والايي مي گراييد و پيكار گرانه گام در طريق ارتقـا حيثيـت   

  آدمي ميزد و در اين نبرد, سازش ناپذير و بي امان بود.

ا بي انكه دولتي بپا كند برفت تا پـس از قـرن هـا دولـت هـا بـه نـام خـوش         ان ابر مرد از دني

شگون و پر افتخارش به پا سازند و نام مباركش مايه صـلح و صـفا گرداننـد و تبهكـاران را     

  كه در گور خاك شده اند و پوسيده به دادگاه عدل تاريخ بنشانند و دادش بستانند. 

نه كه سراب در بياباني سوزان و تهي از آب و گياه كاخ ها به مرگ امام بياراستند بدين گو

مرده جلوه سازد . حكومتي به دست نامردمي كه به بهانه تاسيس دولت و استقرار حكومـت  

دست به هر جنايت مي آلايند برپا شد . و چه زشت است و نحس ان حكومت كـه جـز بـر    

  اجساد بزرگ مردان به پا نايستد!
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ا آبادانيش نيارزد بـه كفـش آن فرزانـه فقيـر! و نـه پادشـاهي و       آري زر, سيم دنيا به تمامي ب

پادشاهان ارزند به كلمه اي كه در نهج البلاغه وي است يا ايـده اي كـه در خيـال يـا قطـره      

  اشكي كه در ديده دل اوست و هنوز نچكيده !

بزرگ مردي رخت از جهان كشيد و گروهي در ميان خلـق بـه بـزرگ نمـايي برخاسـتند و      

وغين بر خود بستند . ان يك رفت و عظمت يافت , و اينـان زيسـتند و بـه خـردي     شكوه در

  گراييدند . بدين سان امام دشمنان را زيانكار گذاشت و گذشت !

  علي (ع) مظهر جهاني شخصيت عربي    

((در شخصيت فرزند ابوطالب , برتريهاي زيادي است . بريتري دوستي بر كينه سـادگي بـر   

خمودي , انسانيت بر تجارت, درستي و راسـتي بـر نفـاق و زنـدگي بـر      آلايش , انقلاب بر 

مرگ . گويي او سرزمين دوستي و محبت اسـت . همـه جـا صـداقت نشـان مـي دهـد و از        

  خدعه و مرگ به دور است .)) 

((فرزند ابوطالب, نسبت به منافقين رفاه طلب, سخت از گرد باد و رعد و صـاعقه اسـت. او   

ان در سايه خوابيده را به در  مي آورد, بر سر آنها فرود مي آيـد  همچون علف سبز كه حيو

  و آنها را به جنب و جوش در مي آورد.))     

((فرزند ابوطالب , با بـه كـارگيري سياسـت در راه مصـلحت مـردم و قربـاني شـدن در راه        

  انسان , قوميت عرب را عظمت بخشيد.)) 
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دارد . او مي گويد: ((منشا پيدايش حركت  ((كوجيه)) مستشرق هلندي نيز, همين عقيده را 

اسلامي, دين است لكن قبايل عـرب و مـردم مكـه و مدينـه, در درجـه اول بـه خـاطر علـل         

اقتصادي و اجتماعي به آن روي آوردند. كايتـاني مستشـرق ايتاليـايي نيـز بـر همـين عقيـده        

نهضت اسلام , جنبه  است . باز هم جوزي , به منظور اثبات و تاكيد بر اينكه هنگام پيدايش

اقتصادي بر ديگر جنبـه هـا غلبـه داشـت و پيـامبر كوشـش مـي كـرده كـه دشـواري هـاي            

  اقتصادي و اجتماعي و ان گونه كه شايسته انسانيت باشد, اصلاح كند, مي گويد )):

((مردم مكه و مدينه , در يافتند كه منشا ثروت و قدرت آنها تجارت است. از اين رو چنان 

وي آوردند كه از كارهاي ديگر بازماندند. مكه مدينـه, دو شـهر تجـارتي بـود     به تجارت ر

كه اهالي آن جز به گردآوري مال, از تمام راه هاي مشروع و غيرمشروع , به چيـز ديگـري   

نمي انديشيدند . در اين باره, مراجعه به قرآن مجيد , جنبش تجاري مكـه و جـديت اهـالي    

ي و تـاثيري كـه روي افكـار و گفتـار پيـامبر, در آغـاز       در راه تجارت و ساير كارهـاي مـال  

دعوت و در همه دوران زندگيش داشته است , به خوبي نشان ميدهد, قرآن اين حقيقـت را  

روشن  مي سازد . كساني كه سرگرم تجارت و داد و سـتد نبـوده انـد , تعـداد كمـي بـوده       

, براي اطلاع از نـرخ اجنـاس   اند.علاقه مردم به تجارت و داد و ستد و گردش در بازار مكه

و نرخ پول ها, به قدري شديد بود كه حتـي بعضـي از كسـاني كـه همـراه پيـامبر بـه مدينـه         

مهاجرت كرده بودند , گاهي او را در حال نماز رها   مي كردند و بر سر راه ها مي رفتند تا 

هاجرين به از وضع كاروان هاي تجارتي ونرخ اجناس اطلاعاتي به دست آورند, برخي از م
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منظور رقابت و مزاحمت دشمنان مكي خود كـه باعـث مهـاجرت ايشـان شـده بودنـد , در       

  حالي كه تجارت را از آنان آموخته بودند, به تجارت پرداختند .

نبرد بين طبقه برخوردار و طبقه محروم, در عهد علي بن ابيطالب ((ع)) سخت تر بود, زيـرا  

عهد علوي صورت گرفته بود , اموال بسياري را نصيب فتوحاتي كه در فاصله عهد پيامبر و 

عرب كرده و راه هاي تازه اي براي استفاده , به روي آنهـا گشـوده , و سـرزمين وسـيعي از     

كشورها و شهرها و تمدنها را در كف آنها قرار داده بود. بعضي از حاكمان , مي خواسـتند  

مي كردند كه فرزندان خـود را   همه منافع را به خود اختصاص دهند , و برخي هم كوشش

هم به نوايي برسانند . سياست مالي عثمان كه قبلا دربـاره آن سـخن گفتـه ايـم مـردم را بـه       

همان طبقاتي تقسيم كـرد كـه اسـلام بـا ان جنگيـده بـود , ايـن سياسـت , بـار ديگـر تمـام            

بـا ثـروت و    امتيازات قديمي را به طبقه حاكمه بخشيد , و بر ثروت و نفوذ ايشـان افـزود, و  

نفوذي كه كسب كرده بود, به منظور دفاع از خويش, بر ضد مصلح اجتماعي جديد, علـي  

بن ابيطالب (ع) كه در روح عرب , مظهر ويژگيها و معاني انساني بود, به كوشش پرداخت 

. طبقه استعمارگر بود, بسيار نيرومندتر و سخت گيرتر از طبقه اي بود, كه با مصـلح اول بـه   

  برخاسته بود .مبارزه 

علي بن ابيطالب (ع) مظهر عالي ايـن ذكـاوت و تيـز هوشـي عربـي اسـت . در حقيقـت, او        

مظهــر جهــاني و يگانــه آنســت . او از مــرز هــاي زمــان و مكــان گذشــت و جنبــه جهــاني و 

  جاوداني به خود گرفت .



 ١٠٢

يكي از هدفهاي ايـن بخـش , بيـان انـدازه و تيزهوشـي علـي (ع) اسـت كـه همـه مزايـاي            

  كاوت عربي گذشته و افقهاي دور دست و ميدانهاي وسيع انساني را در بر گرفته است .   ذ

در مورد مساله تخيـل عرب,بيشـتر بايـد دقـت كرد.گروهـي از محققـين معتقدنـد كـه قـوه          

تخيل,نزد عرب,محدود و افـق آن تنـگ اسـت.((اوليري))مي گويـد: ((نـزد عرب,مجـالي       

  براي تخيل نيست)).

بر همين عقيده است.احمد امين نيز مي گويد: ((خيال عربـي محـدود و غيـر    ابن خلدون نيز 

متنوع است.كمتر اتفاق مي افتاد كه در خيال خود زندگي بهتري تصوير كنـد و در پـي آن   

به كوشش پردازد.از اين رو عرب,مدينه هاي فاضـله و نمونـه هـاي برجسـته را,كـه زاييـده       

ــود.كمتر اتفــاق مــي  ــل هستند,نشــناخته ب ــل شــاعرانه عــرب,در عــالمي    تخي ــد كــه تخي افت

  جديد,شناور شود و معناي تازه اي بدست آورد. ))

كساني كه چنين عقيده اي دارنـد,هر گـاه تنهـا در بـاره عـرب جاهليـت گفتگـو كنند,كـه         

زندگي خود را در صحرا مي گذرانيد و با منظره هاي ساده و غير متنـوع روبـرو بود,وتمـام    

آوردن نان بخور و نميري صرف مـي شـد,حق بـا آنهاسـت.اما      كوشش او را در راه بدست

بايد توجه داشت كساني كه معتقدند مردم صحرا داراي نيـروي تخيـل نبودنـد و دليـل مـي      

آوردند به اينكه در شعر آنها داستان و محاوره و تمثيل و تنوع و آثار ديگر فني كـه زاييـده   

به خطا نرفته اند, جـز اينكـه توجـه نداشـته      خيال خلاق باشد, وجود ندارد. اينها در اين نظر

اند كه براي پيدايش اين فنون,شرايط ديگري هم غير از خيال لازم است,تا قومي بتواند در 
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آنها نيز استعدادي نشان دهد.يكي از شرايط عمده,وجود جمعيتي است كـه اهـل مطالعـه و    

پي قطـرات بـاران از ايـن    نويسندگي باشد و با اطمينان خاطر در جايي سكونت گزيند و در 

سو به آن سو نرود و بر سر آبشخور,به زد و خـورد نپردازد.عـرب جاهليـت عـذرش همـين      

  است,كه چنين موقعي بدست نياورده است .

اگر بزرگترين مظهر تخيل نيرومند بشري يعني ويكتـور هوگـو را در نظـر بگيـريم و فـرض      

نوشتن هم محروم مـي گشـت,    كنيم در صحراي عرب بزرگ مي شد و از سواد خواندن و

آيا مي توانست كتاب پر ارزش(( بينوايان )) را بنويسد؟ آيا مي توانست با شكم گرسنه, در 

خيمه هايي كه بادها آنها را     مـي جنبانيدنـد و گرگهـا بـه آنهـا حملـه مـي كردنـد, بـراي          

نداشـتند,   مردمي كه به دنبال جنگ مي رفتند, يا از قحطي مي گريختند و خانه و خوراكي

  كتاب ((هرناني )) بنويسد؟ 

علي بن ابيطالب (ع) نيز مظهر اين نيروي تخيل عربي اسـت. او در آسـمان تخيـل پـر و بـال      

گسترده و خوش آهنگ و نيرومند اسـت . او نيـروي تخيـل را در خـدمت رسـالت انسـاني       

لاغـت امـام   خود كه با رسالت عقل و عاطفه و وجدان همراه است, قرا دارد. در مبحث (( ب

)) درباره نيروي تخيل سرشار فرزند ابو طالب, به اندازه كافي سخن گفته ايم. اگر خواسـته  

باشيد , درباره مزاياي تخيـل خـلاق و نيرومنـد او, آگاهيهـاي بيشـتري بدسـت آوريـد, بـه         

  مبحث ((حدود عقل و عاطفه )) رجوع كنيد. در آنجا نظر و شواهد خود را آورده ايم .
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خلاقي, عرب ميل شديدي به آزادي دارد. اين ميل هيچ گاه متوقف نمـي شـود, و   از جنبه ا

تابع هيچ شرايطي قرار نمي گيرد. بسيار اتفاق افتاده كـه يـك عـرب در راه آزادي بـا يـك      

قوم, جنگيده و بسيار پيش آمده كه فردي بـه خـاطر آزادي, از معاشـرت بـا قبيلـه خـود يـا        

نصيحت ديگران خودداري ورزيده اسـت .چنانكـه طرفـه    اطاعت از يك پادشاه يا پذيرفتن 

بن عبد بكري چنين كرد . گاهي قبيله اي رييس يـا پادشـاه خـود را مـي كشـت, بـه خـاطر        

اينكه احساس  مي كرد كه وي مي خواهـد بخـش نـاچيزي از آزاديهـايش را سـلب كنـد .       

آزادي خـواهي  چنانكه بني اسد, حجر كندي, پـدر امـرالقيس را بـه قتـل رسـانيدند. همـين       

سرسـختانه بــود كــه عـرب را در عصــر جــاهلي, درگيــر جنگهـاي طــولاني مــي كــرد و در    

اســلام,آنها را بــه مخالفــت و دشــمني بــا يكــديگر وا مــي داشــت . بســياري از نويســندگان 

معتقدند كه حتي بعد از آن كه اسلام در ميان قبايل, وحدت برقرار نمود و سـعي كـرد كـه    

ببرد, آنان از اين لحاظ چندان تفاوتي پيدا نكردند. يكي از آنهـا   تعصبهاي خشك را از بين

  احمد امين است كه  مي گويد: 

(( عربها, از رييس يا حاكمي اطاعـت نمـي كردنـد . زنـدگي آنهـا در جاهليـت در اسـلام,        

زنجيره اي از جنگهاي داخلي بود. به نظر او عصر طلايي آنها عصر عمر بن الخطاب اسـت.  

كه وي (( آنها را از جنگهاي داخلي باز داشت و به جنگهاي خـارجي سـرگرم    به اين دليل

  كرد. ))                       



 ١٠٥

اين همان آزادي است كه مورد توجه دقيق علي (ع)است.و اين آزادي را به سـود انسـانيت   

و سالم از هر نقصي باشد,پذيرفت و در راه آن كوشيد و روش شخصـي و دسـتور عمـومي    

ر آن پايه گذاري كرد.گمان نمي كنم خواننده بعد از آنكـه بـيش از هـزار صـفحه     خود را ب

ــه توضــيح بيشــتر داشــته باشــد,بطور خلاصــه    دربــاره ايــن مطلــب ,مطالعــه كرده,احتيــاج ب

بگوييم:((فرزند ابوطالب,نمونه زنده عالي ترين مفاهيم آزادي است.روش او نشان مي دهد 

د,آزادند,مشروط بر اينكـه بـه آزادي عمـومي لطمـه     كه مردم در آنچه مي گويند و مي كنن

نزننــد.علي(ع)آزادي را همچــون يكــي از ارزشــهاي اساســي انســان,درك   مــي كــرد.اين  

احساس,در وراي رفتار و گفتارش آشـكار اسـت.بدين گونـه,علي(ع) بطـور شايسـته,نمونه      

  شخصيت عربي آزاد است.

ت نمـي دارد كـه ديگـري بـه     يكي از صفات اخلاقي عرب,مساوات طلبي است.عرب دوس

يـاد گرفتـه    _كه صاف وهموار اسـت  _ناحق,برتري يابد,اين خوي را هم از زندگي بياباني

است.در مسلك عرب,هر چه بـه عقيـده اش صـحيح است,باسـادگي و بـدون پيرايـه, بايـد        

آشكار شود, و هيچ چيز پنهان و پوشيده نماند , چنان كه بيابان هم گياه يـا سـنگريزه اي را   

مخفي بدارد, -در صورتي كه به نظرش حق باشد-نهان نمي كند. او      نمي تواند حقي راپ

و چاره اي ندارد,جز اينكه به انچه اقرار و اعتراف دارد, عمل كنـد . همـين اقـرار ضـمني و     

  صريح او , به نظر ما , مساوات طلبي اوست.
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د مي شد و به افـراد قبايـل   لكن مساوات طلبي عرب جاهلي , فقط شامل حال افراد قبيله خو

عواطف شخصي او ايجاب مي كرد . علـت آن   "ديگر سرايت نمي كرد , مگر اينكه احيانا

اين است كه عرب براي افراد قبايل ديگر حقي قايل نبود, تا آن حق را براي همـه بـه طـور    

نهـا  مساوي قايل باشد . البته اگر بـه دليـل خاصـي  , حقـي بـراي آنهـا قايـل بـود, دربـاره آ         

مساوات را رعايت ميكرد . هر كس مختصر مطالعـه اي در ايـن زمينـه داشـته باشـد, درمـي       

يابد كه عرب باديه نشين, در درجه اول, به قبيله خود و در درجه بعد به عربيت خود توجـه  

داشت . عرب جاهلي, همواره به قبيله خود افتخار و مباهات مي كرد, و كارهاي قبيله خود 

  را مي ستود . 

مساواتي كه اسلام مي خواست, از اصول عربيت فراتر رفته, انسـانيت را در برمـي گرفـت .    

بـا ايـن مسـاوات طلبـي      -همانطوري كه مردم عصر جديد هم به آن متمايـل هسـتند  -اسلام

درها يي به روي انسانيت گشود كه تا آن وقت, بسته بود , مظهر واقعـي مسـاوات اسـلامي,    

او متوجه بود كه چنين مساواتي ضرورت اجتماعي دارد, و هيچ  علي بن ابيطالب(ع) است .

جامعه اي بدون آن سروساماني نمي يابد . او در قرن هفـتم مـيلادي, دربـاره مفهـوم آزادي     

چنان فكر مي كرد كه گويي در قرن بيستم زندگي مي كـرد .او در كليـه حقـوق, مـردم را     

ن و مسلمان و غيرمسـلمان و عـرب   مساوي شناخت, و ميان دور و نزديك و دوست و دشم

و عجم فرقي نگذاشت, بنابراين علـي (ع) بـا ان مسـاوات طلبـي كـه در خـوي عـرب بـود,         

آشنايي پيدا كرده بود. آنگاه حـدود آنـرا چنـان گسـترش داد كـه بـه همـه آفـاق انسـانيت          
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 سرايت كرده و به درجه اي رسيد كه طبيعت انسان و طبيعت جامعـه, آن را بپسـندد. مـا در   

اين باره, به تفصيل بحث كرده ايم, و به نظر خود, براي اطـلاع زيـاد خواننـدگان كـافي بـه      

نظر مي رسد . و با مطالعه آن تصديق خواهيد كرد كه عرب از راه خرد و وجدان علوي بـه  

  انسانيت, خدمتي بزرگ كرده است.

زشـهاي عربـي را   علاوه بر اينكه علي (ع) مفاهيم آزادي و مساوات را تكامـل بخشـيد, و ار  

به سطح والاي انساني رسانيد, او اكثر جنبه هاي مثبـت انسـاني كـه انديشـمندان عـرب, در      

تاريخ طولاني خود درك كرده و مورد توجه قرار داده بودند, مجسم نمود . ايـن متفكـران   

نيز بوسيله شاهان و اشراف و ثروتمندان, تكفير و شـكنجه شـدند و حتـي بـه قتـل رسـيدند,       

  ونه كه با علي (ع) اينگونه معامله شد.همان گ

مفهوم حكومت و سياست از آغاز پيدايش تا امروز, دو معني داشته و معناي سومي هم پيدا 

نكرده است:يكي اينكه سياست, دانـش احيـامردم اسـت و اگـر ايـن نباشـد, وسـيله اي بـي         

لـواني  ارزش براي هدفي پست است. ديگر اينكه سياست چيزي جز يك مشت كارهـاي په 

نيست و از علم و وجدان دور است .بلكه متكي در حيله و نيرنگ و تزوير و نفاق اسـت, تـا   

منافع شخص را تامين كند, بدون اينكه به مصلحت و منفعت جمعي ارتباطي داشـته باشـد .   

بالعكس تامين    اين منافع مستلزم درهم كوبيدن نيروي مردم و سلب آزادي و دفـن كـردن   

  در سياهي هاي استبداد است .استعداد هايش 
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عرب در تاريخ خود با هر دو نوع سياست وحكومت, روبرو شده اسـت : نـوع اول , مظهـر    

بـن  "كامل آن, حكومت و سياست علي (ع) است و مظهر واقعي نوع دوم, حكومت معاويه

ابي سفيان مي باشد. راهي كه علي (ع) براي سياست و حكومت خود ترسيم كرد, و فكر و 

و زندگي خود را براي دفاع از آن به كار گرفت سهم بـزرگ عـرب را در خـدمت بـه      نيرو

قوميت خود و خدمت به انسـانيت, مشـخص مـي كنـد. امـروز عـرب بـراي انجـام صـحيح          

كارهاي كشوري هم بايد متكي بـه آن باشـد. درسـت اسـت كـه تمـدن امـروز دسـتخوش         

ي چنين نبـود. ولـي اصـولي كـه     تحولات و شاخ و برگها يي شده كه زمان علي پيش از عل

علي (ع) براي خدمت به مردم برآن پاي بند بود و به خدمت افـراد يـا طبقـات يـا چيزهـاي      

ديگر نپرداخت, همان است كه مفهوم جديـد سياسـت و حكومـت نيـز غيـر ازآن نيسـت و       

  مردم امروز نيز جز اين نمي پسندند.

مت از اراده ايشـان سرچشـمه   مردم,در روش علي(ع) منشا و هدف حكومت هستند و حكو

ــه اساســي ترقــي ملــت,همين روش اســت. در روش معاويه,زمامــدار, محــور    مــي گيرد.پاي

حكومت و هدف اصلي و شايسته تمام نيكي هاست. اين روش,عامل اساسي عقب ماندگي 

  مردم است.

كه گويي از نهج البلاغه فرزند ابوطالب,الهام گرفته است  مي گويد:برخي -مصطفي كامل

ز ملتها زمام امور را به دست حكومت خود سپرده و تسـليم اراده او شـده انـد.برخي ديگـر     ا

مراقـب آن   "براي حكومت از لحاظ تسلط و نفوذ,حد و مرزي تعيـين كـرده انـد و شـديدا    
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هستند.هرگاه درست رفتاركند از او حمايت مي كنند و هر گاه بد رفتار كند,او را محاكمه 

عهد عثماني از نوع اول بوده اند از ايـن جهـت اسـت كـه شـرق       مي كنند.ملتهاي شرقي,در

گرفتــار عقــب افتــادگي و انحطــاط شــد و غرب,جلــو افتــاد و ترقــي كرد,زيــرا در حقيقــت 

صاحب مملكت و رئيس و نگهبان آن از همه خطرها,مردم هسـتند.حكومت,نماينده مـردم   

,عشق مـي ورزيـد,انتخاب   است و از ميان افراد برگزيده كشور و آنها كه به مصالح مملكت

  مي شود.

  ((آيا شرق,پادشاهي را كه خود را حاكم به امر مردم بداند,نمي شناسد؟))                                     

براي اينكه مردم بتوانند از اعمال زمامداران خود مراقبت كنند و آنها را به راه عدالت وادار 

از نور علم او بهره گيرنـد و خـود را بـه مرحلـه اي      سازند بايد به راه علي(ع) گام گذارند,و

رسانند كه حقوق خود را بشناسند تا از عهـده مراقبـت و بازخواسـت زمامـداران برآينـد,ما      

ثابت كرده ايم كه بايد از مكتب علي(ع) درس آموخت,و اهل نظر شد.از ديدگاه علي(ع) 

فـت بكوشـد و هـر عـالمي     معرفت,مترادف با حيات است.هر جاهلي بايد در راه كسب معر

  بايد هدف خود را تعليم و تربيت قرار دهد.از نشانه هاي بلاغت و درايت علي اينهاست.

دانش يكي از دو زندگي است, هـر گـاه خداونـد, بنـده اي را پسـت شـمارد, علـم را از او        

دريغ مي دارد, كم ارزش ترين مردم كم دانش ترين آنهاست, دانش آييني است كـه بايـد   

گرويد, هر كس بدون دانش فتوي دهد زمين و آسـمان لعنـتش مـي كننـد, خداونـد       به آن

  جاهل را مواخذه نميكند كه چرا نياموخت تا اينكه عالم را مواخذه كند كه چرا ياد نداد.
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علاوه بر اين , علي ميان علم و عمل , هماهنگي برقرار كرده اسـت . چنانكـه گذشـت , در    

علـم ,فاقـد ارزش اسـت از نظـر او يكـي از جنبـه هـاي        روش او عمل بي علـم و عمـل بـي    

همراهي علم با عمل ,نهضت و قيام در برابر استبداد و ستم تا دم مـرگ اسـت. عبـدالرحمن    

كواكبي كه يكي از قهرمانان قوميت عربي است و همان چيزي را بـراي خـود مـي خواهـد     

  ن را نتيجه علم مي داند.كه علي (ع) براي خود خواست , ستبداد و نتيجه جهل و نبرد با آ

علي تعصب عنصري و نژادي را ظلمي بزرگ مي دانست. گروهي از اصحابش به خدمتش 

رفتند و درخواست كردند كه در تقسيم اموال , اشراف عرب و قريش را بر مـوالي و عجـم   

, مقدم بدارد بي درنگ فرمود: به من دستور مـي دهيـد كـه از راه سـتم پيـروزي بـه دسـت        

  آورم؟!

تم , در مكتب علي جرمي هراس اتگيز  است. در نظر علي تـرجيح قـومي بـر قـومي , بـه      س

  خحاطر انتصابشان به دو نژاد مختلف گناهي غير قابل بخشش شمرده مي شود.

در مكتب علي قوميت همان اندازه ارزش مي يابد كه انسـانيت و مـردم و جامعـه اي كـه از     

  اخلاص , بايد به زندگي خود ادامه دهد.راه وحدت كار و هدف و تفاهم و تعاون و 

علت اين است كه صداقت و راه و رسمي كه انسان براي زنـدگي خـود برگزيـده تفكيـك     

ناپذير است , كسي كه حاضر نيشست در يك جامعـه عربـي را بـر عجمـي جـز از راه كـار       

سودمند , مقدم بدارد هرگز حاضر نمـي شـود افـراد شـريف قـوم خـود را هـم بـر ديگـران          

رجيح بدهد و برادر خود را بر ديگران مقدم بدارد. چنين كسي اجازه نمي دهد كـه عربـي   ت
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و انسان ديگر را به زنجير كشد, و او را آلت دست خود قرار دهد. او مـي كوشـد كـه همـه     

  مردم از نعمت آزادي و مساوات برخوردار باشند.

د كاري كرد كه بـه پيكـر   علي با اهل كامل خود , براي تامين عدالت اجتماعي كار مي كر

مرده و  بي جان قوميت عرب او جان تازه اي بخشيد.موضوع عدالت اجتماعي , همواره در 

راس تمام موضوعات بوده و عرب از بركت راهنمايي علي با جهشي نيرومنـد و آفريننـده ,   

  اين حقيقت را دريافت.

خون پاك خود را فـداي آن  قلب تواناي علي در راه رعابت اين عدالت و مي تپيد تا اينكه 

ساخت. تاريخ گواهي داد كه عرب مي تئاند از لحاظ ايمان و عدالت و دفاع از آن و كشته 

  شدن به خاطر آن پيشاپپيش مردم قرار گيرد.

يكي از مظاهر انساني و عميق شخصيت عرب كـه مظهـر آن فرزنـد ابوطالـب اسـت همـان       

بود .اين مسامحه تحت تاثير هـيچ يـك از    تسامح مذهبي است كه عمواره مورد پشتيباني او

  عادات و عرفيات زمان قرار نگرفت.

يكي از جالبترين كارهايي كه علي براي قوميت عربي انجام داد و بدان وسيله صفات نهفتـه  

انساني را در شخصيت عربي كشف كرد كشف قانون تحول در زندگي و تفسـير روشـن و   

آن اسـت. بـر اسـاس ايـن مبـداء تمـام نظريـه هـا ,          دقيق آن و كوشش فراوان در استفاده از

عقيدها, فلسفه ها,اديان و قوانين , مراحل مقدماتي ما بعـد خـود هسـتند و هـيچ يـك از آن      

  ابدي و جاوداني نيستند.
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كار جالب علي اين بود كه بدون كوشش و زحمت كشف كرد : بهترين جنبشها و نهضـتها  

  عالي تر برساند.آن است كه انسانم را به مرحله بهتر و 

در مذهب علي انان داراي اراده اي آزاد اسـت و همسـين اراده مـي توانـد انسـان را همـراه       

حيات , در راه خير به حركـت در آورد. نيـروي انسـان ,عهـده دار اجـراي تصـميم و اراده       

اوست . اراده و نيروي انسان مربوط به جمعيت يا فـرد خاصـي نيسـت بلكـه لازمـه طبيعـت       

  ت.انسان اس

در شخصيت فرزند ابوطالب سياست در مذهب مصلحت توده هاست و هدفي جـز عـدالت   

اجتماعي و مساوات ندارد. او بر منافقين راحت طلب , سختر از گردبادهاي مخوف و رعـد  

  و صاعقه است.

  استبداد ,آفت قوميت

مفاهيم حكومت و سياست دارا دو خط هستند و خط سومي نمـي تـوان بـراي آنهـا يافـت:      

كي خطي كه علي براي آنها ترسـيم كـرده اسـت و ديگـر خـط سـفياني , كـه تمـامي آن         ي

  لغزش و سقوط است.

يكي حكومت را وسيله سود جويي و ثروت اندوزي و قـدرت طلبـي مـي دانـد و حكـام و      

ثروتمندان و باز ماندگان ايشان و چاپلوسان و بـرده فروشـان در ايـن صـف هسـتند , صـف       

مي شناسد كه حاكم بـه وسـيله آن مـي توانـد بـر فقـر و جهـل         ديگر حكومت را وسيله اي

  چيرگي يابد و نگهبان عدالت و شرافت انسان مي باشد.
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  ولاء چيست و موالي چه كساني هستند؟

ولاء در اصطلاح گذشتگان حالتي است متوسط ميان بردگي و ازادي برده هنگـامي كـه از   

نمي شود, بلكه بـاز هـم بـا اربـاب سـابق      قيد رقيت, آزاد مي شود از آزادي كامل بهره مند 

نوعي ارتباط دارد كه نه مثل ارتباط برده با ارباب و نه مثل ارتباط آزاد با آزاد اسـت. بلكـه   

  رابطه اي است حد وسط ميان بردگي و آزادي و نوعي بردگي خفيف است.

نگـي  موالي در اصطلاح گذشتگان به مسلمانان غير عـرب مـي گفتنـد . اينـان يـا اسـيران ج      

رسيده اند يـا از كشـورهايي هسـتند     هستند كه به بردگي گرفته شده , سپس به آزادي ولاء

كه مسلمين آنها را فتح كرده و در قلمرو حكومت خود قرار داده و بر اثر دوستي بـا عـرب   

  و اطاعت از حكومت عربي , موالي خوانده مي شدند.

دارد كه در فقه و حديث به پيشـوايي   دنياي عرب در صدر اسلام گروهي از موالي را به ياد

رسيدند و بر عظمت و گسترش دانش شهرت يافتند يكي از آنهـا (سـليمان بـن يسـار) آزاد     

  شده ميمونه بنت حارث , همسر پيامبر گرامي (ص) است.

ديگر ربيع الراي آزاد شده آل منكدر از طايفه تميم اسـت . او در عصـر خـود فقيـه بـزرگ      

  د و مالك بن انس بيشتر اوقات از او تلمذ كرد.مدينه به حساب مي آم

بدين گونه موالي در روايـت اخبـار و شناسـايي انسـاب عـرب ,ايـام و اشـعار لغـات ايشـان          

راويـه) مشـهور اسـت كـه ادبيـات      -پيشرفتهاي درخشاني كردند. در پيشاپيش اينـان (حمـاد  

جاهلي را حفظ كـرد   عرب , به وجود او سرفراز است.او بهترين ميراث عربي ما, يعني شعر
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كه برخورد مستقيم با زندگي عرب داشـت و حقيقـت انسـان و جامعـه عربـي را در زمـاني       

  معين از ادوار تاريخي , مشخص نمود. نظير حماد ,خلف الأحمر و ابو عبيده.

خلاصه اين كه موالي در صدر اسلام ,در بسياري از جنبشهاي فكري و عمراني و مـدني بـر   

خليفه اموي ,سليمان بن عبدالملك , ضمن اعتراف به اين برتـري مـي    عرب ,برتري داشتند

گويد : ((از اين عجمها در شگفتم. هزار سال سلطنت كردند ,بدون اينكـه لحظـه اي بـه مـا     

نيازمند باشـند , و مـا صـد سـال سـلطنت كـرديم ,بـدون اينكـه لحظـه اي از آنهـا بـي نيـاز             

  گرديم.))

زيرا آفت انسانيت است و كسي كه از صـفات انسـاني   استبداد , آفت بزرگ قوميت است , 

بهره مند نباشد نمي تواند از صفات قومي برخوردار گـردد. بـه شـرطي كـه پايـه قوميـت او       

,كوشش در راه رفع فقر و نياز از مردمي باشد ,كه قوم از آنها تشـكيل مـي شـود,تا فضـائل     

  ار گردد.انساني گسترش يابد و معناي صحيح و ارزش والاي قوميت آشك

بدين گونه, ستمكاري آفت قوميت است و قيام در برابر ستم , انتقامي اسـت كـه بـه خـاطر     

  شرافت قوميت به معناي صحيح آن گرفته مي شود.

آغاز و پايان حكومت سفياني  در فلسفه سياست و حكومت همراه با ستمكاري بود و خـط  

مـي يابـد, زيـرا زنـدگي و هسـتي و       و سياست علوي با قيام در برابر ستم آغاز شده و ادامـه 

 تمام نظامها ,نيروهاي متحركي هستند كه تا بينهايت ادامه مي يابند.


